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بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی . . تکریم خانواده وحقوق اجتماعی دای عضو 
بخش جنبی جشنواره ایده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 
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دیدنی‌های‌ایران 
ماجرای واقعی‌خارجی 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیر نی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنیه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 


تلخ و شیرین 
آخرین ماه سال 


بانزدیک شدن به پایان سال» هم دولت و هم 
مردم روزهای تلخ و شیرینی را تجربه می کنند. 
فراوان تر.دولت روزهای تلخی راتجر به می کند 
از این جهت که حقوق و عیدی ویارانه و پاداش(به 
اف ات سوت ۰ 

۲ هزار توا یک روزشان هم سرتی شود 
اک اراس 
سال نو پولش راجور کرد . تجربه نشان داده که 
معمولاً در این هفته‌های ار دلت رای آنکه 
عید مردم خراب نشوداز زیر سنگ هم که شده 
پول جور می کند و به حساب دستگاههامی ریزد. 
مخارج دولت دراین ماه خر سال‌البته زیاداست.از 
پرداخت معوقات گرفته تا پاداشهای بایان خدمتی 
پرداخت عبدی کار کنان دولت و... 

اسفند برای دولت ماه پر خر جی است .طبیعی هم 
هست 1 
سال ابتکارات شگفتی هم به خرج داده‌اند.ازفروش 
طلاوسکه وارز گرفته تافروش اوراق قرضه با 
تابه هر ترتیبی که می شود مخارج آخر سال راجور 
کند. کمتر یادمان می اید که دولتی بیدا شده باشد 
که حساب دخل و خرجش مر تب باشد و با بر نامه 
ما اس رات 
از طرف دیگر مردم هم روزهای تلخ و شپرینی را 
تجربه می کنند. بسیاری از کسبه و بازاریان ماه 


جرا که روی فروش این ماه حساب باز کر ده‌اند. 
اوضاعشان خوب می شود. بخش اعظمی از آنه هم 
منتظر کار مندان دولت هستند تا انها حقوق و مزایا 
وپاداش آخر سال رابگیر ند و مغازه‌ها را شلوغ کنند 
اما وقتی پای درد دل مردم وحتی کسبه می نشینیم 
کر تس مازار سادا ست قرو ماده فا 
وت وک مشتری به تورمان می خورد ...و اینها همه 


نشانه‌های خوبی به دست نمی‌دهند. عیب رکود هم 
در دستگاههای دولتی وچه در فضای کسب و کار و ٩‏ 
چه در بخش خصوصی. اما در میان همه این تلخی‌ها 
و شیرینی‌ها هر کدام از ما نیز در این هفته‌های اخر 
سال به مر اقبتهایی نیا زمند یم و هشدارهایی راباید 
مدنظر قرار دهیم. 

ابتدا باید هشداری با دولت داشت که مبادا 
مجددآاشتباه کند وبرای‌تأمین مخار جش به قرض 
از اين و آن محل یا خدای ناکر ده به چاپ پول روی 
بیاورد که بدترین کار ممکن است. وامانکاتی که 
می‌توان با مردم در میان گذاشت 
نیست خودمان به فکر هم باشیم. یعنی اگر کسی به 
مارحم نمی کند خودمان به هم رحم کنیم .انصاف 
داشته باشیم خیلی‌هاماه آخر سال برایشان تلخ 
است. در آمد کافی ندار ند؛ :یا اصلاً دز امک تتازنن: 
هر کاسب و مغازه‌داری می تواند با خدامعامله کند 
جای ده درصد گرانتر ده درصد ارزانتر بفروشیم. 
حقوقهای چاق و چله می گیر ند یک روز از حقوقشان 
رایاده‌درصد از باداششان رابرای کمک به فقر | 
که‌بی سر و صداوبدون آنکه کسی بفهمد لباس و 
دفتر و کتاب و پوشاک و کیف و کفش افرادی رادر 
وجلا بدهیم.به خیریه‌ها وبخش خصوصی میدن 
بیشتری بدهیم تأمر دم بتوانند خودشان به کمک 
افرادنیازمن د بامدیریت خودشان‌همت کنند. 
دوش بکشد. | نقدر گر فتاری بر ای خودشان درست 
کرده‌اند که به خیلی از این امور نمی توانند بیر دازند 
۱9 
ایب یووم u‏ 
تعداد جهره‌های عبوس و بی لبخند کاست. 

امید که‌این‌ماه | خر سال‌هر چه می تواند شیرینی 
بیشتر و تلخی کمتر برای مردم به بار اورد. 
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نامه‌های بی‌واسطه 


معضلات شهر ی و احتماعی 

کار کنان بسیاری از مرا کز دولتی و غیر دولتی 
در تهران به دلیل مسافتهای طولانی محلهای 
سکونت و کارشان وازدحام مسافران وسایل نقلیه 
عمومی مانند اتوبوسهای شر کت واحد و مترو 
ناجارند پس از شنیدن صدای آذان صبح. نمازشان 
رابخوانند و به سر عت از خانه‌هایشان بیر ون بیایند 
و حر کت کنند. عده‌ای حتی برای این که زودتر به 
محل کارشان بر سند, مجبور ند نماز اول وقتشان 
ادر محل کارهان رنه 

در میان راه همان طور که دراتوبوس شر کت 
واحد نشسته‌ايم پا به دلیل شلوغی, ایستاده‌ايم. 
مسافری چرت می‌زند. دیگری سرش توی گوشی 
است. بر خی‌ها هم یا صلوات شمار دارند یا این که با 
ی رهز اب کرش a‏ 
بعضی‌هاهم شم پلیسی یاخبر نگاری دا رند.به دنبال 
کشف حقایق‌اند و اطراف واکنافشان رابا تیزبینی, 
ریزبینی. نکته‌بینی؛ به دقت وارسی می کنند! 

به‌عنوان نمون 4.صبح زود عده‌ای بی‌خانمان 
یاهمان کارتن خوابه ارامی‌بینیم که پتویی رابه 
دور خود بیجیده‌اند. مباداس مایر انان نفوذ کند. 
آنهایی‌هم که پتویابالاپ وش گرم ندارند. آآتش 
افر وخته‌اند تا بتوانند گر مابخششان شود!... 

پس از این که مسافتی رابا اتوبوس شر کت 
واحد طی می کم برای ادامه سیر سوار مترو 
می‌شسوم.اگر چه شلوغ است. اما حسن‌هایی هم 
دار د اینکه توی تر افیک خودروهامعطل نمی شوم. 
درطول‌مسیر.دختر بچه‌ای موهای فرفری اش 
رااز روی چشمان براق و سیاهش کنار می‌زند. 
لبخند که می‌زند.دندانهای ردیف وسفید و 
ریزش بیرون می‌آفتد باهن وهن خودش راز ته 
منفی مسافران روبرومی‌شود. لب ولوچه‌اش را 
کی کک اف اتی رای لای اد رت زاف 
ادامه‌می‌دهدوبهواگن‌دیگر می‌رود.باخود 
فکر می کنم که آیادست تقدیر وسرنوشت این 
دختر بچه رابه این حال و روزانداخته‌است؟ يا 
این که پدر ومادر معتاد ولا آبالی باعث شده‌اند 
که فر زند خر دسالشان در این ساعت روز. که بايد 
خواب باشد و هنگام بیداری عر وسک ‌بازی کند. 
به دستفر وشی مشغول شده است ؟! این کود کان 
کار چه زمانی ساماندهی می‌شوند؟ وچه کسی بايد 
انان زا به سیر کلاس درس بر گرداند؟ فه‌زاست 
مسئول این گونه معضلات اجتماعی کیست؟ 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۳ را 
۷ ۵ فا 


جرااین همه تبعیض ؟! 

خواهشمند است همانطور که درباره فیش‌های 
نجومی مطالبی در مجله چاپ می کنید کمی هم 
فیش‌های حقوقی کارمندان و کار گران ادارات و 
کار خانه‌ها را که نورچشمی نیستند چاپ کنید. 

مثلً فیش حقوقی یک کار گر سینمابا ۶ سال 
سابقه کار و ۴ فرزند در خرم آباد که دریافتی‌اش به 
۵ میلیون تومان هم نمی رسد وباید یک خانواده 
پنح نفره را اداره کند. ان وقت بعضی از عز یز آن از 
اینکهسقف حقوق مدیر آن‌به ۰ ۲میلیون تومان 
رسیده‌اظه ار گلایه‌می کنند!؟ چراباید دریک 
حکومت اسلامی اینهمه تبعیض و بی عدالتی وجود 
ا اکبر بزرگمهر -خرم آباد 

یک جلوش تا بینهایت صفر 

در یکی از شبکه‌های مجازی پیامی گذاشته بودند 
به این شکل که:قيمت یک خودروی دست دوم 
خوب در خارج ۰ ۳۵۰دلار. قیمت یک شیشه دوغ در 
سوپرمار کتهای‌ما ۰ ۳۵۰ ریال!...در ایران هیچ چیزی 
راکمترازهزارریال‌نمی‌توان‌پیدا کر دیعنی‌باهز ارواحد 
پول رسمی کشور نمی توان چیزی خرید. جالب اینکه 
در بسیاری از کشورها تازه پول خرد هم دارند مثلا هر 
دلار ویورو ۰۰ ۱ سنت هم دارند که پول خرد حساب 
می شود. اما در واحد پول ماچنین خبری نیست چون 
وقتی باه زار واحد از پول نمی توان چیزی خرید تکلیف 
کسری از آن پول خود به خود مشخص است. مثلا در 
خارج بر ای‌خرید یک خودرولازم نیست ار قام‌میلیونی 
بپردازید حتی گر انترین خودر وهابه یک میلیون واحد 
روا ا معا ابر 
خریدارزانترین خودرویعنی‌پرایدبه ۰ ۲ ۲میلیونریال 
نیازمند هستید وب رای خرید یک دوچر خه ۵میلیون 
از واحد پول کشور تان. فکر می کنم باید بر ای این واحد 
پول فکری کرد. 


حسین علیزاده -بردسبر 
پسماندهای فکر 
اگر کوته فکری یک بسته خاکروبه یا چیزهای 
دورریختنی رااز خانه خود بر دارد و به داخل خانه 
است که به درک و فهم اوشک می کنید و تأسف 
می خوریدیامی روید اورانصیحت می کنید ویا 
نه.شاید عصبانی می شوید آن بسته اشغال رابه 
درون خانه خودش می‌آنداز یدا...امایرسش این 
می دهیم دیگران پسماندهای فکر.آیه‌های و 
وترس واندوه‌رابه ذهن ماسرازیر نمایند ؟ راستی 
اند وه خواری و حوادث شود وبه منفی‌ها نگاه گذرا 
وروی مثبت‌ه اتامل کنیم و در بحر اندیشههای 
اکآ[ 


ارام دست يازیم. صفر مدانلو کردی - بابلسر 


نامه به سردبیر 
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باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وا رجمن د مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 
تسلیت فرارسیدن‌ایام فاطمیه و شهادت جانسوز 
دخت نبی مکرم اسلام وبااین در خواست همیشگی 
که در هر گونه مکاتبه وار تباط بانشر یه خود تان از 
ذکر نام و نشان و شهر و دیار تان غفلت نفرمایید. 
2 و 

٭ ابوالقاسم طالبی-؟ 

LETE‏ کر سا ار 
می کردید که از کدام‌نقطه کش ورهمراه‌نشریه 
خودتان هستید. به هر حال منتظر آثار طنز شما 
هستم وبرایتان آرزوی توفیق‌می کنم. 

+ مصطفی حسن پور -ر امسر 

همانط ور که ملاحظه می کنید قیمت مجله 
مانسبت به مجلات دیگر بسیار قیمت مناسبی 
است ضمن انکه همین حال هم مجله اطلاعات 
هفتگی با توجه به قیمت سودده‌نیست. درباره 
تغییر کیفیت مجله نیز در تلا شیم تادر حد مقدور 
اقدامات لازم راصورت دهیم. موفق باشید. 

# د کتر جعفر حاتمی یلام 

از اینکه خوانند گان خوب و وفاداری چون 
ار ها 
ای د همچنان بااین محبت به ار تباط خودبااین 
نشریه استمر ار بخشیده اید بسیار خر سندم و از 
لطف فر اوان شماتشکر می کنم. تصاویر زیبایی 
از استان دلاور خیز الام برایم فرستاده‌اید که 
درصورت تناسب از نها استفاده خواهیم کر د. 
پیشنهادهای شما رانیز با دوستان در تحریریه 
درمی ان خواهم گذاشت. همش هریان خوب 
ایلامی سلام بر سانید برای شما رزوی سعادت 
و سر فرازی دارم. 

#+ نصرتا... مفید -بهبهان 

از لطف فراوان شما نسبت به مجله و بویژه از 
ار ای کت اس ار ارت 
بودید بسیار سپاس‌گزارم و امیدوارم شایسته 
ابراز محبت خوانند گان خوبی چون شما باشیم 
که بالطف وبز ر گواری در این نشریه‌ودر 
خدمتگزاران در این نشریه که قطعاد ههاعیب 
می توان یافت این همه حسن می بینند از خدا 
می خواهم که به همه ما توفیق دهد تاقدردان 
این همه‌ابر از لطف باشیم و هر هفته بتوانیم از 
نقاظ ضعف نشریه کم کرده‌وبر نقاط قوت 
آن‌بیفزاییم.ب از هم از ابر از لطف فراوان شما 
سپاسگزارم. سر افر از باشید. 

#ٍ مر تضی...-اصفهان 

مطلبی که به دستم رسیده‌ناقص است. و من 


چیزی از آن سر درنیاوردم.امید است در مطلب 
بعدی توضیح بهتر و بیشتری ارائه دهید. 


سمبه داوودبیگی 


باریکترازمو 


رع ک) حر 


مردی‌داشت گوس فندی رااز کامیون‌پایین‌می آورد تا آن رابرای روز عید 
قربانی کند. گوسفند از دست مر د جداشد و فرار کر د.مرددنبال گوسفند 
رفت تا اینکه گوسفند وارد خانه یتیمان فقیر ی شد. عادت مادرشان این بود 
که هر روز کنار در می‌ایستاد و منتظر می‌ماند تا کسی غذاو جیزی بر ایشان 
بگذارد واوهم بر دارد. همسایه‌ها هم به آن عادت کرده‌بودند. هنگامی که 
گوس فند وارد حياط شد مادر یتیمان بیر ون آمد و نگاه کرد.ناگهان مردی 
رادید که خسته و کوفته کنار در ایستاده.زن گفت:خداوند کمکت به‌مارا 
قبول کند. مرد نتوانست چیزی بگوید جز اينکه گفت: 

مرابه خاطر کم کاری و کوتاهی در حق یتیمانت ببخش. 

سپس مرد رو به آسمان کرد و گفت: خدایا قبول کن. 

روز بعد مرد بیرون رفت تا گوسفند دیگری بخر د وقربانی کند. کامیونی پر از 
گوسفند دید و گوسفندی جاقتر و درشت تر از گوسفند قبلی انتخاب کرد.مرد 
گو سفند رابرد و سوار ماشین کر د.بر گشت تاقیمتش راحساب کند. فر وشنده 
گفت:این گوس فند مجانی است ودلیلش هم این است که امسال خداوند 
مج .نیت کرده‌بودم اگر گوسفندان زیادی 

شتم به اولین مشتری گوسفندی هدیه کنم. پس این نصیب توست! 


بایان تبرین 


پسر کوچکی برای مادربزر گش توضیح می داد که چگونه همه چیز اراد 

دارد. مدرسه, خانواده, دوستان و ... 

دوست داری؟... پسر کوچولو پاسخ داد: البته که دوست دارم. 

_روغن جطور ؟ نه 

_از ارد خوشت می آید؟... جوش شیرین جطور ؟ 

-نه مادربز رگ احالم از همه شان بهم می خورد. 

مادربز رگ لبخند زدو گفت:بله.همه‌اين جیزهابه تنهایی بد به نظر 

می رسنداماوقتی به درستی باهم مخلوط شوند.یک کیک خوشمزه‌درست 
می‌شود.خدآوند هم به همین تر تیب عمل 


۳ دوران سختی رابگذ رانیم اما اومی‌داند 
# .که وقتی همه این سختی‌ها را به درستی 
در کنار هم قرار دهد. نتیجه همیشه 
خوب است.ماتنهاباید به اواعتماد کنیم. 
در نهایت همه این پیشامدهاباهم به یک 
نتیجه فوق العاده می‌ر سند. 


1 _أ 01 


پدری هنگام مرگ به فرزندش 
گفت.:فر زندم به‌توسه وصیّت 
می کنم!امیدوارم به این سه 
وصیّت من توجه کنی! 

۱) اگر خواستی ملکی بفروشی 
ابتدا دستی به سر و رویش بکش و 
بعد آن را بفروش! 


۲) اگر خواستی قمار بازی کنی 

سعی کن با بزرگترین قمار باز 

شهر بازی کنی! 

۳)اگر خواستی افیونی شروع کنی با آدم بز ر گسالی شروع کن! 


مدتی پس از مرگ پدر, پسر تصمیم گرفت خانه پدری را بفروشد. 

پس به نصیحت پدر. ان ملک را سر و سامان داد. 

پس از اتمام کار دید خانه بسیار زیبا شد هو حیف است که بفر وشد پس منصرف 
شد! 

بعد خواست قمار بازی کند. پس از پر س و جوی فراوان بزر گترین قمار باز شهر 
راپیدا کرد. دید او در خرابه‌ای زند گی می کند! 

علتش راپر سید گفت: "همه دارایی ام رادر قمار باخته‌ام!" 

در نتیجه به عمق نصایح پدرش پی برد... می‌خواست با مرد پنجاه ساله ای که 
پدر یکی از دوستانش بود دود را شروع کند ولی وقتی که او را نزدیک به موت 
یافت که بر اثر مواد مخدر بودا! خداراشکر کرد و برای پدر رحمت خداوند را 
خواستار شد... کاش در کتاب قطور زند گی‌سطری‌باشیم به ی ادماندنی,نه 


حاشیه‌ای از یاد رفتنی! 
عبدالامیرآسداله زاده از شوشتر 


> 

یره علوم 

چوپانی در بیابان مشغول چرانیدن گوسفندان بود. دانشمندی به اور سید و 
اند کی با او گفت وگو کرد و فهمید که چوپان بی سواد است .به او گفت: 
چرادنبال تحصیل نمی روی؟... چوپان گفت: من خلاصه و چکیده علوم را 
آموخته‌ام.دیگر نیازی به آموزش مجدد ندارم...دانشمند گفت: انچه اموخته 
ای برای من بیان کن ...چوپان گفت: خلاصه و چکیده همه علوم» پنج چیز است: 
اول اینکه تا راستی تمام نگر دد. دروغ نگویم . 

دوم اینکه تا غذای حلال تمام نشده, غذای حرام نخورم . 

سوم اینکه تا در خودم عیب است. از دیگران عیب جویی نکنم . 

چهارم اینکه تا روزی خدا تمام نشده به در خانه هیچ کسی برای روزی نروم . 
پنجم اینکه تا پای در بهشت ننهاده ام. ا 
دانشمند گفته‌های او راتصدیق کرد و گفت : 
همه علوم در وجود توجمع شده است > 
و هر کس این پنج خصلت را 

بداند وبه ان عمل کند. 


0 


ا ا 


a e 
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سے 3 
جت E‏ ۱ 


شادامانی هم دد اند از ہ خیم ۱۵ کب دار است 


مور دس من لسنکت 


ارا ناجھ 


7 رهب معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر 
سوئد :حل مسأله سور یه,در گر و قطع حمایت از 
تروریسم و جنگ افروزی است 


ضع آمریکادرباره‌بر جام همسو 


e‏ عارف:جریانی‌برای‌ایجادفضای سرددر 
انتخابات تلاش می کند 

جي ۳ ۲مبلیارد تومان اعتبار برای احیای دریاجه 
ارومیه اختصاص یافت 

* پوتین رئیس جمهور روسیه همزمان با تحر کات 
نظامی | مریکادر مر زهای روسیه.فر مان اماده 
باش نیروی هوایی راصادر کرد 

- محمدجواد ظر یف وزیر ام ور خار جه‌ایر ان: 
ای ۷۰ ست خارجی با معامله ساختمان 
فرق می کند 

۶ار تش‌سوریه‌با کمک توپخانه روسیه‌به دروازه‌های 
ی الا م دد 
موگرینی, آمریکارااز دخالت در امور داخلی 
اتحادیه اروبا بر حذر داشت 

٭ وزیر نیرودرپی قطع برق و اب در استان 
خوزستان از مردم خوزستان عذر خواهی کرد 

6 آنکارااز رئیس سازمان سیاءاستر داد فوری گولن 
رادرخواست 

دربی در گیری‌های شدید در منطقه سبز 
بغداد. حید رالعبادی معتر ضان و پلیس بغداد رابه 
خویشتنداری فر اخواند 

6 لاوروف وزی ر خارجه روسیه درباره‌اقدامات 
تحریک امیز ناتو در مرزهای روسیه هشدار داد 
۶ آرتش‌های سوریه و تر کیه در مرز دو کشور 
کاخ سفید از انتقال سفارت آمریکااز تل آ ویو 
گرفته شد 

+ اردوغان و تر امپ بر ای مقابله مشتر ک باجنبش 


گولن"توافق کردند 


2 اوضاع تاه بار دیگر وخیم شد 

کاخهای پادشاهی سعودی در سراسر عربستان 

ار ار ار اک 

کره جنوبی را تهدیدی عليه روسیه دانست 

ا ا ا ی سار اند ری 

اعلام آمادگی کرد 
mm‏ 


۳ 


از جهان سیاست 


۲ > کربستان خوشحال از ظهور ترامپ 


ترامپ از زمانی که قدرت رادر آمریکابه دست گرفت. فرمانهایی صادر کرد که مهمترین آن 
ممانعت از حضور اتباع هفت کشور اسلامی به آمریکابوده که بیش از دیگر فرمانهای وی جدای از تعلیق آن 
از سوی قاضی فدرال. جنحال به پا کرده‌است‌امانکته‌ای که در فرمان ترامپ وجود دارد و توجه بسیاری از 
تحلیلگران رابه خود مشغول کر ده عدم درج بر خی کشورهایی است که دخالت و حمایت آنهااز تروریسم کاملاً 
آشکار است. این موارد ستوالات زیادی رامطرح کرده که تحلیلگران در پاسخ. علت رادر سرمایه گذاری‌هاو 
امور تحاری ترامپ در این کشور و به عبارت دیگر موضوعات پول و اقتصاد دانسته اند. 


به اعتقاد تحلیلگران, تر امپ نمی خواهد منافع 
تجاری اش در بر خی کش ور هااز جمله عربستان و 
امارات به مخ اطر هدند اما جدای او دلا یل انس تا 
کر دن عربستان از فهررست کشورهایی که‌اتباع آنها 
نمی توانند وارد آمر یکا شوند. موضوع دیگر روابط 
ترامپ‌باشیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس بویژه 
عربستان است. 

آل سعود پس از مواضعی که دونالد تر امپ ضد 
ابر ان اتخاد کرده‌به نوعی آمیدوار شده‌اند اما هور 
نگران مواضع بعدی ترامپ هستند.بدون شک 
سعودی‌ها بسیار خر سند خواهند بود که تنش ميان 
آمریکاوایران‌بالا بگیرد و تحریمهاومشکلات ایران 
بیشتر شود. آنهااز طریق موضعگیری و هر اقدام 
دیگری تمام تلاش خود رابه کار خواهند گرفت تا 
به تر امپ وانمود کنند که ایر ان مشکل اساسی است 
و محور اصلی گفت و گوی ملک سلمان و ترامپ در 
٩‏ زانویه گذشته نیز ایران بود.برای سعودی‌ها که 


برای برهم زدن بر جام از هیچ تلاشی دریغ نکر دند 
و همواره مواضع غیر واقع بینانه‌ای عليه ایران اتخاذ 
کرده‌ان د.مواضع تر امپ ضد تهران خوشایند و 
امیدوار کننده‌است. بدون شک انها تمام تلاش 
خود رابه کار خواهند گرفت تا اتش بیار معر که 
و مشوق ترامپ برای ماجراجویی ضد ایران باشند. 
امادربارهسوریه به طور حتم, آل سعود بیش 
از هر طرف دیگری از دعوت ترامپ برای ایجاد 
مناطق امن در سور یه ابر از شادمانی می کند. خواسته 
ریاض از واشنگتن, اقدام ضد ایران و حزب |... است. 
سعودی‌هاهر گز نمی خواهند بشار اسد در مسند 
قدرت در سوریه بماند.به اعتقاد تحلیلگران, آنها 
حاضر ند هزینه اقدامات نظامی آمریکا در سوریه 
رابیر دازند همان گونه که طی سالهایی که از بحران 
سوریه می گذرد. از هر نوع حمایت مالی و تسلیحاتی 
از مخالفان بشار اسد دریغ نکر ده و نمی کنند. 
درباره‌یمن.سعودی‌هاامید وار ند که‌دررجنگ‌ضد 


تر کسسبه و باز کشست به ۱۹۷۰ 


روزهای دشوار ناشی از وقوع حوادث اعجاب آور ونا گهانی... ترسی‌مبهم که‌همچون 
سایه‌ای در روشنایی‌ها و تاریکی‌های شهر رخنه کر ده و خونهایی که با هر بار ریختن بر خیابانها 
نطفه حادفه‌ای دیگر و دلهره‌ای نوبر دلهامی کارد...اینها همه حکایت تر کیه‌ای است که‌این 
روزهاوحشت وخون وخفقان از وان در شرق تااستانبول درغرب بر تمامی شسهرهایش حکمفرما | 
شده‌است . کشوری که طمع قدرت و سیاست‌بازی حا کمانش آن رادر آستانه جنگی داخلی و نژادی 
قرار داده و جغر افیایش رابه بستری برای هجوم گر وه‌های مختلف تر ور یستی با رویکر دهای متضاد 


و تندروانه < چپ و راست بدل کرده است. 


سیاستهای چند سال اخیر حاکمان ترکیه, علاوه 
بر قرار دادن این کشور در استانه جنگ داخلی 
منجر به ابجاد فضای خفقان اور و فشار سیاسی 9 
اجتماعی نیز گشته است.ترور و در گیری. اکنون 
بخشی جدایی ناپذیر از پیکره چندپاره کشوری 
است که صفحات قرن بیست و یکم تاریخش را 
با دلی مملو از صلح و مسیری نو گشوده بود. این 
فضای کنونی تر کیه را می‌توان با دوران پر تلاطم 
و البته خونبار دهه هفتاد این کشور مقايسه کرک 
توجه به شباهتهای فراوان این دو دوره و البته 
تفاوتهایش بی‌شک می‌تواند راهگشای درک 
بسیاری از تحولات سرزمینی باشد که پس از 


ظهور دزی از قدرت حکامی بوده است که چون 
دهه ۱۹۲۷۰ میلادی 
پس از دوران پرتلاطم دهه‌های ۰ ۱۹۵ و ۱۹۶۰ 
و تجربه دوکودتای پی در بی در پایان هر دهه» 
سالهای دهه ۱۹۷۰ تر کیه, با احتیاطی ناشی از 
اکت اسان لاک اغار سے ماوت 
نیایید که جنگ قدرت: بی‌ثباتی و ضعف دولتهای 
دهشتناک‌ترین سالهای دفتر خاطرأت مردم 
ثبت کرد.قانون اساسی وضع شسده در 
آزادی‌های سیاسی. اجتماعی, کار گری و نژادی 
را وارد جامعه بهت‌زده تر کیه کرده بود و در 


یمنی‌ها از حمایت بی دریغ آمریکایی‌ها بر خوردار 
شوند اما در عین حال به دنبال راهی بر ای فرار از 
باتلاقی هستند که در آن به سر می‌برند. بویژه 
که دستاوردهای ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها 
بسیار اند ک وناجیز بوده‌است ویمنی‌ها خود 
راشکست نایذیر خودنشان داده‌اند.امادر کنار 
موارد امیدوار کننده‌ای که سعودی‌ها با توجه به 
رفتار ترامپ‌دارند.مباحث نگران کننده‌ای‌نیز 
برای کاخ نشینان آل سعود وجود دارد. به عبارت 
دیگر در پشت پرده‌میان کاخ نشینان سعودی 
اضطر اب وجود دارد. 

آنهااز نگاه افکار عمومی آمریکا به سعودیها 
بخصوص با توجه به حملات یاز ده سپتامبر و 
نقش اتباع سعودی نگر انند. در خواست بسیاری از 
امریکابی‌هابرای قرار دادن سعودیها در فهر ست 
کشورهای ممنوع الورود به آمریکا بر نگرانی‌های 
درباریان می‌افزاید. زیر ااگر عربستان در فهر ست 
کشورهایی قرار گیرد که ورود اتباع آن به آمریکا 
ممنوع است.» برای بسیاری از خانواده‌های 
عربستانی ویران کنندهاست و آل سعودرا میان 
چکش‌همپیمانان آمریکایی وسندان افکار عمومی 
خشمگین داخلی قرار می‌دهد. دربارنشین‌های 
سعودی هر گز دوست ندارند در چنین وضعیتی 
گرفتار شوند. 

ال سعود به خوبی می‌داند که اف کار عمومی 
آمریکا ضد آنهاست و تماس میان ملک سلمان 


تر کیه برای نخستین بار موفق به ورود به پارلمان 
و ایدئولوژیک باز کرد و البته منجر به ظهور 
تجربه کودتای ۱۹۷۱ در اند ک زمانی موفق به 
تصاحب عرصه سیاسی تر کیه شدند و این سر آغاز 
با تندروی‌های گروه‌های مختلف سیاسی بود و 
ا ا ان مایت راي که 
استقر ار اختناق به جیزی دیگر نمی‌آندیشیدند و 
البته مطلقا راه سومی در ميان نبود .وقوع جنگ 
قبرس در سال ۴ منجر به استقرار وضعیت 
ی و 
چون زهری مهلک. س 
پیکره نحیف اقتصاد 

این کشور را هم به 
ظهور رهبری جوان 
به نام بلند اجویت" 
ترکیه اشوب زده 
را وارد یک بازی 
بی‌انتها با یونانی‌ها 


ودونالد ترامپ‌نیز نتوانسته است از نگرانی آل 
سعود در این باره‌بکاهد. هر جند که انهاباایزار 
پول و رشوه‌سعی می کنند از حملات به سمت خود 
بکاهند و حملات رابه سوی دیگر هدایت کنند.از 
سویی پادشاه عربستان خود راخادم حرمین شریفین 
می خواند و مدعی ز عامت مسلمانان است واین با 


توجه به مواضع ضد اسلامی ترامپ.به شدت آل 
سعود و پادشاه عر بستان را با جالش روبرو می کند. 
سعود وادعاهایی را که در باره فلسطین و جهان اسلام 
مطرح می کند. زیر سئوال می‌برد و انها رادر چالش 
جدی فر و می برد و این یکی دیگر از نگرانی‌های ال 
سعوداست زیرابه اعتقاد ناظر ان امور. نها دیگر 
رابگیرند. ال سعود هم اکنون در حال رصد دولت 
جدید آامریکاو شخصیتهایی است که در دولت 


در قبرس کرد تا این سیاستمدار جوان وجهه 
ملی خود را گسترش دهد. 

در همین دوران دولتهایی که با عوامفریبی بر 
مر کار می آمدند موز به خش کل اتلات‌هات 
بی‌ثمری می‌شدند که نه قدرت اجرایی داشتند 
و نه توان اصلاحات اقتصادی. دولتهایی که با 
عناوین جبهه ملی و با وجود تبلیغات 35 
کاو ی اد ووا 
زخمی که بر پیکره اقتصاد این کشور وارد می‌شد 
عمیق‌تر و عمیق‌تر می گشت.شکاف عمیق طبقاتی 
ایجاد شده بر اثر بی کفایتی‌های حکومتهای 
تر کی ه عامل اصلی ظه ور گروه‌ه ای افراطی 
ایدئولوژیکی شد که در دو جناح چپ و راست 
در مقابل هم صف ‌ارایی کردند. ضعف سیستم 
اداری و اجتماعی این کشور فرصتی مناسب 
برای یار گیری و 


ظهور و سقوط 
دولتهای بی‌دوام 
یکی پس از 
۴ بی‌دفاع ترکیه 


به اعتقاد تحلیلگران,. دونالد ترامپ وعده 
ریشسه کنی تروریسم راداده است و این وعده 
نمی تواند با فعالیتهای تر وریستی سعودی‌هادر 
سعودی‌هادر راستای تر ویج افراط گرایی‌حر کت 
کرده و در مقابل به دنب ال ایجاد کر آهت و تنفر از 
شیعیان در این قاره‌بوده‌اند. آنه_ااز نگاه ناظران 
کرده‌اند. مسلم است که سعودی‌ها وبرخی دیگر 
از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در 
که ضد ایر ان اتخاذ می کند. حر کت می کنند و 
سیاسی ودینی در | مریکاخودداری کنند ودراماکن 
مشکوک رفت و آمد نکنند واز هر گونه تجمع 
دوری کنند ونیزازاوراق ومدارک اقامتی خود 
مطمئّن و در جلسات داد گاه‌در وقت مقرر شر کت 
کنندو... همگی از همان نگرانی‌های آل سعود نشت 
می گیر د.به هر حال باید منتظر ماند تامشخص شود 
ترامپ وعربستان وروابط ميان انهابه کدام سو 
به کار خواهد بست تاشیخ نشین‌هار اسر کیسه کند 
و باج بیشتری از سعودی‌ها بستاند. " 


را به جبهه جنگ خونین جناحهای متعدد چپ و 
راست این کشور بدل کرد. وقوع قتل‌های مبهم 
و لشکر کشی‌های خیابانی. وضعیت اسفباری از 
ترس و وحشت را بر خیابان‌ها و کوچه‌های 
شهرهای بزرگ و کوچک ترکیه حکمفرما کرد. 
درگیری‌ها و اشوب‌ها تا حدی بود که کسی 
شبها جر آت بیرون رفتن از خانه را نداشت. زیرا 
فاصله میان مرگ و زندگی بسیار باریک بود و 
همین دو گزینه نیز بسیاری اوقات تحفه مرگ 
را برای انها در پی‌داشت. 

دولتهای بی کفایت 9 اقتصاد ورشکسته همراه 
تا یوار فرشته متوف مرگ که هر لاەر 
آسمان شهرها ظهور می کرد و موجی از خون 
و هراس به راه می‌انداخت. همه و همه فضایی 
از بی‌ثباتی را در کشور تر کیه ایجاد کردند که 
در نهایت بار دیگر در زیر مشت آهنین و البته 
همچنان خونین کودتاگران و ارتشیان این کشور 
له شد تا تر کیه شاهد خونین‌ترین و سهمگین‌ترین 
ردان تا رتش در سا ۱۹۸۰ باکت بای این 
تاریخ به بعد سایه سنگین نظامیان. سالیان دراز 
روی فضای سیاسی تر کیه باقی ماند تا ارتشیان 
خاک بر اين کشور برای مردم. بشارت دهنده 
امنیت مطلق به بهای اختناقی شدید باشند و 
خود را به آن مفتخر بدانند. 3 
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خداحافظی دسته جمعی 


این نماینده مجلس می‌گوید تقریبا تمام مردم 
خوزستان میل به‌مهاجرت از سرزمین خودپیدا 
کرده‌اندولی باز هم اماردستکاری می‌شودتا 
امکان خارج کسردن آب کارون از خوزستان, 
بیشتر شودا... 


قطع برق یا آب در استان خوزستان. کم سابقه 
ید روزفل افتاد و 
تقریباً تمام برق و آب استان برای بي بیش از دوازده 
ساعت قطع شد. ا . وزير نیرو 
شخصا در منطقه حاضر شد و اتصال بر قرار ولی پس 
از جند ساعت بار دیگر بسیاری نقاط استان گر فتار 
قطع دوباره شد. بحران به اندازه‌ای رسید که تمام 
ادارات و سازمانها و مدارس و بانکها و دستگاهها 
تعطیل اعلام شد و دلیل آن هم به حدا کثر رسیدن 
میزان رطوبت هوا و همراه شدنش با گرد و خاک 
شدید موجود در همین ساعات بود. یدیده‌هایی که 
هر یک به تنهایی برای لبریز شدن طاقت ساکنان 
یک شهر کافی است. این بار هر دو با هم روی داد تا 
n‏ 


هبح اسمی و جود ند ار د 


به‌فاصله ۰ ٩روزمانده‏ به انتخایات» یکی 
ازدو گرایس شش بزرگ‌سیاسی‌ایران‌هیج 
تصمیمی برای اینکه از کدام نام برای این 


تا رو ای اشتابات 
ریاست جمهوری. دو جناح بز رگ سیاسی کشور. 
وضعیت كاملا متفاوتی نسبت به هم پیدا کر ده‌اند. 
گروه موسوم به اصلاح طلبان. با اعلامهای ضمنی 
۳ 


دور اهی بابک زنجانی 


سال ۶ یکی از بزرگترین تصمیمات 
نظام انتخاب در دوراهی بابک زنجانی 


خو اهدیو د... 


حکم اعدام بابک زنجانی صادر شده و از سوی 
مراجع قانونی قضایی مورد تایید هم قرار گرفته ولی 
ee‏ ی کم زا 


ین بیان 


مر مر ری ریم 2 


۱ 
4 وو 


تمام فعالیتهای روزانه مردم خوزستان باید 
ی اک رای اد ار ار 
چندانی هم از مسئولان فنی استان ساخته 
نبود و اشکال زمانی حل شد که پس از 
ساعاتی از رطوبت و شدت گرد و غبار در 
هوا کاسته شد و همین کاهش باعث شد 
اند ک اند ک مشکل اتصالات برق حل 
شود و جریان آب هم که به دلیل قطع برق 
متوقف شده بود, دوباره راه اندازی شود. 
بحرانهای زیست محیطی که در صدر تمامشان 
گرد و غبار شدید ایستاده و کم آبی هم هميشه ر تبه 
دوم این فهرست را دارد. کار را به جایی رسانده 
که رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در 
مجلس شورای اسلامی می گوید: بیش از ٩۵‏ درصد 
مر دم خوزستان میل به مهاجرت از این استان دار ند! 
مردمان شریف و مظلومی که در نهایت صبر. 
بیشترین سختی هشت سال دفاع مقدس را تحمل 
کر دند شهر ها و خانه‌هایشان ویر ان شد, عزیز انشان 
شهید و اسیر شدند و پس از جنگ هم. سالها منتظر 
بازسازی خرابه‌ها ماندند. زیر پایشان ذخایر بز رگ 
نفت و گازی بود که بار اصلی هزین اداره کشور 
را داد ولی همیشه منتظر پرداخت سهم قانونی 
خود از در امدهای نفت ماندند. این صبر و انتظار 
هار ا 
درصد ی میل به مهاجرت متولد شده و نمی‌توان این 


۱ 


به حمایت از ایشان در انتخابات هستند 
ولی گروه مقابل که با عبارت اصولگرایان 
شناخته می‌شوند. تقریباً نتوانسته‌اند به 
گامهای واقعی بر داشته شده اعلام حزب 
موتلفه برای کاندیداتوری آقای میر سلیم 
ای اک کرو هم 
نام جبهه مردمی " گرد هم آمده‌اند و قصد 
دارند بین اصولگر ایان اتحادی ایجاد و همه 
راقانع کنند که از یک نفر حمایت کنند شاید 
ا ان روه به طور 
رسمی بیرون نیامده و مثل همیشه نام "محمدباقر 


مر رم مر 2/2۱2 زیم 
34445455444440 


باد بایان امسال نخواهد بود. 

اینطور که پیداست. با اعدام بابک 
زنجانی. سرنخهایی از میلیاردها بدهی که 
وی به وزارت نفت دارد گم می‌شود و دیگر 
مرا 
یابسیار دشوار. از سوی‌دیگر حکم رسید گی 
به جرایم این فرد صادر شده و طبق موازین 
قضایی باید اجرا شود. به شکل عجیبی هم 
ایشان از همکاری با وزارت نفت خودداری 
می کند و حتی وز بر نفت در خر ین اظهار نظر درباره 


تمایل و تصمیمی دارند.زمانی که از دست خودشان 
غبار برنیاید و مسئولان استان هم همه امیدشان به 


هم هر چه کر ده‌اند.تا امروز نتوانسته‌اند از حجم این 
مشکل بزرگ کم کنند. ایا جاره‌ای جز مهاجرت و 
فاصله گرفتن از این خاک هست؟ نماینده مردم 
اهواز می گوید برای حل کردن مشکل گرد و غباری 
که با ناء داخلی و درون مرزهای ایران ایجاد 
می‌شود., طر حی وجود دارد تا به این وسیله کمی از 
الود گی هوا کاسته شود ولی این طر ح ۶هزار میلیارد 
و کانون تشکیل گرد و غبار شده اند. همین امروز 
دوازده طر ح انتقال اب از خوزستان اجراشده یا در 
حال مطالعه ۲ 


قالیباف" البته در اطر اف جلسات این گر وهها در 
رف وامداس وا ا که 
از گر ایشات رسمی سیاسی در کشور, به فاصله 
TO‏ ار 


او تمام آنچه می‌ گوید را کذب 9 دروغ می‌داند. 


خر رادیی ک کر 
کنند!! 

این عضو کمیسیون 

شت مجلس می‌گوید 
درحالیکه متوسط اورد 
آب کارون ۱۴ میلیارد 
مترمکعب است. در 
اما دستکاری می‌شود 
و این عدد را در مطالعات 
۳۵ ار متر مکعب 
می‌نویسند تا طرحهای 
انتقال اب از خوز ستان قابل 
وا 

در روزه ای آینده 
بودجه سال ۹٩۶‏ در مجلس 
مورد تصویب و بررسی قرار 
خواهد گرفت و آخرین 
فرصتها برای تغییر نظر ٩۵‏ 
درصد از مردم خوزستان 
ند ال 
دست رفتن است. شاید با 
نوشتن ارقامی بسیار بزرگ 
مقابل‌نام‌این استان.هنوزهم 
بتوان میلیونها خوز ستانی را 
از تر ک خاک خود منصرف 


ASAN ASAN AANA‏ .یل .یل .یل ی ی ی 


ASAS ASAN ANAS ASAS AS AANA ANS ANS AS AANA ASAS AS‏ يراي ی 


هنوز نمی‌توانند به مردم 
یا کسانی را به ایشان برای 
جلب نظر شان در انتخابات 
معرفی خواهند کرد. همین 
تعلل و کندی, شاید باعث 
شود که حدس زدن نتیجه 
انتخابات ار دیبهشت ماه در 
لحظه ساده‌تر شود. هر جند 
که گاهی نظر مردم‌ایران در 
ا ا 
شده است بسیار فاصله پیدا 


و و ره وه وه وه وه ARN AN AN AANA AANA‏ ی AAA AN‏ 


AANA AAA‏ دص دص دص 


سال ۹۶ یکی از بزرگترین 
تصمیم گیریهایی که باید 
در سطوح عالی مرتبه نظام 
انجام کرد همین اجرای 
حکم بابک زنجانی خواهد 
بود و مدیرآن ارشد نظام باید 
برای این دوراهی راه حلی 
پیدا کنند. دوراهی که ظاهر | 
قوه قضایبه. راه حلی برایش 
نمی‌شناسد جز اعدام. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


مصطفی گلیاری 
مم مه حقیقت‌بامحازی 


پسرها دختر شده‌اند! 


دوستی معترض بود "جرا در اطلاعات هفتگی بد آموزی 
می کنید و می‌نویسید همجنسگرا؟ نوجوان پانز ده ساله دارم و 
آمده‌پرسیده‌باباهمجنس گر ایعنی چی ؟ ...یک دوست دیگر 
ید را دیسرن( هرن تبرت( 
چرا بی حیا شدین و می‌نویسین ایدز؟ ... یکی دیگر ناراحت بود 
ومی گفت "صبح شوهرم‌داشت وضومی گرفت. پسر دوازده 
ساله‌ام به او گفت وضویت باطل است چون دیشب از توی اتاق تو 
و مامان صداهایی می آمد. بعد گریه کرده که شماها گناهکارید 
ودر آتش دوزخ خواهید سوخت! .. 

به آن آقای‌اولی گفتم به نظر شما بهتر بود به جای همجنسگرا 
می‌نوشتیم لواط کار ؟... عصبانی تر شد و گفت بی‌حیا!... گفتم 
پس کتاب خداراچه می گویی که درباره لواط وحرام بودنش 
ابه‌ها دارد؟ وحتما لازم بوده که سوره لوط نازل شود .جون 
لارطب ولایابس است یعنی‌تر وخشکی‌نیست هدر قر آن 
,وچون معضل ومشکلی به نام همجنسگرایی در جوامع 
انسانی وجود دارد. درباره‌اش آیه نازل شده‌ماهم از اوپیروی 
می کنیم و درباره‌اش می‌نویسیم و به مردم آگاهی می‌دهیم. 
اسم مواد هم دیگر اظهر من‌الشمس است یعنی کسی نیست که 
نداند شیشه‌بازی چیست!؟در همین سینما و تلویزیون خودمان 
هم شیشه و چیزهای دیگر فت و فراوان است. قر ص بر نج هم 
غير از شهر تی که دارد. مثل این است که نگو اسید جون اسید 
از وسایل تهاجم و انتقامه. برخی از مراسم اعدام رامی‌ شود 
ای دسر سین معا کے ا کرد کیک ای 
بچه‌هایش رابه تماشای مراسم اعدام بر ده بود. کار از این سخن 
گذشته که نگوییم قرص بر نج و همجنسگرایی واید زا ایدز یک 
ویروس است به اسم اچ.آی. وی که راههای انتقالش هم معلوم 
است. سریالی ایر نی هم داشتیم که بر ای اولین بار بر محور ایدز 
بود. باید اطلاعات داشته باشیم تاایدز نگیریم.اين کلمه‌ها از 
تابوهایی هستند که مردم دوست ندارند جلو زن و بچه حرفش 
زده‌شود.مثل ان يسر دوازده‌ساله که | نقدر اورادر خط قرمز 
تابوها محبوس کرده‌اند که مادرش می گفت حتی نمی‌داند بجه 
ره ی رد 0 


مسن طیسن ثم جعلنهنطفهفی قرارمکین ثم خلفنالنطفه علقه 
فخلقن االعلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما. آیااین ایه راهم 
تابو کنیم و بگوییم هیس! جلو بچه نگوا حتی اگر بروید از شیخی 
بپرسید حاج آقانطفه فی قرار مکین. یعنی کجا؟ می گوید یعنی 
در رحم خانمهای باردار. آن شیخ لب نمی گزد که نپرس! عیبه! 
بای رلک که ILC‏ یدز ای دنه 
تسا سس 

باید زبان خود رااز چنین تابوهایی پاک کنیم و گرنه بچه‌ها 
می‌روند سراغ سایت‌ها و چیزهای خود را از آنجا می‌پرسند. 


بد آموزی این است که هر کس خواست قرص برنج و اسید 
بخرد. به او بفروشند. بد آموزی این است که اجازه می‌دهند 
کنار پیادهرو بساط کنند و انواع ضامندار و پنجه بو کس و قمه 
بفروشند.بد آموزی‌این است ەھ کر هر بر نامه‌ای که 
دوست دارد. توی سایت‌ها می گذارد و قانون برای اینکه جلو 
اینها رابگیر د. دنبال هزار ماده و تبصره می رود و وقتی به خودش 
می‌آید که پلاسکو فروریخت و غیر از کلی آدم. کلی سرمایه به 
باد رفت. خود قانون می دانست که این ساختمان عمرش را کر ده 
اما تا بر وند و ماده و تبصره بیدا کنند و پلاسکو راتعطیل کنند. 
خودش فروریخت.وقتی که کاربران ظر فیت و جنبه ورود به 
بسیاری از سایتها راندارند. قانون باید مثل پدری منطقی گوشی 
رااز بچه‌اش بگیر د ضمنا سابتهای انجوری رادر سه‌سوت 
ببندد. وقتی که می‌بینیم فلان سایت به فرهنگ و شعور و اخلاق 
جامعه ضرر می زند. دیگر قان_ون مانون نمی خواهد. یک کلمه 
فرمان بدهند این واحد سایتی به علت تخلف و بد آموزی تعطیل 
شدا! خلاص. تکنولوژی بگذارند که هر کس از فلان ساعت شب 
به بعد وارد مجازی شد و برای مثال بیشتر از دو ساعت ماند. 
ارتباطش را قطع کنند و بگویند: بچه برو بخواب! 

کمی هم درباره تیتر قطره این هفته قلم بفرسایم: نزدیک 
ار اس کاس الل ا بر 
آرای ش خفن می‌فر مایند وبایک جوان دیگر که لباس مردانه 
وسبیل دارد.روی یکی از ترانه‌های لوس آ نجلسی می‌ر قصند 
و لب می‌زنند و چه قر و قمیشی که نمی آیند. اول‌ها ماهی یکی 
دوتااز این کلیپ‌هاساخته می‌شد ولی حالا می‌شود روزی ده 
پانزده‌تادید.ريشه شناختی این پد یده به بررسی و بحث‌های 
زیادی نیاز دارد: آیا پسرهابه دخترها حسی پیگمالیونی دارند و 
از اشتیاق بسیار. می‌خواهند آنها را ضایع کنند؟ آیا چون رقص 
دختر ممنوع است. در برخی از خانه‌های پر تابو یسرها نقش 
اا ا راهان یام ا وا 
دلایل سیأسی دارد؟ با ایا 2 

CT IIS LCS 
ولی عوارضی هم دار د: گر وهی از کاربران تشویق می‌شوند تقلید‎ 
کنند و خودشان هم چنین کلیپ‌هایی بسازند. مشکل بعدی‎ 
عادی شدن رفتار د خترانه برای یسری است که در نقش زن‎ 
ظاهر می‌شود. یکی از اصول این کلیپها این است که آن پسر قر‎ 
بریزد و عشوه بیاید و کرشمه نثار پارتنرش کند. و چون کاربران‎ 
از این کلیبها استقبال می کنند و تعداد ویو(نمایش)ها زیاد است.‎ 
آن که نقش زن دارد در حالتهای غیرنقش هم از خودش نقش‎ 
زن در ورمی کند. ان کسی هم که نقش مرد دارد...؟ و بعدش‎ 
معلوم نیست چه پیش می آید. این راهم می‌دانیم که گرایش به‎ 
تاک موی رک (دگرباش جنسی)فرق‎ 
ار ناکرا یات ور رن رو‎ 
درسال ۱۳۴۲ فتواداد که ترنس‌هامی‌توانند تغییر جنسیت‎ 
بدهند امارفتار همجنسگرایان حرام است. و در دنیابزر گترین‎ 
جراحی که در زمینه ترنسها کار می کند. پر وفس ور میر جلالی‎ 
ای ار ار سرا اس ان ان ی‎ 
ان سرا رس اا اا‎ 

ای پدر ومادر گرامی! 
گوشی‌اش کجاها می رود؟... 
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۵ ف ددر دن نشچه 


دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


روستای کریک در ۱۵ کیلومتری جنوب 
غربی سی سخت و ۲۵ کیلومتری یاسوج, از توابع 
بخش مر کزی شهر ستان دنا در استان کهگیلویه و 
بویر احمد است. این روستا در احاطه ار تفاعات بلند 
دناقرار گرفته است و روستایی کوهستانی محسوب 
می‌شود. این روستای کوهستانی در حدود ۱۷۰۰ 
متر از سطح دریاارتفاع دارد و واقع شدن آن در 
ا ا ااا 


روستا در بهار تابستان و پاییز ملایم و مطبوع بوده و 
زمستانهای سرد و خشک داشته باشد .اماهمچون 
اکثر دیگر روستاهای کوهستانی. رودخانه‌ای از 
دل روستامی گذرد که بر طراوت و شادابی فضای 
روستامی‌افزاید.روستای کر یک یکی از قدیمی‌ترین 
روستاهای شهر ستان دنا محسوب می شود واولین 


روستای‌ناریان‌با۰ ۴ ۴نفر جمعیت در فاصله 
۰ کیلومتری شمال شرقی مر کز طالقان قرار دارد. 
این روستاتنها یکی از هفتاد و هفت روستای زیبای 
طالقان در استان تهر ان است. این منطقه از شمال به 
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N E STE‏ به 
دوران قبل از مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران 
برمی گر دد.عبور شاهراه‌سلطنتی هخامنشی از 
فاصله ۱۵ کیلومتری کریک نیز سبب رونق تجارت 

و رفت و امد بیشتر در این ناحیه شده است. 


جمعیت روستاحدود ۰ ۰ نفر است که به 
زبان لری سخن می گویند.مردم کریک مسلمان 
وبیر ومذ هب شیعه جعفر ی هستند. بیشتر در امد 
مردم این روستااز کشاورزیدامداری وباغداری 
تأمین می شود. البته عده‌ای از مر دم روستانیز در 
بخش خدمات و تولید صنایع دستی اشتغال دار ند. 
اصلی‌ترین محصولات کشاورزی روستای کریک 
شامل برنج. گندم. جو و عدس است که در اراضی 
آبی‌ودیم روستا کشت می‌شوند.باغداری‌نیز در 
این منطقه رونق فراوانی دارد و میوه‌هایی همچون 
انگور. هلو گیلاس و زرد آلومهمترین محصولات 
این ر وستامحسوب می‌شوند. از دامداری‌این منطقه 
نیز انواع لبنیات مانند شیر ماست. کشک وروغن 
حیوانی تولید می‌ شود .تعداد زیادی از مر دان روستا 
روستای دلیر واز شرق به روستای انگوران, گته ده و 
از غرب به روستاهای مهرآن؛دیزآن.خیکان,پر اچان 


واز جنوب به لمبر ان محدود می‌شود. 
رودخانه ناریان‌رود ازوسط روستاعبور 


e o ۹ بت ور‎ 


وود 
دارند و اکثرشان معلم هستند .زنان روستایی نیز 
دوشادوش همسران خود در تامین هزینه‌های 
زند گی فعالیت کرده و با تولید و بافت صنایع دستی 
از قبیل گلیم و قالی نقش مهمی در بهبود شرایط 
اقتصادی خانواده دار ند. 

این روستا دارای جاذبه‌های مذهبی بسیاری 
است و ۴امامزاده‌در آن قرار دارد. بار گاه امامزاده 
ابراهیم و مير اسحاق محمد(ع) (ملقب به شاه 
عسگر) در داخل روستا و بقعة امامزاد گان علی(ع) 
وشاه نعمت"... در نزدیکی روستا قر ار دارند. بقاع 
متبر که امامزاده ابر اهیم و امامزاده مير اسحاق 
محمد (ع) متصل به هم وبر روی تپه‌ای در ضلع 
شمال غربی روستاواقع شده است. اینطور که مردم 
روستای کر یک بیان می کنند. از اقوام امامزاده میر 
اسحاق محمد(ع) هستند. 

چون روستاروی شیب ملایمی قرار گرفته و 
روستاعموماً یک طبقه و بادیوارهای ضخیم ساخته 


E LE ES 
رونق بسیار خوبی بر خوردار بوده و به لحاظ داشتن‎ 
مراتع سرسبز و چشمه سارهای متعدد دامداری‎ 
در ان رواج زیادی دارد. ناریان سه محله به‎ 
نامه ای بالا ا را محله,پایین‎ 
ار یر ار زار‎ 
ریا ره را‎ 
چشمه گرفته وپس از آبیاری‌باغات و مزارع روستا‎ 
از آن‌عبور کر ده‌ووارد دره‌بسیار تنگی می‌ شود و‎ 
نهایتا در ناحیه لمبر آن به رودخانه شاهر ود منتهی‎ 
می‌شود. ناریان آخرین ر وستای منطقه طالقان در‎ 
را تربار راز مرا‎ 
Cel LU را‎ 
شده که بکرتر از سایر مناطق باقی بماند.‎ 
مردمان‌ناری آن از اقوام تات بودەبەلهجه‎ 
شیرین تأتی صحبت می کنند. ساکنان روستا از‎ 
راه کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند‎ 
وتقریباهمگی باسواد بوده‌و علاقه فراوانی به‎ 


شده‌اند که تا حد از نفوذ سرمادر فصل 
زمستان جلوگیری کند. 

جاذیه‌های کردشکری 

جاذبه‌های گردشگری روستای 
خوش آب وهوای کریک که در میان 
دره باصفای کریک و در مسیر دسترسی 
به منطقه ییلاقی و زیبای سی‌سخت واقع 
شده‌است. یکی از مسیر های صعود به قله 
دنامحس وب می‌شود. حواشی ر ودخانه 
پر اب روستابا انبوهی از در ختان بلند 
پوشیده شدهو از های جالب توجه 
گر دشگران برایاقامت موقت بخصوص 
در نیمه اول سال است. جرا که در این 
فصول گرم ای تابش آفتاب با هوای 
خنک کوهستان در می آمیزد و آب و 
هوایی مطبوع و دلپذیر پدید می آورد که صدای 
آرامش بخش رودخانه, آن را تکمیل می کند. از 
دیگر جاذبه‌های روستا می‌توان به چشمه‌های 
متعددی اشاره کرد که در حاشیهر ودخانه وجود 
دارند. استخر پرورش ماهی نیز از دیگر جاذبه‌های 
طبیعی روستاست.مناظر زیبای ار تفاعات سر سبز 
پیرامون روستا با جنگل‌های گسترده بلوط. موجب 
سفر گردشگران بسیاری در ایام مختلف سال به 
روستا می‌ شود. 

مردم روستادر مراسم مختلف مذهبی در 
امامزاده‌ها گرد هم می آیند. همچنین گروه‌زیادی 
از گر دشگران‌این روستارازائران امامزاده تشکیل 
می‌دهند .بقعه امامزاد گان علی و شاه نعمت...(ع) 
در ار تفاعات نزدیک روستاواقع شده که تقریبا به 
صورت مخر وبه در | مده است. 

از مهمترین مراسم ویژه این روستامی توان به 
مراسم تعزیه خوانی در ماه محر م.جمع شدن روز اول 
عید در جلوی امامزاده عسگر (ع). مر اسم حنابندان 


TE E TTT 
جمله رزاقی.صابری»ترابیان» شیخ سلطانی. حسینی»‎ 
میرغیائی, شر بف کاظمی و فخر حسینی هستند.‎ 
عمده‌محصولات باغی و کشاورزی روستا راسیب.‎ 
گیلاس البالو و گوجه سبز تشکیل می‌دهد. در ختان‎ 
سپیدار یاهمان تبری زی در تمام نقاط به چشم‎ 
۰ 


در عروسی سنتی روستا و تیراندازی در جشن‌هاو 
مراسم شادی نام برد. پوشاک مردم روستا کاملا 
سنتی است و کمتر از لباس‌هایی غیر از یوشاک 
سنتی خود استفاده می کنند. زنان روستا از کلاه, 
روسری يا چارقد. دستمال سر تنبان. آرخالیق. 
دلگ وپیراهن‌های بلند و گشاد. با طرحها و نقوش 
زیبااستفاده‌می کنند.رنگارنگی و تنوع لباس مر دم 
روستابخصوص در مراسم عروسی و رقص‌های 
گر وهی بسیار زیبا و تماشایی است.صنایع دستی 
روستای کریک مشتمل بر بافت انواع قالی و گلیم 
باطر حهاو نقوش زیبا است.انگور برنج.روغن 
حیوانی و کشک بهترین سوغاتی‌های این روستا به 
شمارمی‌روند. کلگ, نان محلی,بر نج کنگری‌واش 
کارده از انواع غذاهای محلی و خوش طعم روستای 
کریک هستند.مسیر دسترسی به روستأی کریک 
را رادار 
رداص وروی سس UI‏ 
دسترسی است. 


که در ضلع جنوب غربی روستاقرار دارد که اهالی 
آن را "قلا کتی " می‌نامند. سطح این قله ۰ ۲در ۲۵ 
متروآثاری‌از سفال‌های‌هزاره‌اول در آن‌یافت 
شده است. همچنین به گفته بر خی از اهالی روستا؛ 
غار بزر گی در منطقه مرغ بند وجود دارد که تاکنون 
کسے دا آن: ھ۹ اس و رای ران ٤‏ 
غار باید حدود ۵ساعت پیاده روی کرد. 


در محضر احلاق استاد محمد کاظم‌نیکنام 


روزی بلال اذان ظهر را گفت ولی پیامبر 
صلی |۰۰ .علیه و اله به مسجد نیامد ه‌بودند. 
مسلمانها نگر ان شدند جرا که پیش از فرا 
رسیدن ظهر پیامبر هميشه در مسجد 
حضور دا لا لا امبررفت, 
دید پیامبر در کوچه‌ای مشغول بازی با 
بچه‌ها وس رگرم کردن آنها هستند. بلال 
عرضه داشت:یارسول ...»در مسجد 
همه نگرانند. 

پیامبر (ص) فر مودند: 

من طبق هر روز عازم مسجد بودم. 
بچه‌ها از من خواستند همچنانکه حسن و 
حسین راروی شانه‌هایم می‌نشانم بر ای 
آنها نیز آنگونه کنم. 

بلال گفت: یا رسول|۰۰.اجازه‌می‌دهید 
بچه‌ه ار از دور شسما پراکنده کنسم؟ 
پیامبر (ص)مانع این کار شدند. آنگاه‌به 
بلال فرمودند: به خانه دخترم فاطمه بروو 
مقداری گر دوبگیر وبیاور. بعد پیامبر (ص) 
روبهبچه‌ها کردند وفرمودند:چه کسی 
من رابایک گردو معاوضه می کند ؟ بچه‌ها 
یکی نک ۰ ۰ صرت با 
بلال به طرف مسجد به راه افتادند. در بین 
راه پیامبر فرمودند: 

بلال, این بچه‌ها مرا از برادرم یوسف 
ارزانتر فروختند. 

این خلق خوش پیغمبر است که‌قر آن 
از آن اینگونه توصیف می کند 

'انک لعلی خلق عظیم ! 

همین خوشرویی. صفا, مهر ومحبت و 
لبان همیشه متبسم ان حضرت بود که از 
محیطی الوده و ظلمانی, مدینه‌ای فاضله 


ا 


0 


و ۰ 
اطلاعات ی ارو ۳۷۳۷ 


- غدای مر ده فاسق 


دا 


نخهو. 


6 در سول ١‏ کر ۵(ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


نفرت در نفرت 

امروزشاکاسنگوربادیروزش‌فرقهای 
زیادی‌دارد. «شاکاسنگور »رابه‌عنوان‌سخنور. 
مجری, نویسنده و یک آنسان موفق می‌شناسند. 
ولی شایدا گر خودش باشجاعت و صراحت از 
گذشته‌اش حرف نمی‌زد. کسی خبر نداشت 
در خاطرات قبلی این مرد چه اتفافهایی رخ داده 
وچه عوامل وحواد ثی امروزش راشکل داده 
است. نویسنده موفق و پرفروش نیویور ک تایمز 
از گذشته اش می گوید واز مسیر پر پیچ وخم و 
دشواری که پشت سر گذاشته. 

شاکانوزده ساله بود که آن اتفاق شوم زندگی 
سود وی کوان وک ارات ف 2 د 
داد. شا کا سیاهپوستی بود که قبلاً تجر به تلخ شلیک 
باگلولهراتجربه کرده‌بود برای‌همین آن شب 
شوم تاحس کرد خطری تهد یدش می کند. اسلحه 
کشید. شاکا: ان یسر جوان در ان لحظه حساس: 
فکر می کرد خطری بز رگ تهدیدش می کند اما 
واقعیت چیز دیگری بود. شا کاخودش تهدید وخطر 
دخات فی اه سا درک کد 
| نقدر مواد زده بود که نمی توانست درست تصمیم 
بگیرد. او قدرت تجزیه و تحلیلش رااز دست داده 
بود و توهم. چشمهایش رابه شدت کور کر ده بود. 
پس از در گیری مختصری که می‌توانست با شوخی 
و خنده‌تمام شود. شا کا اس لحه کشید و چند ثانیه 
بعد. همه جا پر از خون شد. 

امر وزاز آن شب سیاه‌سالها گذشته‌ولی شا کا 
آن دقایق را خوب به یاد دارد و فیلم آن حادثه را 
درذهن وروحش ثبت و ضبط کرده‌است. همان 

لحظه خاطرات تلخ کود کی مثل فیلمی بی سر 

وته‌از مقابل‌جشمانش ردشد. 


ت‌ 


سر کوفتهای مادرش‌هنوز زار ش می‌داد. محبت 
یدررابارهادی ده‌ولمس کرده‌بوداماباهمه‌اینها 
نمی‌توانست پد رش راببخشد. از نظر او گناپدرش 
نابخشودنی بود. حتی بز ر گتر از گناه‌مادرش با آن 
همه سر کوفت و تهدید و سرزنش. در خاطرات تلخ 
شا کا,مادرش نقش پررنگتری داشست. زنی که از 
مادری,تنها خش ونت ونامهر بانی را آموخته بود. 
مادر شاکابه هر بهانه ریز و درشت. پسرش را کتک 


ت 


۳ 
مه مه 


می زد و همین رفتارهاء ذره‌ذره | تش خشم و انتقام 
رادر وجود شاکاشعله‌ور تر می کر د. زمانی که شاکا 
نوجوانی یاز ده ساله بسود.پدر ومادرش از هم جدا 
شدند.قرار شد شاکابا مادرش زند گی کند. پدر 
شا از زند کی مسر ک با فمسرش افدر خسته 
ودرمانده‌شده‌بود که ترجیح می داد فر زندانش را 
هم کنار خودش نداشته باشد. او می خواست باعشق 
جدیدش زند گی‌تازه‌ای غاز کندوهمه‌چیزرادوباره 
بسازد. بنابراین حضور فر زندان زند گی سابقش را 
مانع بزرگی سر راه خوشبختی اش می‌دانست با 
این حال رابطه شا کاو پدرش خوب بود. خر هفته‌ها 
به دیدنش می‌رفت و گاهی با هم برای تماشای فیلم 
به سینمامی ر فتند یا مسابقه فوتبالی رااز نز دیک 
EE‏ عوشت توره سر 
محبت‌اونتوانست جایگزین همه کمبودهای‌شاکا 
باشد. کم کم احساس طردشدن در تمام وجودش 
رخنه کرد.دیگر لحظه و ثانیه‌ای نبود که پدر و 
مادر دوستان واطر افیانش رابا پدر ومادر خودش 
مقایسهنکند.از پدرش‌هم بیزار شده‌بود وهر بار 
که او راباهمسر جدیدش می‌دید. هیزم کوره خشم 

ورفن رهی ن 
حالانفرت درون قلبش دو گانه شده‌بود. تامدتی 
پیش فقط از مادرش نفرت داشت اما پدرش هم به 
انم لت سا اانه دود نمره‌های شا اف 
کر ده بود واو دیگر همان پسر ممتاز و درس خوان 
مدرسه نبود. شاکا حالا پسر شر وری بود که از هر 
کر ھی براق را کاری ود میا 
می کرد و همه چیز رابه هم می‌ریخت. تهدیدهای 
مادرش‌ هم اوراجری‌تر کرده‌بود وشاکاتصمیم 
گرفت پیش از آنکه مادرش تهدید خود راعملی 
کند واو رااز خانه بیرون بین‌دازد برای 


خودش زند گی مستقلی درست کند.شاکافکر 
می کرد بارفتن از خانه مادر همه جیز به‌سرعت 
درست می شود و شعله خشم او فر و کش می کند و 

شاکااز خانه مادرش رفت و همه جیز دست 
به دست هم داد تادر ۱۴ سالگی موادفروش شود. 
احساس می کرد موادفروشی تنها شغل روی زمین 
است که به او انگیزه می‌دهد و بااین کار خیلی زود 
می‌تواند به تمام رویاهایش رنگ واقعیت بدهد. 
ودانه کوچک شروع کرداما انطور که خودش 
ان روزهاتصور می کر د. خیلی زود استعدادها و 
قابلیتهایش رانشان داد ومد تی نگذشته بود که اسم 
و رسمی به هم زد. حالا می توانست به پدر و مادرش 
خیلی‌جیزهاراثابت کند.عده‌ای که‌حتی بز ر گتر 
از خودش بودند. به خاطر مواد به او وایسته بودند 
می کرد اما این وضعیت دوام زیادی نداشت. 
شاکابیشتر از قبل تقویت می‌شد. او از بعد از جدایی 
پدر و مادرش دیگر خودش رادوست نداشت و 
حالا با اینکه مستقل شده بود و در آمدخوبی هم 
داشت. نفرت از خود داشت او رامی‌سوزاند تاجایی 
مختلفی راامتحان کرداماهر بار نجات یافت و 
می کند. ولی باز هم اتفاقی می‌افتاد و شا کا چشم باز 
می کر د و خودش رادر بیمارستاأن می‌دید. پدرش 
سعی کرد بار دیگر به او نزدیک شود. به پسرش 
توصیه کرد مواد فر وشی را کنار بگذارد. درسش را 
پیش بگیر د. شاکا که هنوز از پدر وازدواج مجددش 
ناراحت و عصبانی بود. نمی توانست پیشنهادهای 
او رابپذیرد بنابراين به تمام آنهاادست رد می‌زد. 
ماند.خواهر زاده‌اش که برای کاری به خانه شا کا 
|امده بود جسم بی‌هوش او را پیدا کر د واورژانس 
خیلی زود شاکارابه بیمارستان رساند و باز هم 
نجات بیدا کرد. 

اخرش‌شاکااز فکر خود کشی بیر ون |مداما 


¢» 


ماجرای واقعی این هفته داستان زند کی مر دی است که سالهای زیادی از عمر و جوانی‌اش را در 


چهاردیواری زندان سپری کرد.او که فکر نمی کرد سرنوشت جز زندان و دربه‌دری و گرفتاری چیز 
دیگری برایش در استین داشته باشد. ر وزی در سکوت و سر ماو تنهایی زندان, برایش نامه‌ای امد و 
۶ همان نامه به او سیلی بیدار کننده‌ای زد و پنج سال طول کشید تا توانست دوباره بلند شود و همه چیز 
ر ابص را تغییر بدهد و از نو بسازد. زند گی شاکا را بخوانید و از قدرت فوق تصور روح انسان لذت ببرید! 


دردورنج‌درونش به آخر نمی رسید.زند گی با 
همه بدی‌هایش برای شا کا ادامه داشت تا اینکه در 
دزدیدن مواد از شا کابه او شلیک کرد. شاکااز آن 
روز حمل اسلحه رابه حمل مواد مخدر اضافه کرد. 
بدون اسلحه نمی‌توانست بخوابد.اين اوضاع کجدار 
ومریز پیش می‌رفت تااینکه روزی در نوزده‌سالگی. 
قیافه یکی از مشتر ی‌هابه نظر شا کاغلط انداز امد و 


خودش را کنترل کند مخصوصاً که مواد زیادی زده ۱ 


بود و توهم بالایی داشت وقدرت فکر کردن و تجزیه 


تحلیلش رااز دست داده‌بود. او با شلیک جند گلوله ' 


جوان تقر یبا همسن وسال خودش را کشت و شا کا 
زندانی شد. والبته سالها بود که شا کابرای خودش 
زندانی با دیوارهایی بسیار بلند ساخته و خودش را 
در نفرت درونی خودش محبوس کرده بود. زندان 
درونی شاکا هر لحظه او رابیشتر در خودش فر و 
می‌بلعید. 


نامه مهم و سرنوشت ساز 

شااحت اعطه‌ای ار عطای خودش یمان 
Tee‏ 
درستی گرفته و چه بسااگر خودش پیش قدم 
نمی‌شد. آن جوان اسلحه می کشید و گلوله خلاص 
راشلیک می کرد. 

پنج سال گذشت.روزهاوشبهای زندان به 
کنر ی سیر عم ند ند ول ب اکامل خی ها ان 
بیرون چشم انتظاری نداشت که روزها رابشمارد 
وبه‌امید رهایی از زندان‌باشد. تااینکه یک روز 
نامه‌ای‌به دستش رسید. نامه‌ای که زند گی شا کا 
رازیر ورو کر د. نامه از طرف مادر خوانده مقتول 
بود که از شا کایر سیده بود چراپسرش را کشته 
و زند گیشان رانابود کر ده؟ شاکا جند بار نامه را 
خوان د.بعد از پنج سال حس کرد باری بر دوش 
دارد. باری که سنگین‌تر از تاب و توان شاکا بود 
وگوم حرا آوراله کید ا 
صبح نخوابید و مدام به ان لحظه سر نوشت ساز 
فکر کر د. در ونش دو قسمت شده بود و تضاد بدی و 
خوبی داشت دیوانه‌اش می کر د. نیمی از شاکا هنوز 
مغروربودوبه‌اویاد آوری‌می کرد که‌از کارش 
هیچ پشیمان نباشد. اما نیمی دیگر به او نهیب می زد 
ومی گفت باید مسئولیت خطایش رابپذیرد. بدی 
درجنگ باخوبی شکست خورد وبعد از سالها آن 
مجسمه دروغین پر از کینه و نفرت و غرور کاذب 
تکه تکه شد و هر تکه‌اش روی سر شاکا فرود آمد. 

صبح» همین که نخستین بارقه‌های خورشید 
- شاکابار دیگر نامه راخوانداین باراحساس 
سبکی می کر د.قلم و کاغذی بر داشت ومشغول 
نوشتن شد. از احساسش نوشت. جوابش رایک بار 


بح 


شاکابه هکل غلط انداز آن جوان نگاه 
کرد. به نظرش رسید او می‌خواهد مواد را 
بگی ردو پولش راندهد. فکر کر د حالاست 
که اسلحه یکشد. شاکا معطل نکرد و هفتیر 
خودش را سمت او گرفت و شلیک کرد 


خواند و پاره کرد. بار دیگر مشغول نوشتن شد. 

"به نظر می رسد عذر خواهی بر ای اشتباه‌بزر گی 
که من مرتکب شده‌ام.عمل احمقانه وحقیری 
باشد.بااین حال می‌خواهم به خاطر اشتباهم عذر 
بخواهم. آرزو دارم می‌توانستم زند گی شمارا 
دوباره مثل قبل بسازم ولی متاسفانه نمی توانم.من؛ 
خوشبختی‌شمارادزدیدم واین خطای کمی‌نیست. 
می‌دانم نمی توانید مرا ببخشید و از گناهم بگذرید 
همان‌طور که خودم هم نمی توانم خودم راببخشم 
اما از شما در خواست می کنم من را عفو کنید." 

شاکانامه راتمام کر دواز مسئول زندان خواست 
نامه رابه | درس مادر خوانده 
مقتول بفر ستد. زند گی شاکا 
از ان لها اا 
خوانده بود. عوض شده بود. 
حال دیگری داشت.حالی که 
تا کنون در زند گی‌اش تجربه 
نکر ده بود. 

دوهفته بعد نامه دیگری 
رسید.شاکابانگرانی پاکت 
را گشود. انتظار خیلی جیزهاراداشت جز اینکه 
مادرخوان ده مقتول او را ببخشد واز گناهش 
بگذرد. مادر خوانده مقتول در نامه نوشته بود از 


خدامی‌خواهد او راببخشد وبرایش دعامی کند تا 
سربه راه و عاقل شود و زند گی‌اش رااز نوبسازد. 
اشک از جشمان شا کاجاری شده‌بود. جشمهایی 
که سالها بود خشک شده بودند. نامه راروی قلبش 
گذاشت.باره ابویید وخداراشکر کرد.یادش 
نمی آمد آخرین بار دقیقاً کی نام خدارابه زبان 
اورده‌ی ادر قلیش صدایش زده‌بود. بخشش 


مادرخوانده مقتول. درمان و یادزهر ی بود که شاکا 


هیچوقت در زند گی تجر به نکر ده بود. همان مرهمی 
که امد تا روح شاکارا صیقل دهد. 


خودت رایبخش 

شاکااز ان روز تغییر کرد.در زندان مشغول 
کار و | موختن شد و در این راه خوب پیشر فت کرد. 
بار دیگر آن شاکای بااستعداد و باذوق زنده شده 


۲ دیکرنم خواست ایند داش راناده تهای 


روزی که شاکاموفق شد خودش راببخشد. 
پنج سال طول کشید. در این مدت بارها به 
روزهای تلخ گذشته فکر کرد و ثانیه به ثانیه 
آن را در ذهنش بازسازی کرد. تمام بی‌محبتی‌ها: 
تحقیر هاء کتکها؛ سوءاستفاده‌ها و حتی کوششهای 
بی‌پایانش رابرای خود کشی به خاطر آورد و در 
ذهنش مرور کرد.شا کاباید همه آنهاراازروح.ذهن 
وقلبمش دور میر یخت تااز گذ شته فاصله بگیر د 
و آینده‌اش رابسازد و درست روزی که موفق شد 
گذشته و نا کامی‌ها و خاطر ات و خطاهایش را دور 
بریزد. شا کا توانست خودش راببخشد. 

شاکادیگر از خودش مطمئن بود.اگر روزی 
به خودش اطمینان نداشت ونمی‌توانست پای 
تصمیم‌هایش بایستد, حالا آنقدر قدرت داشت که 
کوه‌راجابه‌جا کند.شاکا گذ شته,یدر ومادرش:و 
همه منفی‌ها را بخشیده و فراموش کرده بود. آ نقدر 
سبکبال بود که به‌راحتی می‌توانست به سوی آینده 
بال بگشاید.اماباید تاوان اشستباهاتش رامی‌داد و 
زندان» بهترین تنبیه بود. 

سرانجام بعد از نوزده‌سال از زندان آزاد شد 
وبه‌همان نقطه‌ای بر گشت که 
روزی از آن آمده‌بود اما این بار 
باطر ح و هدفی جدید و باارزش. 
شاکا که در زندان در دوره‌های 
+ ۳ مختلف شر کت کرده بود و 
: حتی درسش راهم ادامه داده 
ù‏ بود برای تعلیم بقیه زندانی‌ها 
گزینه مناسبی بود وهدفش 
رادر این راه انتخاب کرد. او 
هم | کنون در سخنرانی‌ها و جلسه‌های مختلف به 
دیگران آموزش می‌دهد که جطور بقیه و خودشان 
راببخشند و رها شوند. شا کا می گوید: 

بخشیدن کسی که در حق مابدی کرده به 
این معنی نیست که همچنان با اوار تباط داشته 
باشیم و طوری رفتار کنیم که اصلا اتفاقی نیفتاده. 
به‌این معنی است که خود تان راازان ژی‌های‌منفی 
که‌احاطه‌تان کر ده رها کنید. بهتر است آدمهارا 
ببخشیم زیر انباید اجازه بد هیم بدی‌هاومنفی‌هاء 
روح لطیف و پاک انسانی مارا تیره و تار کنند." 
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روزی که "عیال آقا ملک بعد از شانزده سال 


برای سفری یک روزه راهی شهر و دیار زاد گاهش 
شد.فکرش راهم نمی کرد که دارد به بازی خون" 
راه پیدا می کر د. شاید قید آن سفر رامی‌زد و حتی از 
عیال آقا ملک فکرش راهم نمی کرد که دارد وارد 
مع رکه ازى خون ی شودا 


تا حدود سی سال قبل همه به اسم خودش 
صدایش می کردند توران امااز همان روزی که 
چم اقا ملک به ان دختر جوان و زیبا افتاد و برای 
خانواده‌اش پیغام فرستاد که می خوام دامادتون 
بشم "و بعد هم خبر در آن شهر کم جمعیت پیچید. 
حتی قبل از اینکه مر اسمی بر گزار شود و اسم دختر 
جوان بر ود توی شناسنامه مر د ثر وتمند شهر اهالی 
شهر "توران "رابه اسم ولقب شوهر آیندهاش صدا 
کردند: عیال آقاملک ". 

آقا ملک پسر چهارم یک خانواده‌معتبر در آن 
دیاربود.پدرش اززمینداران‌بز رگ آن منطقه 
محسوب می شد و پس از اینکه فوت کرد. همه چیز 
میان فرزندانش تقسیم شد. بقبه خواهر و برادرها 
خیلی زود زمینهاواملا ک ومستغلا تشان رافروختند 
و راهی تهر ان شدند. ولی اقا ملک که عاشق دیارش 
بود.زمینها رانفر وخت وهمان جاماند و کار کرد. 
هم کشاورزی می کرد و هم یک کار خانه راه‌اندازی 
کرد و جوانهای شهر را استخدام کرد و ازهمان زمان 
بود که بیشتر از پول و ثروتش. محبوبیتش باعث شد 
"ملک خان شود. بعد هم که‌با توران خانم ازدواج 
کرد. محبوبتر شد چرا که همه مردم توران رابه 
عنوان دختری مهربان و تجیب دوست داشتند. 

روزهای خوب زند گی آ قاملک باحضور "توران" 
که‌اورا خوشقدم هم می‌دانست. خوبتر وبهتر شد. 
صاحب هفت فر زند شدند. بچه‌ها یکی یکی بز رگ 
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۷ ۵ اطلامات :سین 


رابه هم ریخت.هر چند آقاملک قبل از مر گش 


1 RS 


همه اموالش رابه نام توران کرد تامبادابچه‌هااو 
رادور بزنند!ا یس از فوت آقا ملک, بچه‌های بز ر گتر 
خانواده_مانند بسیاری از اهالی آن شهر -مادرشان 
راقانع کردند که: دیگه کشاورزی فایده‌نداره" 
عیال آقاملک هم که پس از فوت شسوهرش دیگر 
دل و دماغ ماندن در ان شهر رانداشت. درخواست 
بچه‌ها راقبول کرد و تصمیم گرفت تهرانی شودا 
اول از همه برای کار خانه مشتری پیداشد. عیال 
قا ملک که می‌دانست زمینهای کشاورزی به 
راحتی فروخته نمی شوند. با مشتری کار خانه کنار 
امد که قیمت را پایین بیاورد. به شرط اینکه ز مینها 
راهم بخرد.اینطوری بود که معامله انجام شد اما 
برخلاف اصرار بچه‌ها که می گفتند همه جیز را 
بفروشیم و خلاص بشیم .ماد رشان قبول نکر د و 
گفت: هرچی گفتین گفتم چشم.همهاملاک بابای 
خدابیامرزتون رو فروختم تا شما با پولش در تهران 
ساختمان بسازید و بفروشید....امااون یک تکه‌باغ 
رو به هیچ عنوان نمی فر وشم. می خوام یه یاد گاری 
از آقا ملک برای خودم داشته باشم! " 

بچه‌هاهم که‌به قدر کافی جیبهایشان پر شده‌بود. 
بزر گواری کر دند واز خیر فروش آن باغ گذشتند. 
باغی که‌درایام کود کی‌شان.همهر وزهای تعطیلشان 
رادر آنجا گذرانده بودند. روز آخر حضورشان در 
آن شهر, عیال آقا ملک به سراغ سرایدار باغ رفت. 
اقامختار که از روز اول که | قاملک باغ راخریده‌بود 
سرایدار انجا بود. خیال زن راراحت کرد و قول داد 
که بهتر از گذشته از آنجامراقبت خواهد کرد.همین 
اتفاق‌هم افتاد و در سالهای بعد.همان در آمدی که 
از راه‌فروش میوه‌های باغ توسط مختار برای‌عیال 
اقا ملک واریز می‌شد. کمک می کرد که دستش 
پیش دختر و پسرهایش دراز نباشد. 

بسااین حال عیال آقاملک از رفتار فرزنداتش در 
عذاب بود. سه عروسش آنقدر برای توران خانم که 
به پنجاه و شش سالگی رسیده بود پشت چشم ناز ک 


می کر دند که مجبور می‌شد به منزل دخترانش 
برود.امادامادهاهم مدام به دو دخترش سر کوفت 
می‌زدند که وقتی پسرهااز مادرشون نگهداری 
نمی کنند. ما چه وظیفه‌ای داریم؟" 

عیال آ قا ملک هم برای اینکه زند گی دو دخترش 
تلخ نشود. در این یکی دو سال | خر با کیوان و کامران 
زند گی می کرد.دوپسر کوچکش که هنوز مجر د 
بودند.اماخانه به نام انهابودوزن بیچاره‌مدام 
احساس "سربار "بودن می کرد. مخصوصاً که 
کیوان ۲۵ ساله و کامران ۲۲ ساله حسابی با کلاس! 
شده بو دند و هفته‌ای یکی دوبار مهمانیهای | نجنانی 
بر گزار می کردند و اکثر روزهانیز دست دوست 
دخترشان رامی گر فتند و به خانه می آوردند و.... 
مادرشان هم چاره‌ای نداشت جز اینکه يا به خانه 
یکی دیگراز بچه‌هابر ود وطعنه‌هاومتلک‌هاراتحمل 
کند. با اینکه ساعتها در پار ک نز دیک خانه منتظر 
بماتد که مهمانیتمام شود ومهمانهابروندتااوبتواند 
بدون آنکه زجر بکشد به خانهبرگردد! 

تااینکه یک روز بدجنس‌ترین عروسش" 
بهترین پیشنهاد رابه او داد.البته افسانه فقط 
برای اینکه مادررشوهرش هر از گاهی به خانه آنها 
نیاید این پیشنهاد را داد. ولی ناجی او شد: 

_مادرجون شما که هنوز اون باغ میوه رو توی 
شهر ستان دارید. اینطور که بچه‌هاتون میگن, اگه 
اون باغ رو بفروشید می تونید با پولش یه آپارتمان 
کوچک _البته تو پایین شهر -تو تهران بخرید و 
چهل, پنجاه میلیون تومان پول هم دستتون میاد که 
اگه توبانک بگذارید هر ماه سودش رو می گیر ید تا 
دستتون تو جیب خود تون باشه که منت بچه‌ها رو 

عیال آقاملک آنقد راز حرف عروسش خوشحال 
شد که‌اورادر آغوش گرفت وبوسید واز شادی 
خندید.افسانه هم خندید....ازساد گی‌مادرشوهرش 


+ 


یک ماه بعد "عیال آقا ملک" و دو پسر کوچکش 
برای فروختن باغ سه هکتاری راهی شهر و محل 
زاد گاهش شدند.البته کامران و کیوان در این مدت 
چند مرتبه به آن شهر ستان رفته و بر گشته بودند. 
باچند مشتری حرف زده و سرانجام بایک نفرشان 
به توافق رسیده‌بودند و همه کارهای محضر راهم 
اماده کر ده‌بودن د وفقط توران خانم باید می‌رفت 
دفتر راامضا کند تاثبت باسند برابر شود. دو بر ادر 
طوری بر نامه ریزی کرده‌بودند که بکر است راهی 
محضر شوند و کار تمام شود.به همین خاطر وارد 
شهر که شدند. به طرف دفتر خانه ر اه افتادند که 
عیال آقا ملک اعتراض کرد: 

_مکه تیش آوردین که‌اینقدر عجله دارین؟ 
امشب استراحت کنم. می‌خوام قبل از فروختن باغء 
لااقل یکشب توی مهتابی بنشینم ولابلای‌درختها 
قدم بزنم و خاطر ات پدر تون رو مرور کنم... 

کامران می گفت: من فردابایه خریدارملک 
قرار دارم کیوان هم نگران چک فر دایش بود و... اما 
عیال آقا ملک محکم روی حرفش ایستاد و گفت: 

-اگه خیلی کار دارین شماها بر گردین, یا منم 
برمی گردم و چند روز دیگه مياییم امامن آمشب با 
پدرتون توی باغ قرار دارم, باید ازش اجازه بگیرم... 

پسرهادیگر مقاومت نکر دند و کیوان فر مان را 
چرخان د و به طرف باغ راه‌افتاد. "عیال آقا ملک" 
که باور نمی کرد در اين شانزده سال ان شهر اینقدر 
تفییر کرده باشد.وقتی ماشین جلوی باغ ترمز کرد 
نگاهی به اطر اف انداخت و گفت: 

-چقدرش هر تغییر کرده..اون موقعاینباغ تو 
حاشیه شهر بود.... الان افتاده وسط شهر! 

دوبرادر باعجله حرف راعوض کردند و از 
خاطرات کود کی گفتند و... دقیقه‌ای بعد هر سه 
داخل باغ بودند. 

اقامختار که حالاشصت سالش بوداماهنوز 
قبراق وسرحال نشان میداد برای عیال آقاملک 
اسیند دود کرد و به استقبالش آمد و خوشامد گفت. 
توران خانم که می‌دانست زن سراید ار مد تی قبل 
فوت کرده‌به او تسلیت گفت و | قا مختار هم برای اقا 
ملک طلب آمرزش کرد ورفت برایشان چای | ورد. 
توران خانم که خیلی دلش می خواست از احوال 
همسایه‌های قدیمی باخبر شود. سراغ هر کس را 
گرفت. این پاسخ رااز اقا مختار شنید: 

چند سال پیش باغشون رو فر وختند وازاین 
شهر رفتند و من هم هیچ خبری ازشون ندارم." 

عیال | قاملک‌پشت سر هم اه‌می کشید وبه 
درختان پر بار باغ نگاه‌می کرد ومی گفت: دلم نمیاد 
این باغ رو بفروشم آقامختار... امامرد سرایدار 
نمی گذاشت حرفش تمام شود: نه خانم....اين باغ 
تمامش ضرره.." ۱ 

ساعت‌از ۱۰ شب گذشته بود که | قا مختار 
بساط شام را آماده کرد و سفره که جمع شد. 


ی 


کامران و کی وان کهازقبل با رفق ای قدیمی‌برای 
جتد ساعت خوشگذرانی قرار گذاشته بودند, هوقا 
از خانه خارج شدند. آقامختار هم رفت داخل اتاق 
سرایداری در ته باغ:تا عیال آنا ملک راخ باشد. 
توران خانم هم که همین را می‌خواست نیم ساعتی 
درباغ قدم‌زدوبعد رفت زیر آلاچیق که شسوهر 
مرحومش با دستان خودش ساخته بود. انگار "قا 
ملک روبرویش نشسته بود که مدام از خاطرات 
قدیمی می گفت و بعد هم سر درد دلش باز شد 
و از بی‌معرفتی بچه‌هایش گفت و حر فهایش رابا 
این جمله تمام کرد: "آ قا ملک منوببخش..., دلم 
نمی‌خواست آخرین یاد گارت رو هم بفر وشم.اما 
می ترسم روزهای آخر عمرم» بچه‌هات توی خونه 
شون راهم ندن... حلالم کن آقا ملک..." 

زن‌اینهارا گفت وبه گریه افتاد.غافل از اینکه 
مردسرایدار چندمتر آنسوتر وپشت ردیف درختها 
پنهان شسده وسخنانش رامی‌شنود واوهم اشک 
می‌ر یز دا...عبال اقاملک از زیر الاجیق بیرون امد و 
داشت به اتاق وارد می‌شد که آقا مختار با دو تاجایی 
پیدایش شد...توران خانم گفت: هنوز نخوابیدی 
آقا مختار؟" 

ەل ا ا د تابر 
از چشمام گرفتی. بنشین که تابچه‌هات نیومدن 

زن با چشمانی بهتز ده‌به سر ایدار قدیمی باغ نگاه 
کرد و همانجا در مهتابی. وروی فرشی که پهن بود 
نشست و آقا مختار در حالیکه نگاهش به گل قالی 
بود شروع به گفتن کر د: 

از خجالت نمی تونم توی صورتت نگاه کنم 
"عیال آقاملک "... راست گفتند که طمع وقتی به 
جون کسی بیفته, اگر فرشته اسمان هم باشه فریب 
می‌خوره...!من که فرشته نیستم. ولی شیطان هم 
نبودم....امابچه‌هات_هم این دو تاپسرت وهم 
دادند تانان ونمک اقاملک رو فراموش کنم و بخوام 
به عیالش خیانت کنم. منو حلال کن توران خانم... 

توران خانم که صدای ش می‌لر زید گفت: "قا 
مختار درست حرف بزن ببینم قضیه چیه.... من که 
نصف جون شدم!" 

آقامختار آهی کشید وباصدای پر از بغض 
گفت. همه چیز را گفت: 

_قیمت‌این باغ خیلی بیشتر از سیصد 
میلی ون تومانیه که به شما گفتند. حدودیک ونیم 
میلیارد تومن, شسابد هم بیشتر.. لابد بیشتره که 
قبول کردند که صد میلیون به من بدن تازبونم 
رویبن‌دم...اینطوری‌نگاهم نکن "عیال آقاملک " 
که خودم می‌فهمم چه ناجوانمر دی هستم.... اما به 
خاک زنم قسم....به نمازی که می خونم قسم من 
اولش قبول نکردم. حتی روز اول که بهم گفتند با 
آن مات ے کد ارا ملک اس هاش از 
ابروچوب خوشدستی را که گوشه مهتابی به دیوار 


تکیه داده شده بود نشان داد و ادامه داد_باهمان 
چماق افتادم دنبالشون و از در باغ بیرونشون کردم 
و گفتم فقط بامادر تون در مورد باغ حرف می زنم! 
..ولی....بهت بر نخوره عیال آ قاملک این دو تا 
پسرت شاگرد اول کلاس شیطان هستند که ولم 
نکردن د.یعنی وقتی بیرونشون کردم باالتماس 
وقسم دوباره‌بر گشتند داخل وشروع کر دندبه 
حرف زدن... حرفها شون عین "قهقهه ابلیس "بود 
که می‌دونی پشت خنده‌های قشنگش نابودیه. اما 
بازهم فریبش رومی‌خوری. من هم فریب خوردم. 
وقتی بهم گفتند "آخر عمری وقتی این باغ فروخته 
بشه باید بری حمالی" ترسیدم....وقتی بهم گفتند تو 
شصت سالگی و بعد از یک عمر | بروداری باید بر م 
گدایی کنم "تنم لرزید و آنقدر گفتند و گفتند و... تا 
بالاخره‌به وسوسه‌هاشون خوشامد گفتمابقیه‌اش 
هم که معلومه. این دو تا با اون پنج تادختر و پسر و 
دامادها و عروسهات هر شب تلفنی حرف می‌زدن 
وک مه سای ا وه عر اراد 
پنج درصد تخفیف بدن تااگه شما پر سیدی بهت 
بگه چهارصد میلیون خریدم حتی‌به‌دفتردارهم 
رشوه‌دادند که موقع امضا گر فتن از شماحرفی از 
قیمت نزنه! واسه همین بود که می خواستند یکسره 
ببرنت محضر که بز رگ شدن شهر رو نبینی ونفهمی 
که باغ افتاده‌وسط شهرا!واسه همین بود که به من 
گفتند سراغ‌هر کدام از همسایه‌هارو که گرفتی 
بهت بگم از ایتجا رفتند" که مبادابه دیدنشون بری 
و دستشون رو بشه.... منم کمتر از پسرهات گناهکار 
نیستم....امایکساعت قبل وقتی داشتی باروح اقا 
ملک مر حوم درددل‌می کردی, یکد فعه‌یاد همه 
مهربونیهای | قاملک افتادم که مثل بر ادر مر اقبم 
بودوبعد از خودم بیزار شدم و حالم از خودم بهم 
خورد.... حالا هم اینها رو نگفتم که منو ببخشی که 
من‌لایق بخشش نیستم. همین الان هم بساطم رو 
جمع می کنم و میرم. فقط منو ببخش... 

عیال اقا ملک که مات بود و گیج و مبهوت زیر 
لب زمزمه کرد: آره...برو آقامختار....زودتر برو 
که حالم داره از نامر دیت به هم می‌خوره... 

مختار سر تکان داد ومی‌خواست از پله‌های 
مهتابی پایین بیاید که در باغ باز شد و پسرهاداخل 
شدند. آنقدر هم کله‌شان گرم بود که بوی تند الکل 
از چند متری به مشام می‌رسید. کیوان گفت: مادر 
هنوز نخوابیدی؟ ...و کامران‌هم ادامه داد: "لابد آقا 
مختار داشت اون قصه قدیمی رو که صد بار گفته. 
تعریف می کرد که یکشب پدر خودش روبه شکل 
روح در آورده بود و آقا مختار غش کر ده بود... 

دو برادر خنده‌ای مستانه سر دادند. مادرشان 
اما پاسخ داد: 

_آره آقامختار داشت قصه می گفت... داشت 
قصه ناجوانمر دی و دنائت شمادو تاو خواهر ها و 
برادراتون‌رومی گفت که چه حیوونایی بودید ومن 
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۳ ادا وی سانش ۳اه و فد بای وود ای اس که درد 


شت فکه با عبور از زمینهای 


پوشیده از رمل و شنهای روان به مواضع ارتش صدام پورش بردند و در سرزمین عطش با گلوهای 


آرام گرفته در این دشت حکایتهای ناگفته‌ای دارد که مظلومیت فرزن‌دان ایران را همچو گنجی در 
سینه منطقه فکه نگهداری می کند. متاسفانه عملیات "والفجر مقدماتی بعد از لو رفتن ناکام ماند و 


فرماندهان جنگ تصمیم گرفتند هرچه سریعتر دوباره در شمالغربی فکه دشمن بعثی را غافلگیر کنند 


و با انجام عملیات "والفجر یک" در فروردین سال ۱۳۶۲ به مواضع و استحکامات ارتش بعث حمله ور 


شدند. "جلال مجیدی" در گفتو گویی اختصاصی از خاطراتش در هر دو عملیات سخن به ميان آورده 
است و از دلاوری و شجاعت همرزمانش در لشکر ۱ عاشورا" می‌گوید که در آن شرایط سخت منطقه 


عملیاتی با عبور از شنهای روان و تپه‌های رملی به دشمن بعثی در منطقه فکه حمله ور شدند. 


فریادهای من! 

عملیات والفجر یک در تاریخ ۱فروردین 
نیروهای گردان حبیب قرار گرفتم به سوی مواضع 
و سنگرهای دشمن راه افتادیم. 

بای د بگویم چند شب قبل از شروع عملیات 
تعدادی از رزمند گان به کندن کانالی مشغول بودند 
واین کانال در مسیرهایی پیچ خور ده بود و تانزدیکی 
سنگرهای کمین ادامه داشت. 

نیروهای گر دان در داخل کانال شروع به حر کت 
کردند و در تاریکی شب ارام ارام خود رابه انتهای 
کانال رس‌اندند.در انتظار دس تور حمله به مواضع 
دشمن بودیم و روبرویمان هم سه سنگر کمین بود 
که می‌دانستیم در داخل | نهایک تیر با دوشکاویک 
توپ ضد هوایی دولول هست وباید هر چه سریعتر 

باشنیدنرمزعملیات از بیسیم.رزمند گان 
| هسته وبا احتیاط از کانال خارج شد ند و به پیشر وی 
ادامه دادند وباسنگرهای کمین فاصله‌ای نداشتیم 
که دوباره نیر وهای دشمن از حضور نیر وهای ایرانی 
اگاه شدند و شلیک ر گبار گلوله اغاز شد. 
ا ارپی‌جی زن که در 
گوشهای پناه گر فته بود. برخورد کردم.به سرعت 
ارپی‌جی رااز او گرفتم وبااولین شلیک بود که سنگر 
توپ ضدهوایی منهدم شد. 


درباره فرمانده جانباز 


"جلال‌ مجیدی درسال ۲ در شهرستان مراغه به دنیا آمد و بهمن ماه‌سال ۱۳۵۹ 


راهی جبهه‌های نبرد شد. او در دوران ۷۰ ماه حضور در جبهه در عملیا تهای مختلف شر کت 
کرد و در عملیات محرم بود که به لشکر ۲۱ عاشورا پیوست و در واحد اطلاعات و عملیات 


مجیسدی دراین واحد به عنوان مسئول گروه بود که بارها با نفوذ به خطوط دشمن به 
شناسایی و بررسی سنگرها و تجهبزات ار تش بعث پرداخت. او قبل از عملیات کربلای 
1 ى ۳ اڭ ام ۳ ۰ و و رن 
چهار همراه‌با تعدادی از همرزمانش برای اموزش غواصی راهی شهر تبر یز شد و دربازگشت 
به آموزش رزمنددگان لشکر پرداخت. در عملیات مرصاد به عنوان مسئول گروهان در برابر 
منافقین که با حمایت ار تش صدام بعضی از شهرهای مرزی را تصرف کرده بودند.بادیگر 
رزمندگان حملات مزدوران را درهم کوبیدند. آنهاشش برادر هستند که همراه‌با پدر در 
حبهه‌های جنگ حضور داشتند و چهار بر ادر به افتخار در جه حانبازی نائل شده‌اند. 


کر و 
۳۷ ا ۹۵ الاعات کی 


گویان به سوی مواضع دشمن حمله ور شدند ومن 
درحالیکه سر مست و مغر ور از انهدام سنگر دشمن 
شنیده شد و به هوا پر تاب شدم.بعد فهمیدم با انفجار 
گلوله توپ واصابت تر کشهای ان بود که روی‌زمین 
افتادم و زمین و اسمان دور سرم شر وع به چر خیدن 
کرد و صدای صوت ممتدی در گوشم پیچید. 

بدون آنکه بتوانم حر کت کنم فقط با چشمانی باز 
بود خیرهشدم.تشخیص پیکر شهد ابا جنازه‌های 
دشمن برایم واقعاسخت بود. 

حدود نیم ساعت در همان حال به سر بردم 
وهرچه می کوشیدم دست چپم رابالا بیاورم 
راحر کت دهم. به سختی اند کی سرم رابالا | وردم 
ودیدم‌بدنم غرق‌درخون است وفکر می کردم 
قطعه قطعه شد هام . نفس کشیدن هر لحظه سخت و 
خودم جدا کنم و با چفیه و به کمک دندانهايم بالای 
بازوی چپم را بستم. 


سس ۱ ۲ قا 1 
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شوم.آمادرد شدیدی رادر پاهایم احساس کردم و 
در این لحظه با خودم گفتم حالا وقت درد نیست .با 
سختی از جا بر خاستم و به سوی پشت جبهه شر وع 
رامثل روز روشن کرده‌بود و اتش تویخانه ارتش 
صدام وجب به وجب منطقه رازیر اتشباری قرار 
داده بود و من سعی می کر دم به کانال بر سم. 
تعدادی‌از نیر وهای‌هوابر دشیر از در داخل کانال 
می کر دند که فریاد کنان از انها خواستم شلیک 
نکنند وبعد از انکه فهمید ند ایرانی هستم به کمکم 
آمدند و مرابه داخل کانال بردند.بدنم کم کم سرد 
می‌شد و همچنان که می‌لر زیدم‌از | نهاخواستمبا 
ساعتها بعد وقتی روی بر انکارد در حال حر کت 
بودیم. یکد فعه گلوله خمپاره در نزدیکی کانال فر ود 
آم دوب اانفجار آن من وبران‌کارد محکم به‌زمین 
لنگ لنگان به رفتن ادامه دادم . در نزدیک پیچ که 


تسام 


گلوله خمیاره داخل کانال و درست در دو متری 
کنار یک در جه دار ارتش که از روبروبه سمت من 
را ار 

بارسیدن به در جه دار ار تش بود که صحنه 
دردناکی‌رادیدم.انفجار خمپاره‌هر دویای 
رزمنده‌دلاور ارتش رااز بالای ران قطع کرده 
بود. در کنارش نشستم. خونریزی شدیدی 
داشت وبا همان حال وخیم شروع به صحبت 
کردا 

از اهالی شیر از بود. به تاز گی ازدواج کرده 
بود واز من می‌خواست بهاو کمک کنم تا 
به عقب باز گر دد واین در حالی بود که من 
هم از درد به خود می‌پیچیدم. سعی کردم به 
اودكداری‌بدهم و گفتم تارسیدن نیر وهای 
امدادی صبر کند. 

گلوله‌های منور منطقه راروشن کرده‌بود .به 
پوتینهایم خیره شسدم. خون از آنها بیرون می‌زد و 
ی یره روص ار 
قر مز درا مده بود.دقایق به سختی سیری می شد 
در همان حال بود که فهمیدم این درجه دار شجاع 
هوابرد شیراز به شهادت رسیده ونا گزیر باید به 
رفتن ادامه می‌دادم. 

همچنان که در داخل کانال حر کت می کردم 
باره ابر اثر خونری زی وضعف بیهوش روی‌زمین 
می‌افتادم و دوباره به هوش می |مدم و به راه خود 
ادامه می‌دادم. | خرین باری که به هوش آمدم خود 
رادرانتهای کان ال دیدم و حس غریبی به من 
می گفت که خودرویی در نزدیکی کانال توقف 
کرده 

دیگر صدایم درنمی آمد. اما با زحمت دستم 
رابالابردم وتکان دادم که لطف خدایارم بود و 
را در 

دونفر به سرعت به سمت من دوید ند و 
درحالیکه دو طرف بدنم را گرفته بودند. در ميان 
داد و فريادهايم به | مبولانس انتقال دادند. 

درون آمبولانس پیکر شهدابر روی هم قرار 
گرفته بود که مراروی آنها گذاشتند وشروع 
به حر کت کردند.وضعیت پیکر شهد اوهمچنین 
تکانهای شدید خودرو که باعث درد و عذابم شده 
بود برایم قابل تحمل نبود پس به شیشه می کوبیدم و 
باالتماس از انهامی‌خواستم که نگه دار ند تادرجلوی 
خودرو بنشینم. ۱ 

لحظه‌ای‌بعد در میان آن دونشسته بودم.صندلی 
خودرو از خون خیس شده بود که به بیمارستان 
صحرایی رسیدیم و هنگامی که بیرون آمدم دوباره 
بیهوش شدم. کم کم در حال هوش آمدن بودم که 
احساس کردم شیئی بر روی سینه‌ام کشیده می‌شود 
و بعده افهمیدم که 'نور فتحیان بایک ماژیک 
قرمز در حال نوشتن این جمله بر روی سینه‌ام بود: 
"شهیدی از مراغه!" 
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فکه؛حلالی در میان شهیدان .سهراب حسین نژاد و احمد صیادی 


به هوش | مدم و تکانی به خود دادم ونور فتحیان 
فریاد کنان گفت: زنده است. قیجی بیار دا 
دست چپم رابا | تل بستند.پانزده تر کش به بد نم 


اصابت کر ده بود که بعد از در مان اولیه همراه‌باچهار 
مجر وح دیگر با آمبولانس به راه افتادیم. 
هواروشن شده‌بود که از رودخانه کر خه گذشتیم 
درهمین‌هنگام ناگهان لاستیک خودروپنچر شد 
و راننده |مبولانس به تعویض لاستیک پرداخت. 
سرانجام ساعت نه صبح بود که در بیمارستانی در 
فرداصبح که به هوش آمدم پزشکی به همراه 
چند پرستار در حال معاینه ام بودند.سرم دریک 
دست و کیسه خون در دست دیگرم وصل بود و به 


منطقه عملیاتی والفجر یک:جلالی در کنار برادرش محمد 
باالتماس ازپزشک خواستم تاقطره‌ای آب به‌من 
بدهد.در مقابل انکارهای آومبنی بر وخیم شدن حالم 
دیگر طاقتم تمام شده‌بود شروع به قسم دادنش 
کردم و از سوختن جگرم برایش گفتم که دلش به 
رحم امد و یک ته استکان اب به من داد. 

هیچ وقت یادم نمی‌رود اگر چه دردم زیاد 
شد.امابه راستی لذت نوشیدن ان جند قطر ه 
آب راهر گز فر اموش نمی کنم.بادر خواستم برای 
اعزام به شهر تبر یز بود که راهی فر ود گاه شدم.اما 
چشمتان ر وز بد نبیند. یکی از سخت‌ترین لحظات 
زندگی‌ام را در داخل هواپیما تجربه کردم. 


...باکریهوزاری‌هق‌هق‌کنان‌با 
التماس از آنها خواستم دستم راقطع 


نکنند و داد می‌زدم که من ورزشکارم و با 
قطع شدن دستم. می مير ھ!... 

داخل هواپیمای سی ۰ برانکارد 
چیده شده بود و مجر وحان یکی پس از 
دیگری روی انها قرار می گرفتند. 
هواپیما که در داخل می‌پیچید و از سوی 
دیگر مجروحی باهیکلی درشت که بیش 
از صد کیلو وزن داشت در ردیف بالایی 


درست روی من قرار داشت بر روی 
برانکارد خوابیده‌بود و بر اثرسنگین وزن 
بودن رزمنده‌مجروح,بر انکاردبه سمت 
پایین کشیده‌شده‌بود و درست بر روی 
سینه‌ام قرار داشت وطوری شده بود که 
واقعآ نمی توانستم ح ر کتی کنم. باالتماس از 
اومی‌خواستم که تکانی به خود بدهد تاشاید 
بتوانم به پهلو بچر خم و نفس بکشم. اما او هم 
گویا بامشکل روبرو بود.شاید باور نکنید آن چند 
ساعت که در داخل هواپیمابودم.درد وسوزش 
باتنگی نفس‌همراه‌شده‌بود. گویی به نظرم 
ول کید N‏ 
دربیمارستان ۲۹بهمن تبریز بستری شدم. 
عمویم در آن بیمارستان پز شک بود ومن بعد 
از گفت و گوهای اوباپز شک معالجم فهمیدم که 
به دلیل قطع شدن عصبهای دستم. می‌خواهند 
ان را قطع کنند. 
با گریه و زاری هق هق کنان با التماس از آنها 
خواستم دستم راقطع نکنند و داد می‌زدم که من 
ورزشکارم و با قطع شدن دستم. می‌میر م! 
عمویم از د کتر ریاحی خواست تمام تلاش 
خود راانجام دهد.امااو گفت درد و سوزش تا 
اخر عمر همراه تو خواهد بود و دو سه سالی 
نمی‌توانی دستت را بالا بیاوری. 
چه روزهای‌سختی را گذراندم.وقتی که 
در بیمارستان مرآوزن کردند.بیست کیلواز 
وزنم کم شده‌بود وخواهرم که برای‌دیدنم 
مده بود. مرانشناخت.بالاخره عمل جراحی 
انجام شد و دو ماه در بیمارستان بستری بودم 
سپس به بیمارستان هشترود انتقال پیدا کر دم 
تا به ادامه درمان بپردازم وپس از ان چند مد تی 
باویلچر رفت و آمد می کردم.از پانزده تر کشی 
که در عملیات والفجر یک به من اصابت کرده 
بود.هشت تر کش به عنوان‌یاد گار دفاع مقدس 
در بدنم باقی مانده و موج انفجار و لخته خونی که 
در سرم به وجود آمده‌هم گاهی مشکلاتی برایم 
ایجاد می کند که ان روزها ازيادم نرود! روزهایی 
که پر از خاطره و سر شار از حماسه رزمند گان این 
سرزمین خدایی است... 
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- ومن المدمنبی رجالا 


اصد قو 


ته | ماعاهدو ادئه 


کے نحی؛ 


و 


۰ 


بن 


من دنتظ و ما دد لو 


مه 


۱ قىد یلا 


دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور العمل اجرایی عجیبی را 
امضا کر ده که بر اساس آن اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران تا ۰ ۱۲ 
روز حق ورود به آمریکا راندارند. ترامپ‌در توجیه کارش اعلام کر ده. 
صدور ویزامر حله‌ای بسیار مهم بر ای تشخیص ار تباط افر اد با گر وههای 
تروریستی وجلو گیری از ورود آنهاست به خاک آمریکا. او معتقد است 
اگر آمریکاقبلا در این زمینه کم کاری نکرده بود. فاجعه‌ای مثل ۱۱ 
سیتامبر روی نمی‌داد. در پی اعتر اض‌ها ووا کنشهابه این اقدام ترامپ. 
جیمز روبارت. قاضی فدرال در شهر سیاتل که در دولت بوش منصوب 


ممدو عبت در مهد دمو کر اسی 

«سمیرااصغری» از ماهه اپیش برای‌این 
سفر آماده‌می‌شد.او که مدرک د کترای خود را 
فوق د کتری در بریگام و بیمارستان زنان بوستون 
| ماده‌می‌شود. درباره این موضوع تحقیق می کند که 
چگونه ژنهای انسان به وا کنش مابر روی‌بیماری‌سل 
اثر می گذارند. اما در فر ود گاه فرانکفورت المان از 
سوار شدن به هواییمایی که مقصد ش بوستون بود. 
دولت آمریکاست که ویزا را صادر می کند بنابراین 
ویزای او امروز معتبر نیست. 

جدید ترین دستور رئیس جمهور امریکا, 
دونالد ترامپ اوضاع را تغییر داده و مانع پرواز 
این شهر وند شده‌است. یکی از پر بحث ترین و : 
جنجالی‌ترین اقدامات رئیس جمهور امریکا 
دونالد تر امپ. منع ورود اتباع هفت کشور 
که امضای | ن وا کنش ها و حاشیه‌های زیادی را 
به دنبال داشت وسوالهای بی‌پاسخ زیادی رانیز 
در آذهان مردم سر تاسر دنیا ایجاد کر ده. 
شد در حالیکه به دلیل این جابه‌جایی حتی 
| پار تمانش راهم تسویه حساب کرده‌وپس داده 
بود.در وزارت خار جه آمریکاءایران از سالهاپیش در 
حساسیتهای بیشتر ی مواجه می‌سازد و نگر انی‌های 
امریکا را دوجندان می کند. این در حالی است که 
هیچ مهاجر ایرانی در حملات تروریستی رخ داده 
در | مریکادر سالهای ۱۹۷۵ ت۱۵ ۰ ۲ نقشی نداشته 
و این ممنوعیت. حتی دانشمندانی را که اصولا با 


۹۵۷ اطاعات کل 


است. اصغری یکی از صدها دانشمند ایر انی است 
که گرین کارت واقامت دائم این کشور رادارند 
خارج شده‌اند ولی ممنوعیت ترامپ آنها را از ادامه 
فعالیتهای حر فه‌ای باز داشته است. 

علی عبدی. دانشجوی د کتر ای انسان شناسی 
دانشگاه ییل یکی دیگر از ایرانی‌هایی است که با 
مشکل مواجه شده.او که برای انجام تحقیقی به 
افغانستان سفر کرده بود. بعد از فر مان ممنوعیت 
دجار مشکل شد. 


مریم میرزاخانی» نخستین زن دریافت کننده معتبرترین جایزه ریاضی دنیا 


سفرهای بین‌المللی بدون شک بخش مهم و 
اجتناب‌ناپذیر دنیای مدرن هستند بخصوص در 
حوزه‌علم وتکنولوژی. از طر فی محققان ودانشمندان 
و یا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی همکاران 
و دوستانی در کشورهای مختلف دارند که ار تباط 
با آنهاء فضای علمی و اکتشاف و طرح ایده‌های نو را 
افزایش می دهد. شر کت در کنفر انس‌های خارجی 
هم دلیل موجه دیگری برای حضور این نخبه‌ها در 
کشورهای گوناگون است. 

«جاش پلاتکین». از دانشگاه پنسیلوانیا در باره 


Maryanikpour@gmail.com 


عر بی 


مترحم: مریم نیک پور 


شده, حکم لغو دستور اجرایی رئیس جمهور راصادر کر ده و فعلآمنع ورود 
شهروندان هفت کشور لیست ترامپ متوقف شده است. کاخ سفید این 
روزهابرای مبارزه بااین قاضی اماده می شود زیر افرمان اجرایی تر آمپ را 
قانونی و مناسب می‌داند و می گوید برای حفاظت از کشور صورت گرفته. 
بااینکه فر مان ترامپ فعلالفوشده, آینده آن نامعلوم است.این وضعیت 
علاوه بر جنبه سیاسی. به بعد علمی کشورهای دوطر ف تاثیر می گذارد. 
این گزارش, تاثیر ممنوعیت ورود به آمریکارابر روی دانشمندان ایرانی 
و همچنین کشور آمریکابررسی می کند. 


دکتری‌است واقامت دام آمریکارادارد وپیش 
از امضای دستور ترامپ به خارج امریکا سفر کرده 
بود می گوید: «دستور تر امپ زند گی حر فه‌ای و 
شخصی خیلی‌هار انابود خواهد کر د. کسانی که‌بااین 
ممنوعیت مواجه شده‌اند از همسران و خانواده خود 
دور مانده‌اند. یا ممکن است نتوانند در هفته‌های 
پیش رودر مصاحبه‌های شغلی خود شر کت کنند. 
درست مثل دوست من که در حال تحقیق در زمینه 
درمان بیماری ایدز است.» 

از طرفی | نهایی‌هم که‌در | مریکاهستند.به نوعی 
زندانی هستند زیر آنمی توانند از | مریکابیر ون بر وند 
¡ بعد از فرمان عجیب رییس جمهور امریکا 
: دانشگاه«ام آی‌تی»ایمیلی به دانشجویان 
واستادان خارجی خود ارسال کرد واز انها 
خواست تا مشخص شدن قطعی وضعیت. 
سفرهای خود رابه تعویق بیندازند. دانشگاه 
هار واردنیز در ایمیلی مشابه از دانشجویان 
و استادان و محققان خود خواست ریسک 
نکنند واز کش ور بیر ون نر وند ضمنا توصیه 
هار وارد به تمام ملیتها بود زیرامشخصا در 
۱ ایمیل به این موضوع اشاره شده که به طور 
دقیق معلوم نیست به‌زودی چند کشور 
دیگر به این لیست اضافه خواهند شد. 
هم محدودیتهایی داشتند. «فرشاد نصیری » 
دانشجوی د کترای مهندسی مکانیک در دانشگاه 
جرج واشنگتن می گوید: «ویزای دانشجویان ایرانی 
برای | مریکامعمولا یک‌طر فه‌بوده‌ودانشجوبرای 
مجددآبرای ویزااقدام و در خواست خود راپیگیری 
کند. من نمی خواستم ریسک کنم بر آی همین چهار 
سال به ای ران نرفتم و خان_واده‌ام راندیدم.قبل از 


ترامپ هم اوضاع سخت بود و حالا دشوار تر خواهد 
شد.» 

دستور «حفاظت از آمریکا در برابر حملات 
تروریستی» فقط به نخبگان و نوابغ ایرانی لطمه 
نخواهد زد بی گمان برای کشور آمریکا که بخش 
قابل ملاحظه‌ای از پیشرفت خودرامدیون این فراد 


کم‌کهای پردیس ثابتی دنار 1 EE TO‏ 


بوده‌هم مسائل و مشکلا تی خواهد داشت و نهادها 
محروم خواهد کرد. د کتر اسکات آرونسون استاد 
دانشگاه که یکی از مخالفان فر مان رییس جمهور 
کشورش است. در وبلا گ شخصی خود نوشته: 
دانشگاههای مختلف امریکا نمی توانند دانشجوی 
که سالهاء بهتر ین استعدادهای علمی مارا تامین 
می کر د. این ممنوعیت بدون شک پذیرش سال 
آقای ترامب» با نخبه‌های ادرانی آشنا شو! 
از میان هفت کشوری که در لیست ممنوعیت 
درعلم این کشور دارد :در بین نخبه‌هاونویغ آیرانی. 
نام «مر یم میر زاخانی» شاید بی بیشتر از بقیه به گوش 
ما خورده‌و برای ما آشناباشد. نخستین دختری که 
در نوجوانی به المییاد ریاضی اير ان راه پیدا کرد و 
موفق شد مدال طلای المییاد رااز آن خود کند. 
و کارشناسی‌ارشد در دانشگاه صنعتی شر یف. به 
آمریکامهاجرت کرد ودر سال ۲۰۰۴.دکترای 
ریاضی خود رااز دانشگاه‌هاروارد گرفت. او در سال 
۵ جزء ۱۰ ذهن بر تر جوان در زمینه رباضیات 
ختم نشد.استاد ومحقق دانشگاههای پر ینستون 
واستنفورد.دررسال ۳ ی ۲ودر ۳۷سالگی. مدال 
زن دریافت کننده معتبر ترین جایزه ر باضی در دنیا 
استنفورد مشغول تحصیل و پژوهش است. 
«حورامر یخ »یکیدیگر از نخبه‌های‌ایرانی‌است. 


قن لب 


حورادر دوران جنگ متولد شد و همراه خانواده‌اش 
در سه سالگی ایران راتر ک و به تر کیه مهاجرت 
کر دند. حورادر شانز ده سالگی با گرین کارت والبته 
بدون خانواده و هیچ پشتوانه مالی به تگزاس سفر 
کرد و برای تامین هزینه تحصیل همزمان مشغول 
کار شد تقو رای عم برد هه نوماه مت 
| سختی راتجربه کرد. حالا از اقامت او در 
آمریکا ۴ سال می گذرد و حورااستاد 
| میکر وبیولوژی است ودر زمینه تکامل 
میکروبه تحقیق و پژوهش می کند. حورا 


4 5 1 بر نده‌جایزه صدهزار دلاری سالانه بنیاد 
ا س ویلچک در علوم بیوژنتیک باشد. 
کڪ «پر دیس ثابتی» افتخار دیگری است 


1 | که از دوسالگی وارد آمریکاو با خانواده‌در 


"7 فلوریداساکن شد. ثابتی که استاد دانشگاه 


هاروارداست.بااستفادهاز توالی ژنتیکی 
موفق به تعقیب و کنترل ویروس ابولا شد و هنگام 
شیوع ابولا در سال ۲۰۱۳۴ کمک شایانی‌به : 
aT‏ 0 
«فیروز نادری» در ۱۷ سالگی وارد : 
آمر یکاشد تادررشته‌مهندسی‌ادامه‌تحصیل 
دهد. ویس از تحصیل در دوره کارشناسی « 
و کارشناسی‌ارشد رشته‌برق,د کترای | 
مهندسی‌الکتر ونیک خودرااز دانشگاه 
کالیفر نیادریافت کر د.د کتر نادری.از سالها 
پیش فعالیت و تحقیق خود رادر ناسا آغاز 
کرد.ودر این مدت در مشاغل‌متعددی : 
در زمینه‌های رادارهای سنجش از راه دور 
اقیانوسی. ر صد خانه‌های تحقیقاتی 


مریخ فرود آورد.در همان سال»نشر یه ۹0161106 
ده‌روی داد بر تر و تاثر گذار علمی راانتخاب کرد که 
س آنهاء نام مهندس فیر وز نادری و کاوشهای 
رباتیک سیاره سرخ به چشم می خورد. 

خبر سفر انوشهانصاری به فضا آنقدر پر سر و 
صداو جنجالی بود که اسم این زن ایرانی فضانورد را 
مسرزبانه بیندازد: نوشه جزء کان بود کب در 
به فضا نامش رابرای همیشه در اذهان ثبت کرد. 
اونخستین زن گر دشگر فضایی, نخستین مسلمان. 
اولینایر انی وبالاخره‌یکی از چهار نفر در دنیاست که 
تمام هزینه‌های سفر راخودش پر داخت کر ده‌است. 
انوشه انصاری مدرک کارشناسی ارشد مهندسی 
الکترونی ک خود رااز دانشگاه جرج واشنگتن 
دریافت کرد واکنون در رشته ستاره‌شناسی در 
حال تحصیل است. این فضانورد در ۱۵ ۰ ۲.جایزه 
«پیشگام فضا» رااز حامعه فضان وردان آمریکا 
دریافت کرد. جالب اینکه, انوشه انصاری بار ها به 
عنوان برترین کار آفرین زن در آمریکادر حوزه 


در را 


راهکا ۳ اد ار ی 


فن آوری انتخاب شده. 


اختر فیزیک | کتش اف مریخ و.. جیمز روبارت شاید اسم «غلامعلی پیمان» به 
فعالیت داشته. در سال ...۲ قاضی فدرال سیانل این / گوشتان نخورده باشد. او پزشک 
دانش مندان ومحقق ان بز ری و حکم ترامپ راکه در 322 | ایرانی‌است کهدر آمریکازندگی 
برجسته‌ناسابعدازناکامی‌در | ممنوعیت ورود ع . می‌کند وبیش ازصد اختراع و 
هدایت ومدیریت پروژه‌اکتشافی 666۲ ابداع در زمینهپزشکی‌دارداما 

۰ ۰ مه م72 ۰ ل 4 ی ۹ ۰ ۰ 8 
مریخ سرانجام تصمیم می گیرند لخو کر شاید بهتر باشد بدانید که نام د کتر 


EEE‏ پزشک‌ایرانیی +غلامعلی پیمان‌همراه‌است 


بىروزەتاموقق رانىمة کاره‌زها کنند اما راهکازهای 
د کتر نادری باعث می شود مدیریت پروژه به او 
واگذار شود. در سال ۰۱ ۲۰.مدار گر داودیسه را 
به مدار مریخ فرستاد و در سال ۴ موفق شد 
مریخ‌نور د ]9171و Opportunity‏ ابر سطح 


بی گمان سالهاقبل تصور اینکه روزی بتوانیم 
عینک را کنار بگذاریم وبایک عمل ساده به راحتی 
ببینیم؛ غیر ممکن بود . ولی جراحی لیزیک پیشرفت 
فوق‌العاده‌ای در دنیای علم و پزشکی بود که چنین 
روا ای ای کد 

اسامی که نام برده شد. فقط گوشه کوچکی از 
تارات اهامای درد تاسے نرسای احراب. 
ترامپ با اعتراضها و انتقادهایی روبرو شده و حتی 
مقامات غربی نیز به آن وا کنش نشان داده‌اند. 
هزاران پژوهشگر. استاد دانشگاه‌و همچنین تعدادی 
از کسانی که جایزه نوبل را در کارنامه خود دارند. 
باامضای‌بیانیه‌ایاعلام کرده‌ان د که‌این فرمان 
تبغیض آ شکاری علنه‌هها خر ان وساکانی است که 
ار سالا تل بے امیس رشن هیا حرت کرد انر 
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#ږ ناد دشاو 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کرس یرس و دس 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


پرداخت مهر به هزار سکه‌ای 

فر زندم دانشجوست و حدود یک سال قبل 
دختر خانمی دانشجورابرای او عقد کر دیم و مراسم 
ازدواج بر گزارشد وزند گی مشتر ک خودرا آغاز 
کردند. در جلسه خواستگاری مقر ر شد مهریه آن 
خانم ۳۱۴ سکه تمام بهار آزادی باشد. من هم به 
عنوان‌پدردامادیک | پار تمان ۵۰ ۱متری‌رابه‌عنوان 
هد یه به عروس خانم دادم. اما در متن نوشته‌ای که 
بستگان عر وس مکتوب کر دنداین واحد | پار تمان را 
هم جزء مهریه قید نمودند. زمان انجام عقد ازدواج 
در دفتر ثبت ازدواج رسمی. چون باید اپارتمان 
وجود خارجی داشته باشد سر دفتر قبول نکرد ان را 
جزء شر ایط ضمن عقد در سند ازدواج قید کند. پس 
پدرعروس گفتند ۱۰۰۰سکه به عنوان مهریه قید 
شود هر وقت آپار تمان خریداری شد الباقی مهر یه 
۴ سکه باقی می ماند. حالا سئوال این است که. 
جون داماد دانشجو است و توان خر بداری اپار تمان 
ران دارد ک دام مورداز نظر حقوقی مهر یه این خانم 
محسوب می شود ؟ چنانچه عر وس خانم مهر یه خود 
رااجرابگذارند جه راهکاری وجود دارد؟ ان ستل 
دست نویس دست خانواده عر وس است واحتمال 
دارد آن را چون ارزش مالی کمتری دارد رو نکنند. 
در صورت اجرای مهر یه | یا قسط بندی می‌شود ؟ 

آیا تا زمان حکم داد گاه داماد باید زندان بر ود؟ 
س. د -استان گلستان 


ضر ورت تقد یم داد خواست اعسار 
مهریه زوجه‌همان است کهدرسندازدواج قید 
شده‌وسند دست نویس قبلی به علت اینکه متعاقب 


ان توافق دیگری‌ صورت گر فته واین توافق به موجب 
سندر سمي بوده‌اعتباری‌ندارد.بنایر این درصورتی که 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵/۳۰ 


و ۱ 
س ۹۵ اطلاعات ی 
سا 


در سند ازدواج مقدار مهریه هزار عدد سکه ذ کر شده 
باشد همان ملاک است و زوجه می‌تواند هر زمان که 
مایل‌است آن‌رامطالبه کن د.داد گاه‌خانواده‌هم در 
صورت احر از رابطه زوجیت بین طر فین به پر داخت 
تمامی مهریه به زوجه حکم خواهد داد.در این حالت 
زوج می‌توان د با توجه به قوانین جاری وبویژه‌قانون 
اعسار و قانون نج وه‌اج رای محکومیت‌های مالی 
دادخواستی به عنوان اعسار از پرداخت مهریه تقد یم 
داد گاه‌صادر کننده‌حکم کرده‌ودلایل ناتوانی خود 
از پرداخت یکجای مهریه‌راشرح دهد.داد گاه‌برای 
رسید گی به این موضوع تشکیل جلسه می‌دهد ودر 
صورتی که عدم توانایی مالی مرد در پرداخت کل 
مهریه را احراز کند حکم به تقسیط خواهد داد. بعد از 
صدور حکم تقسیط ز وج مکلف است طبق حکم داد گاه 
رفتار کند وبه موقع اقساط رابپردازد واگر از پرداخت 
طفره بر ود زوجه می تواند ب رگ جلب وی رااز داد گاه 
گر فته واورابه زندان بفرستد. شایان‌ذ کر است که 
دادخواست اعسار از پر داخت مهر به حدا کثر ظرف 
یک ماه از ابلاغ اجرائیه مربوط به اجرای حکم به زوج 
باید انجام شود و چنانچه‌دیر تر ازاین موعد اقدام گردد 
احتمال‌صدوربر گ‌جلب زوج به‌نفع زوجه وجوددارد. 
برای توضیح بیشتر در خصوص موضوع به مواد ۲و۸ 
قأنون نحوه اج رای محکومیت های مالی (مصوب سال 
۴ شاره‌می‌نمايم. 

ماده ۳:ا گر استیفای محک وم به از طرق 
مذ کور در این قانون ممکن نگردد (مالی از محکوم 
عليه شناسایی و به داد گاه معرفی نشود) محکوم 
عليه به تقاضای محکوم له تا ز مان اجرای حکم 
یابذ بر فته شدن‌ادعای اعسار او با جلب رضایت 
محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم عليه تاسی 
روز پس از ابلاغ اجرائیه. ضمن ارائه صورت کلیه 
اموال خود. دعوای اعسار خویش رااقامه کر ده‌باشد 
حبس نمی شود. مگر اینکه دعوای اعسار مستر د با 
به موجب حکم قطعی رد شود. 

تبصره ۱:چنانچه محک وم عليه خارج از 
مهلت مقر ر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه 
اموال خود. دعوای اعسار خود رااقامه کند. هر گاه 
محک وم له آزادی وی رابدون اخذ تأمین بپذیرد یا 
محکوم عليه به تشخیص داد گاه کفیل یاوثیقه معتبر 


خانم بهاره شیروانی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
را 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


و معادل محکوم به ارائه نماید. داد گاه با صدور قرار 
قبولی وثیقه یا کفیل تاروشن شدن وضعیت اعسار 
از حبس محکوم عليه خودداری و در صورت حبس؛ 
اورا آزادمی کند. در صورت رد دعوای اعسار به 
موجب حکم قطعی.به کفیل ی اوثیقه گذار ابلاغ 
می‌شود که ظر ف مهلت بیست روز پس از ابلاغ 
مورد به دستور دادستان پارئیس داد گاهی که 
حکم تحت نظر آن اجرامی شود نسبت به استیفای 
محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه پا وجه 
الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور داد گاه 
ظرف مهلت ده‌روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض 
در داد گاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای 
تأمینی مزبور مقر رات اعتراض نسبت به دستور 
دادستان‌ وسایر مقر رات مر بوط به این دستورها 
تأبع قانون ائین دادرسی کیفر ی است. 

تبصره ۲:مقررات راجع به تعویق و موانع 
اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به 
استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجر ی است. 

ماده۸/:مدعی‌اعسارباید صورت کلیه اموال 
خود را شامل تعدا یا مقدر وقیمت کلیهاموال متقول 
وغیر منقول,به طور مشروح. مشتمل بر ميزان وجوه 
نقد ی که‌وی‌به‌هر عنوان‌نز دبانک‌هاویاموسسات مالی 
واعتباری‌ایر انی و خارجی‌دارد.به‌همر اهمش خصات 
دقیق حساب‌های مذ کور ونیز کلیهاموالی که اوبه 
هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث ونیز فهر ست نقل وانتقالات وهر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذ کور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به بعد ضمیمه دادخواست اعسار 
خود کند.در مواردی که‌باراثبات اعساربر عهده 
مدیون است ونيز در مواردی که سابقه ملائت (دارا 
بودن. توانایی‌مالی) اواثبات شده‌باشد هر گاه‌مدیون 
بخواهد ادعای خود راب شهادت شهود ثابت کند باید 
شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد رابه‌مدتی که 
داشته باشند به داد خواست اعسار خود ضمیمه نماید. 
شهادت نامه مذ کور باید علاوه‌بر هویت واقامتگاه 
شاهد.متضمن‌منشاءاطلاعات ومواردمندرج در 
ماده(٩)‏ این قانون باشد. 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 


درمانی و مشاوره فردی 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


رازسلامتی مس 


در این مطلب قصد داریم یک نوشیدنی بسیار مقوی را معرفی کنیم 
که می توانید به راحتی آن را در خانه تهیه کنید. کارشناسان در 
جدید ترین تحقیقات خود دریافتند مصرف آب ساقه گندم دارای 
خواص درمانی فراوان است و می تواند باعث ار تقای سلامت و درمان 


کمک به گردش خون 

گندم توانایی افزایش میزان اکسیژن در خون 
را دارا است. همچنین این ماده حاوی مقادیر قابل 
توجهی از هن است که برای تولید گلبول‌های قر مز 
خون می‌تواند مورد استفاده بدن قرار گیرد که با 
نوشیدن منظم ان مشکل کم خونی افراد ازبین 
می ر ود. 

پاکسازی کید 

یکی دیگر از خواص نوشیدن أب گندم. سم 
زدایی از کبد است. زیرا در گندم انواع مواد مفید 
برای سم زدایی بدن وجود داردو فیبر موجود در 
گندم می‌تواند دستگاه گوارش را ضد عفونی و 
میکروب‌ها را از روده دفع کند. 


ی تست 

اب گندم به دلیل غنی بودن 
از آهن می‌تواند برای از بین بردن 
زخم‌ها و آسیب‌های بدن, ترمیم 
بافت‌ها و نیز برطرف کردن چين 
و چروک‌های یوستی مورد استفاده 
قرار گیرد. 

از آب گندم‌می‌توان به عنوان یک 
کرم موضعی برای تقویت پوست و 
ابرسانی به ان نیز استفاده کر د. 


عناب چون خواص دارویی دارد نباید هر 
روز استفاده شود. 

۷سردمزاجان باید دقت کنند که زیاده‌روی 
در مصرف آن باعث ایجاد مشکل برای آنها 
نشود.بااین حال؛ این میوه به دلیل طبیعت معتدل 
روبه خنک, برای التیام مشکلات ناشی از حرارت 
و التهاب و سوزش بسیار مفید است. 

۷ عناب گرچه خواص دارویی شگفت 
انگیزی دارد اما خاصیت غذایی ندارد و به دلیل 
سختی در هضم نباید زیاد از آن استفاده شود. 

اجون عناب طبیعت رو به خنکی دارد برای 
رفع سوزش و گرفتگی گلو هنگام استفاده زیاد 
از حنجره مناسب است و افرادی که سخنران؛ 


قاری یا مداح هستند بهتر است گهگاهی از آن ۹ 


استفاده کنند. 


تا که در اثر حرارت و گرمی ۲ 


توشیدنی‌دست از کا مدو زە مى کلف 


خوشبویی دهان 

این نوشیدنی شفا بخش دارای مقادیر بالایی از 
کلروفیل است که برای از بین بردن باکتری‌های 
مضر داخل دهان که باعث ایجاد بوی نامطبوع 
می‌شوند بسیار مفید است. که معمولا افرادی که از 
این نوشیدنی به طور منظم استفاده می کنند دهانی 
خوشبودارند و کمتر دجار پوسید گی دندان وعفونت 
لثه می شوند. 

ده سای 

احساس خستگی در افراد به دلایل مختلفی رخ 
می دهد که یکی از ان موارد کمبود | کسیژن در بدن 
و کاهش تعداد گلبول‌های قرمز است و کارشناسان 
توصیه می کنند افر اد از نوشیدنی آب گندم استفاده 


مزاج دجار سوزش ادرارء سوزش مقعد و خارش 
یا مبتلا به مشکل کبد گرم و خستگی‌های مزمن 
شده‌اند بهتر است تحت نظر متخصصان طب سنتی 
از این میوه استفاده کنند. 

۷ عناب در سردمزاجان باعث ضعف قوای 
جنسی می‌شود اما برای گرم مزاجان فواید بیشتری 
دارد. 
بهترین روش استفاده از این میوه برای رفع گرمی 
عدد عناب رابا یک قاشق زرشک در یک فنجان اب 


pr سے‎ 


بسیاری از بیماری‌ها شود.پس می توانید در خانه مقداری گندم تمیز 
سبز کنید و بعد آن رابوسیله مخلوط کن میکس کرده و یک نوشیدنی 
دارای انواع خواص درمانی منحصر بفرد درست کنید. 

از جمله خواص درمانی آب گندم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 


کنند زیرا کلر وفیل و فیبر موجود در آن می‌تواند 
باعث افزایش اکسیژن رسانی به اندام‌های بدن و 
تقویت ایمنی بدن 
سیستم آیمنی بدن نقش بسیار ضروری برای 
جلو گیری از ابتلای بدن به انواع بیماری‌ها و نابودی 
میکروب‌ها وبا کتری‌ها دارد. در آب گندم مقادیر 
که می‌تواند پاتوژن‌های مضر و عوامل سرطان زا 
رااز بدن خارج کند و به حفظ سلامت بدن کمک 
کند. 
تناسب اندام 
نوشیدن گندم یکی از بهترین راه‌ها برای 
ر جلوگیری از چاقی و کاهش وزن 
است. این نوشیدنی باعث 
| تحریک غده تیروئید می‌شود 
و سوخت وساز بدن را 
البته کارشناسان 
قبل از انجام این کار از 
نداشتن حساسیت به 


به مدت چند ساعت خیس کنند و بعد آن راله و 
مخلوط کرده و از صافی رد کنند. مایع به دست 
ان که کی اس رای در ترا برش 
خون و التیام حرارت و التهابات بدنی مفید است. 
در میان عناب‌های ریز و درشت و تازه و 
خشکی که در اغلب عطاری‌ها به فروش می رسد 
انواع درشت تر وقرمزتر و آنهایی که نیمه خشک و 
خشک هستند بهتر از انواع ریز و تازه ان است. 
در برخی روایات نقل شده که عناب برای 
تسکین التهاب چشم مفید است. در نتیجه برخی 
افراد عناب را نرم کرده و با ان سرمه می کشند 
باید گفت گرچه عناب طبیعت رو به خنکی دار د و 
برای‌التهاب چشم می تواند خوب باشد.امامصرف 
خودسرانه ان مخصوصا در موارد حساس مثل 
چشم. به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. 
تجویز گیاهان دارویی فقط باید توسط 


پزشک حاذق در طب سنتی صورت گیرد. 


دکتر سید مهدی میر غضنفری - پژوهشگر طب سنتی 
و عضو هیئت علمی دانشگاه 


م‌ ۹ م 


_ دود اد دت قدر ت منظم فقط بک قدر ت منم تاب مقلهمت دار د 


۵ لب ت استی 


سلسله‌گزارشهای زندان 


o 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (یمانی) 


۲21۳10 _- ۷7 


همراه:۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵۵ 


(شتباهم ر( نمی توانم عبران کنم 


دوسه‌هفته‌ای‌می‌شد که اسمش رادرلیست 
افر اد داوطلب مصاحبه نوشته بودم اما هر بار که به 
5D‏ ندامتگاه رجایی شهر می رفتم نوبت به اونمی‌ر سید. 
تا ان روز. ان روز اسمش را به عنوان اولین نفر بالای 
لیست نوشتم وبلافاصله که وارد ندامتگاه‌شدم از 

کمی طول کشید تااورا آوردند. پسری بود بلندقد. 
خوش بر ورواماغمگین وافسرده. کاملا مشخص 
برای شروع پرسیدم: 

یک ماه‌است که اصرار داری مصاحبه کنی. 
دلیل این اصرار را برایم می گویی؟ 

پسر زیپ لباس ورزشی‌اش رابالا کشید و گفت: 
می‌خواستم جوانها ببینند و بدانند چطور یک نفر به 
راحتی بد بخت می‌ شود وا گر کسی راه‌مر امی‌رود. 
دیگرادامه‌ندهد.اگر جه جماعتی کهاین راه‌را 
من‌دعاکند جون‌الان دیگر فقط کار من بادعاحل 
می‌شود و بس. 

_فکر نکنم سن وسالی داشته باشی»بگو چه شد 
بااین سن کم کارت به زندان کشید و در این شرایط 
بد قرار گرفتی؟ 

-من فقط بیست سال دارم و الان دو سال و چهار 
ماه است که در زندانم.یعنی از هجده‌سالگی آمدم 
زندان وزير حکمم. می‌فهمید حکم اعدام برای یک 

وقتی جوانهای همسن وسال من به فکر درس و 
سربازی و کار و ازدواج هستند من باید به م رگ فکر 
کنم. در حالیکه اگر درست زند گی کر ده‌بودم.من هم 
الان بیر ون بودم و مثل همه ز ند گی عادی و معمولی‌ام 
راداشتم. هیچ کس هم جز خودم در این ماجر امقصر 
از خانواده, مادرم و تنها برادرم هستند. پدرم راهیچ 
وقت ندیدم.هنوز به دنی‌أنیامده‌بودم که پدرم در 
اثر تصادف از دنیارفت. بعدها که بزر گتر شدم 
مدرم سعی می کرد در مورد پدرم حرفی نزند. حتی 
کنج‌کاوی واصرار کردم تابالا خره‌یک روز مادرم 
پرده‌از ماجرابرداشت. ان روز فهمیدم مادرم همسر 
دوم پدرم بوده. فهمیدم بر آدرم که 9سلل‌از من 
بزرگتر است. فرزند همسر اول پدرم بوده و پدرم 


۷ هت 


هم دریک سانحه از دنیارفته. مادرم همه اینها را 
به من گفت. تا آن روز جای خالی پدرم رااحساس 
می کردم آمامادر م اجازه‌نداده‌بود هیچ وقت کمبود 
احساسی و عاطفی‌اش راحس کنم. او هم مادر بود و 
هم بیشتر از حد توانش تلاش می کرد تا پدر باشد. 
سخت کار می کرد تاهم خرج خانه راتامین کند و 
هم شرایط زند گی راجوری حفظ کند که عدم حضور 
پدردر آن احساس نشود.مادرم‌هم آرایشگر بود 
وهم هر کاری که بگویید انجام می‌داد تازند گیمان 
خوبتر از زند گی خیلی‌ها باشد. اما من هیچ وقت اینها 
رانفهمیدم.نفهمی دم ود رک نکردم.من‌هیچ وقت 
برای مادرم وقت نگذاشتم یا بهتر بگویم. هیچ وقت او 
راندیدم.زحمتهایش راءز جر و تنهایی اش را. من حتی 
نتوانستم درست و حسابی درسم را بخوانم. سال آخر 
دبیرستان که مر دود شدم.درس رارها کر دم ودر 
پی رفیق‌بازی ولات گیری‌افتادم دور خیابانها. همه 
وقت وانرژی‌ام رابرای دوستان و رفقایم می گذاشتم. 
از صبح تاشب با آنهامی‌چر خیدیم.می گشتیم و 
موتورسواری می کر دیم و کاره ای بی‌معنا و وقت 
گذرانی...دغدغه‌مان هم خرید گوشی‌های جدید بود 
وسر گر می‌های بی محتوا. شب که به خانه بر می گشتم 
مادرم رافقط موقع شام خوردن می‌دیدم. بعد هم 
هر کس مشغول کاری می‌شد. معمولا من به اتاقم 
می‌رفتم و در راهم می‌بستم. کاری ند اشتم مادرم 
کجاست و چه می کند. 

مادرم خیلی به من محبت می کرد و حواسش 
کاملبهمن‌بود.آمامن‌هیچ چیز رانمی‌دیدم.یعنی 
چیزه ای بی‌ارزش و تفریحات کاذب اصلا اجازه 
نمی‌داد که بفهمم زند گی یعنی چه. تازه در این دو 
سال و چهار ماهی که به زندان افتاده‌ام فهمیده‌ام که 
زند گی چیست ودر این بین فق ط وفقط وفقط دلم 
برای مادرم می‌سوزد. حیف از مادرم. هیچ چیز دیگر 

مادرم‌مثل‌همه‌پد رومادرها که‌می‌بینند بچه‌شان 
راه خطامی رود. اول نصیحتم کرد. بعد با تندی و 
بداخلاقی و دست آخر هم با تنبیه بدنی خواست به 
من بفهماند که اشتباه‌می کنم. که بیر آهه می‌روم. که 
عمرم را تباه‌می کنم. امامن هم مثل همه بچه‌های 
لجوج و حتی نادان, نه تنها اهمیتی به حرفهای مادرم 
ندادم که حتی کار را بدتر هم کردم. 

اولین پایه خطاکاری‌ام. از آشناییام باقلیان 
شروع شد. اوایل فقط ماهی یکبار یا دو بار آن هم 
برای تفریح قلیان می کشیدم. امابعد کار به جایی 
رسید که در قهوه‌خانه مشغول کار شدم. یعنی انقدر 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 
این هفته: ندامتگاه رجایی شهر 


از قلیان خوشم آمد که اصلاً نمی‌توانستم به نکشیدن 
ان فکر کنم. پایم که به قهوه‌خانه باز شد.لات‌بازی 
و چاقوکشی رایاد گرفتم. حتی می‌توانم بگویم جرمی 
راهم که مر تکب شدم به خاطر همین شغلم بود. 
مادرم گفت نر وا قهوه‌خانه برای سن تو محیط خوبی 
نیست. اما من قبول نمی کر دم. نمی فهمیدم محیط 
خوبی نیست. یعنی چه.الان فهمیدم که دیگر خیلی 
دير شده.حالا به خودم می گویم کاش ان روزها که 
مادرم می گفت نرو نمی‌رفتم. دلیلی نداشت بروم» 
من ورز شکار بودم»رزمی کار می کر دم: آن هم در حد 
حرفه‌ای, حتی تا مرحله مربیگری پیش رفتم. 

مربی خودم پیشنهاد داد کمی پول جمع کنم و 
بعد هم مدرک مربیگری‌ام رابگیرم و یک باشگاه 
تأسیس کنم.من تأمرحله پول جمع کر دن پیش رفتم. 
فقط کاش پیگیر مدرک مربیگری‌ام هم می‌شدم: 
امانشم‌وبه‌ جای ان راهم را کج کردم سمت 
لات‌بازی.به جای باشگاه رفتم قهوه‌خانه وبه جای 
ورزش قلیان کشیدم وموتورسواری کردم.ویک 
روز چشم باز کردم دیدم باحکم اعدام در زندانم! 
من خوب زند گی می کردم. یعنی تا یک دوره‌ای هیچ 
مشکل ومساله‌ای نداشتم.به کسی‌بدی نمی کردم. 
به کسی کاری نداشتم.نهایت یک قلیان می کشیدم 
وبادو-سه تا از رفقا باموتور چرخ می‌زدم. از جایی 
اشتباه کردم که در قهوه‌خانه مشغول کار شدم. اگر 
در دانشگاه همه به خاطر علم و دانش یک استاد. 
به‌اواحترام می گذارند و جلو پایش می‌ایستند, در 
قهوه‌خانه‌ای که من کار می کردم. هر کس گنده‌لات 
بود. چاقو کش بود یا قمه همراهش بود. همه از ترس 
جلوی پایش می‌ایستادند. این اسمش احترام نیست. 
ترس است. 

امامن که اینها رآنمی‌فهمیدم. من این تشخیص 
رانداشتم, فکر می کردم مردم به گنده‌لات احترام 
می گذار ند. بر ایشان عزیز است که وقتی طرف وارد 
قهوه‌خانه می‌شود. بر ايش ز نگ را می‌زنند و همه 
جلوی پایش بلند می‌شوند. وقتی اینها رادیدم آرزو 
کردم کاش من هم مثل این گنده‌لاتها باشم وهمه 
اینطور به‌مناحترام بگذار ند.الگوی من لا تهایی شدند 
که در پرونده زند گیشان جز شرارت و تبهکاری چیز 


دیگری نبود. اما من اینها را نمی‌دیدم. من ظاهری را 
می‌دیدم که برایم خوشایند بود و اینطور شد که من 
هم شدم یکی از آنها. یکی از آنها که کارش شده‌بود 
دعواو چاقو کشی و هیچ وقت هم به این فکر نمی کر دم 
که مبادا در یکی از همین چاقو کشی‌هایم کسی رابه 
قتل برس‌انم. همیشه به این نکر می کردم که من 
می‌زنم و خبرش به گوش بقیه می‌رسد و همه از من 
می‌تررسند؛ همین! این ترس برایم مهم بود نه اخر و 
عاقبت کارم.مدت زیادی طول نکشید که من هم 
شدم یکی از گنده‌لاتهای محل. چاقو می زدم و چاقو 
می‌خوردم.الان گر لباسم رادربیاورم می‌بینید همه 
بدنم تکه وپاره‌است.اما کسی که اینها رآنمی‌دید. 
همه فکر می کردند که من خیلی لاتم.لات بازی 
نتیجه‌اش این است. یک بدن تکه و باره و دست آخر 
اینجاء زندان. زیر حکم اعدام. خداء شانس یاهر چیز 
دیگری که اسمش را بگذارید. یکبار, دو بار. سه بار به 
آدم مهلت می‌دهد که بر گرد.اگر بر گشتی که بردی 
اگر نه, یک روز:ناغافل یک نبا بجنان کله پا می‌شوی 
که م رگ برایت آرزومی‌شود.همان طور که برای 
من شده آن روز کله پا شدن من اینطور شکل گرفت. 
همراه رفیقم بودم. او تر ک موتور من نشسته بود و 
داشتیم به سمت محل خودمان می‌رفتیم. به محلمان 
که رسیدیم. دیدم برادرم بایک نفر در گیر شدهو 
درحال کتک کاری هستند. از موتور پریدم پایین: 
دیدم کسی که بابرادرم در گیر شده‌رفیق خودم 
است. خودم بايد چه کار می کردم پشت برادرم 
درمی آمدم و رفیقم رامی‌زدم.یابالاخره‌همراه رفیقم 
می‌شدم و برادرم را کتک می‌زدم. تنها چیزی که آن 
لحظه به ذهنم رسید این بود که رفیقم رااز زیر دست 
برادرم بکشم بیرون واورافر اری بدهم. البته نا گفته 
نماند همان رفیقم هم الان اینجاست. بعد از اینکه او 
رافراری دادم.دیدم بر ادرم باقمه ز خمی شده. او را 
همراه رفیقم فرستادم درمانگاه, که ای کاش به جای 
رفیقم خودم می‌رفتم. شاید اگر خودم رفته بودم هیچ 
کدام از این اتفاقها نمی‌افتاد. 

یک ربع بعد از اینکه بر ادرم رفت. گوشی تلفنم 
زنگ خورد. شماره را نمی‌شناختم. اما جواب دادم. 
کسی که آن طرف خط بود شروع کرد به فحش 
دادن و تهدید کردن که برادرت رآزدیم. خودت 
هم‌اگر فکر می کنی خیلی گردن کلفت هستی بیا 
فلان جا... برای من کسر شان بود که هم بر آدرم را 
بزنند وهم تهدی دم کنند.| گر دعوافقط بین بر ادرم 


بے 


(قتل و کشتن یک انسان»به هر اسم وبه هر 
شکلی کاری است مذموم ونکوهش شده که کمتر 
می‌توان‌از ان دفاع کر د.اماهمانطور که این مددجو 
در صحبتهایش اشاره کر د.اشتباه‌اواین بود که‌الگوی 
مناسبیرادر زند گی‌برای خودش انتخاب نکرد. 
شاید یکی از دلایل‌این کجروی»عدم حضور پدر 
در زند گی‌اش بوده.در طول مصاحبه. او در مورد 
رابطه‌اش بابرادرناتضی اش صحبت خاصی به میان 


و رفیقم بود مهم نبود.امابا آن تلفن و آن‌ناسزاهاو 
تهدیدها موضوع فرق کرده‌بود. چون چیزی هم راهم 
نبود.زنگ زدم به یکی از رفقایم و گفتم برایم چاقو 
بفرستد. او هم نامردی نکر د همراه چاقو برایم یک 
باتوم هم فر ستاد. من وچهار نفر از دوستانم سوار 
ماشین شدیم و پنج نفری به همان آدرسی رفتیم که 
طرف گفته بود بروم. از ماشین پیاده شدم و هم چاقو 
نس بت 

همه انهایی که | مده‌بودند. فرار کر دند جز یک 
نفر که نشست روی زمین و از جایش تکان نخورد. 
من وقتی دیدم او نرفته حرصم در آمد. 

گفتم چراهمه ترسیدند ورفتن د واین یک نفر 
نرفت؟ حتما مانده‌مراخراب کند. پیش خودم فکر 
کردم حالامن‌اورآمی‌زنم وقدرت‌نمایی می کنم تا 
حساب کار دستش بیاید. همین که به سمت او حمله 
بردم.موبایلش رادر آورد و گفت نزن!بابانزن.ما 
باهم رفیق هستیم. اما من اصلاً متوجه نبودم. یعنی 
ذهنم اصلا قدرت تجزیه و تحلیل نداشت.رفیق؟ 
کدام رفیق؟اگر رفیق من بود چرابا آنها بود؟ من اص 
قصدم کشتن او نبود. دو ضربه فقط دو ضر به. یکی با 
چاقو یکی با قمه به او زدم فقط برای اینکه زهره چشم 
بگیرم. بعد هم سوار ماشین شدم و فرار کر دیم. , 

بعداز ان دو-سه‌ماه‌فراری‌بودم واصلا 
نمی‌دانستم چه بلایی سر او آمده و یا او که بوده تا 
اینکه دو سال وچهار ماه قبل وقتی از متروبیرون آمدم 
و خواستم سوار موتور شوم گیر افتادم. صمیمی‌ترین 
رفیقم مرافروخته‌بود.اورا گر فته بودند واوهم مرا 
فروخت. آن روز در اداره آ گاهی فهمیدم پسری که 
آن شب زدم.سه_چهار ساعت بعد در درمانگاه 
محل از دنیارفت. بعد وقتی عکس او رادیدم فهمیدم 
بچه محل خودمان بوده. یعنی با چند کوچه فاصله 
در محل خودمان زند گی می کر ده, رفاقت نزدیک 
با هم نداشتیم. اما در حد سلام علیک همدیگر را 
می‌شناختیم. طفلک سر باز بود و موهایش را تر اشیده 
بود.اماشب دعواء یک کلاهگیس موبلند. با موهای 
فشن سرش بود. خب من هم آورانشناخته بودم. 
اصلا او چون بامن سلام علیک داشت مانده‌بود. 
شاید فکر کر ده بود من اوراخواهم شناخت و او را 
نمی‌زنم. اما من او را نشاختم واورازدم. فکر می کردم 
درحد نا کار کر دن‌آورازدم.نه درحد کشتن.شاید 
اگر او رابه یک بیمارستان برده بودند. زنده می‌ماند. 
امانبر دند و متاسفانه اودر در مانگاه محل تمام کر د. 


نیاورد.شاید ا گر برادرش نقشی پررنگتر در زند گی او 
داشت وبه عنوان برادر بزر گتراو را کنترل می کرد ودر 
موردراه‌خطایی که می‌رفت به‌او هشدار می‌داد.آوبه 
خودش می آمد و امروز گرفتار این سرنوشت شوم نبود. 

متاسفانه نوجوانها در سن خاص بیشتر تابع قرایض 
والقاتنات بیرونی هستند و کمتر به نصایح پدر ومادر 
خود توجه دارند.اين موضوع در مورد پسرها خصوصا 
وقتی تک والد هستند ومادر سرپرست آنهاست. بیشتر به 
چشم می‌خورد. البته همه تقصیر ها راهم نمی‌توان متوجه 
مددجو کرد. 


بعد هم آمدم زندان. چند مر تبه هم داد گاهی شدم. 
در داد گاه فهمیدم خانواده محترم و نجیبی هستند. تا 
امروز کوچکترین بی‌احترآمی به من یامادرم نکر دند. 
فقط سکوت کرده‌اند و حرفی نمی‌زنند. این برایم 
خیلی سشتر درد آور آست: 

مادرم در تلاش برای گرفتن رضایت است. اما 
آنهاحر فی‌نمی زنند.نه‌می گویند قصاص,نه‌می گویند 
دیه.نه‌می گویند بخشش.فقط سکوت کرده‌اند.با 
اینکه حکم قصاص من آمده و تایید هم شده. اما انها 
هنوز در سکوت هستند. از طرف دیگر من اینجا 
تازه‌فهمیدم بامادرم چه کردهام. انقدر ناراحت و 
شر مندهو خجالت زده‌مادرم هستم که نمی‌دانم چه 
کار کنم.هر روز تلفنی با او صحبت می کنم. مادرم 
دلداری‌ام می‌دهد.آمااینجاهمه زند گی‌ام بهم ريخته. 
هر روز تانز دیک ظهر می خوابم» بر ای نماز ظهر بیدار 
می‌شوم. بعد از نماز منتظر می‌مانم تاساعت سه و 
نیم عصر که یک ساعت کلاس قران است و بعد هم 
زمان گر فتن امار مددجوهاء بعد از ان یک ساعتی 
تلویزی ون می‌بینم تااذان مغرب. بعد از نماز یک 
ساعتی اگر بتوانم بابچه‌ها بازی می کنم یا تلویزیون 
می‌بینم و بعد هم شام و خواب. واين هر روز وهر روز و 
هر روز تکرار می‌شود. باور کنید گر وقتی بیر ون بودم 
می‌دانستم روزی چنین زند گی خواهم داشت حتی 
یک ثانیه دور خلاف نمی‌رفتم. فکر کر دن به مادرم 
مرادیوانه می کند.اوبیست سال به تنهایی بار زند گی 
رابه دوش کشید وامروز مجبور است برای گرفتن 
رضایت چه خفت و خواری را تحمل کند. 

من هیچ وقت او رآندیدم. شاید باید این اتفاقات 
می‌افتاد تا بفهمم چقدر راه رااشتباه رفته‌ام. من مادرم 
رافدای رفقایی کردم که هیج کدام رفیق روز سختی 
نبودند. من به خودم.به مادرم و به مادر آن مر حوم 
ظلم کر دم. اشتباه من باعث شد که دو خانواده از هم 
بپاشد. آرزویم این است بیرون بروم و زحمات مادرم 
راجبران کنم. نمی‌دانم به مادر آن مرحوم چه بگویم. 
فقط دلم می‌خواهد به پای ش بیفتم و گریه کنم.اگر 
فرصت زند گی دوباره راداشته باشم. اگر او اجازه 
بدهد سعی می کنم جای خالی پسرش رابرایش پر 
کنم. نمی‌دانم چطور اما او را مثل مادر خودم دوست 
دارم ومی‌دانم که ظلم بز ر گی در حقش مرتکب 
شد هام. فقط می خواهم بداند اصلا از روی عمد نبوده 
و اشتباهی بود که متاسفانه به هیچ وجه نمی توانم ان را 
جبران کنم. دعامی کنم اول خداء بعد مادر آن مر حوم 


شاید مادراوهم به عنوان کسی که تمام 
مسئولیتهای زند گی رایک تنه بر دوش می کشید. 
کم توجهی و کم کاری‌هایی درباره پسر خود داشته. 
شاید گر او نیز تلاش می کرد تا یک رابطه عمیق تر و 
صمیمانه تر بین خودش و فرزندش به وجود بیاورد و 
با کمک مشاور و مدد کار اجتماعی تلاش می کرد تا 
ار تباط فرزندش رابامسائل,اما کن و افراد ناخوشایند 
ونادرست وغیرموجه قطع کند. هیچ کدام از این 
حوادث تلخ رخ نمی داد وزند گی آنهامسیر وجریان 
دیگری رامی‌پیمود.) 
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- از همه اندو 


مه 


ین نر شخصی 


است که از همه شت می خندد 


زان بل سار 


4 کیانانصرت‌زاده .. 


سر میز که نشست انگار از قبل نطقش را آماده 
" کرده‌بود. جنان سخنرانی می کرد که انگار دارد 


اینطور بود. احساس می کرد چون بر ادر بزر گتر ۳ 


است بايد در همه مواردابر از عقیده کند؛ چه به 
او ربطی داشته باشد و جه نداشته باشد. این بار 
صحبت از قبولی دانشگاه من بود. دو رشته در دو 
شهر مختلف قبول شده بودم. یکی در قزوین و آن 
یکی مشهد. اصالتاً اهل قزوین بودیم و بستگان 
زیادی در انجاداشتیم. از طر فی مشهد نز دیک بود 
و به راحتی می‌توانستم آخر هفته‌ها به خانه بیایم. 

تصمیم گیری با خودم بود اما وقتی سر و کله 
منصور پیداشد فهمیدم قضیه پیچیده خواهد شد. 
برایم سخنرانی کرد که رفتن به مشهد بهتر است 
و باید قید قزوین را بزنم! وقتی مادرم برای منصور 
توضیح داد که رشته‌ام در دانشگاه قزوین | ینده 
بهتری دارد نظرش راعوض کرد و پایش راتوی 
یک کفش کرد که بروم قزوین. آهی کشیدم و 
اتاق راتر ک کردم.منتظر بودم منصور برود تا 
بتوانم بااعصاب راحت تر تصمیم بگیر م. خانواد هما 
گر فتاری بز رگش همین بود که به هر بهانه بزرگ 
یا کوچک همه چیز به هم می‌ریخت. 

منصور استاد کار تراشکاری بود. در کار 
ی ی و 
باعث شدهبود که دچار توهم شود وفکر کند در 
باید در تمام مسائل دخالت کند. این دخالتهایش 
همه راخسته کر ده‌بود ولی چون بر ادر بز رگ بود و 
به گر دن ماحق داشت.اعتراضی نمی کردیم.هفت 
خواهر و برادر بودیم که پدرمان راخیلی سال پیش 
از دست داده بودیم و مادر همیشه سعی می کرد 
منصور را جایگزین پدر کند و همین موضوع کم 


کسم گرفتاری‌های عجیب وغریبی درسست کرد. 
مثلا وقتی خواهرم می‌خواست ازدواج کند روی هر 


| خواستگاری ایراد می گذاشت و جواب رد می‌داد. 


خوشبختی خواهرش نشود و آوهم با دلخوری به | 


یکی از خواستگارهارضایت داد و خواهرم با هزار 
بدبختی به خانه بخت رفت. 


”کم دعر رارکت 


از این ماجراها زیاد داشتیم. حالا هم نوبت ۱ 


ماجرای دانشگاه من بود. به مادرم نداداده‌بودم 
که منصور را از این ماجرا دور نگه دارد ولی با خبر 
شد و گرفتاری‌هایم دو صد چندان شد. 

بالاخره تصمیم گر فتم به قزوین بروم. منصور 
اصرار داشت همراه من بیاید. روز انتخاب واحد 
حتی می‌خواست در این کارم دخالت کند. هر چه 
سعی کردم برایش توضیح دهم که تر م اول‌انتخاب 
واحد تقر یبا اجباری است قبول نمی کرد .رفت 
سراغ رییس دانشگاه و کلی اعتراض کر د.هر چه 
سعی می کر دند برایش توضیح دهند فایده‌ای 
ذذ اتا دست اخر هنی وفسی دانشگاه 3و[ 
داد که خودش کار رادرست کند وبه منصور 
اطمینان داد همانی می‌شود که او می‌ خواهد. 

خلاصه خواب‌گاه و همه کارهاانجام شد و 
منصور راهی گر گان شد ومن نفس راحتی کشیدم. 
خجالت می کشیدم مسئولین دانشگاه راببینم. یک 
روز منشی رییس دانشگاه مرادید و گفت روزی 
نیست که منصور به او زنگ نزند وسراغ درس و 
مشق مرانگیرد. خجالت زده‌سرم را پایین انداختم 
ولی منشی رییس دانشگاه با خنده به من گفت که 
شتن چنین بر آدری افتخار کنم .فکر کردم 
باطعنه می گوید و بیش از پیش خجالت زده شدم. 
به مادرم تلفن کر دم و گفتم منصور راراضی کند که 


بابد به دات 
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خلاصه کلی غر زدم وباور نمی کنید از داشتن‎ 


۱ جنین بر آدری‌جقد رعصبانی بودم .تااینکه‌وسطهای 


| ترم سخت مریض شدم و دوستانم به گر گان 


ِ ] تلفن کردند و گفتند سعید حالش خیلی بد است. 
۱ مادرم می‌خواست همراه یکی از خواهر ها بیاید 


ولی خواهرم هم بچه داشت و نمی توانست بیاید. 
بالاخره منصور ماجر ارافهمید و خودش راشبانه 
رساند به قزوین. تب شدیدی داشتم. منصور همان 
رابرد بیمارستان. گنتند و پت گرفته‌ام 
منصور شب و روز بالای سرم بود. صبحهامی‌ رفت 
دانشگاه و از استادها جزوه‌درس رامی گرفت و 
می‌آورد و بلند بلند برای من می‌خواند که از درس 
عقب نمانم. کارهای عجیبی برایم می کر د.همه 
تز وین را زیر باش‌هي د انت داروهای‌شرا بیدا 
کند. برای یکی از آمپول‌هایم شبانه رفت تهران و 
ب رگشت. همه متوجه این همه از جان گذشتگی 
منصور شده‌بودند. حاضر بود هر کاری بکند که 
من حالم خوب شود و از درس هم عقب نمانم. و 
همین طور هم شد.بالا خره حالم خوب شد وبا 
بلند خواندن جزوه‌هاو تکرار آن منصور نگذاشته 
بود عقب بمانم. نتیجه امتحاناتم در ان ترم از 
همیشه بهتر بود. همه دیگر منصور را می‌شناختند 
واز فد کاری‌های او خبر داشتند. یک روز رییس 
دانشگاه‌مرادید وسراغ منصور را گرفت گفت همه 
ماجرای مریضی مرامی‌داند واینکه منصور با چه 
سماجتی جزوه‌ها رااز استادها می گر فته .بهم گفت 
داشتن چنین برادری خیلی با ارزش است.حق بااو 
بود.بعدها کمکهای او طعم دیگری برایم پیدا کر ده 
بود.هر چند خیلی وقتها زیادهروی می کر د.من به 
داشتن او افتخار می کنم. 


یک روز منشی رییس دانشگاه مرا دید و گفت روزی نیست که منصور به او زنگ 
نزند و سراغ درس و مشق مرا نگیرد. خجالت زده سرم را پایس انداختم و 


ی" 
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جهت است که خداوند در قر آن کریم یکی از ویژگی‌های انسانهای گنهکار راعجله و شتابزد گی می‌داند. 
درمقال پی E BE ET‏ کوتاه می کنیم: 


ياس و اامیدی 

یکی از پیامدهای مهمی که در فرهنگ 
سخنان اهل بیت (ع) در باب عجله و شتابزدگی 
مطرح شده‌این است که هر گاه‌انسان به دلیل 
شتابزد گی در عملی ناکام بماند حالت یاس و 
ناامیدی به او دست می‌دهد و چه بسانسبت 
به‌همه چیز حتی تقدیر آلهی بدبین شود. در 
حدیثی از امام حسن عسگری(ع) نقل است که 
فرمود: برای چیدن هیچ میوه‌ای قبل از ر سیدن 
آن عجله نکن. چون تنها در موقع مناسبش به 
آن خواهی رسید وبدان کسی که‌امورت را 
تدبیر می کند. نسبت به وقتی که صلاح حال 
توست. آ گاهتر است.بنابر این به انتخاب اودر 
همه کارهاء اعتماد کن تاحال تو اصلاح شود و 
هر گزبرای‌نیازهای خود قبل از رسیدن‌وقتش 
عجله نکن که سبب تنگدلی و به وجود آمدن 
پاس و ناامیدی در تو خواهد شد. 

همچنین در حدیث دیگری از معصوم(ع) 
نقل است:شیطان هر روز به سر بازان خود دستور 
می‌دهد که برای گمراه ساختن فرزند آدم از راه 
عجله و اعمال سبک سرانه وارد شوند تا باعث 
به وجود | مدن یاس وناامی‌دی در قلب بنی 

پشیمانی 

یکی دیگر از پیامدهای شوم عجله .پشیمانی 
ات که رام وان ت ان 
اناو شده‌است .امسر لمومتین (ع )کر این زاره 
می‌فر ماید :چه بسیارند افرادی که‌برای چیزی 
عجله می کنند اماوقتی به آن دست د بابند »فوراً 
پشیمان می‌شوند و دوست دارند هر گز به آن 
نر سیده بودند. 

در حدیث دیگری از آن حضرت نقل است: 
کسی که بتواند خویشتن رااز جهار چیز بازدارد 
سزاواراست که‌هر گز امر ناخوشایندی برای‌او 
رخ ندهد. سوال کردند آن چهار چیز چیست؟ 
فرمود: عجله, لجاجت. خودبینی و تنبلی. 

درقر آن کریم نیز به این موضوع چنین اشاره 
شده‌است؛مشر کان و گنهکاران که در دنیا 
آنقدر در انجام دادن گناهان عجول و شتاب زده 
بودند. در روز جزا حالت ندامت و پشیمانی به 
خود می گیر ند و خطاب به خداوند می گویند مارا 
به دنیا باز گردان تا اعمال صالح انجام دهیم. 


هجوم آندوه 

یکی دیگر از پیامدهای منفی شتابزد گی در 
کارها هجوم امواج اند وه به سوی انسان است و 
خداوند در قر آن کریم و در سوره قلم به داستان 
حضرت یونس آشاره می کند و می فر ماید: مانند 
صاخب ها ی وی اقا که درا اه 
مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات 
ترک‌اولی شد. در آن زمان که بانهایت اندوه 
خداراخواند واگر رحمت خداوندی به یاری‌اش 
نیامده بود. از شکم ماهی بیر ون افکنده می‌شد 
در حالیکه نکوهیده بود ولی پر ورد گارش‌اورا 
بر گزیده و در زمره صالحان قرار داد. 


زباد شدن لغزش ها 


ازدیگ ر پیامدهای سوء عجله لغزشهای 
زياد است که می تواند انسان رابه مرز گمراهی 
بکشاند.ازاین رو امیرالمومنین (ع)می‌فرماید. 
افراد خویشتن دار یابه مقصد می‌رسند ویابه 
طور نسبی موفق می شوند و افر اد عجول گر فتار 
خطا می‌شوند. یا به طور نسبی خطامی کنند. 

از این حدیث می‌توان نتیجه گر فت که افراد 
عجول اغلب گرفتار اوهام هستند و به این دلیل 
که کار شان از همه جهت درست است. خود رادر 
گر داب لغزش و خطاقرار می‌دهند.امادرست 
نقطه مقابل آنهاافرادی که سعه صدر بیشتری 
دارند و هوشیار هستند., تمام جوانب کار رامورد 
بررسی قر ار می‌دهند وبا دوراندیشی کامل و 
به‌دور از هر گونه عجله بر نامه‌ریزی می کنند 
وبه نتیجه می رسند به همین دلیل است که 
امیر المومنین(ع) می‌فرماید: عجله کردن قبل 
از فراهم شدن امکانات. از حماقت است. 

درمان عجله 


براساس آنچه اولیای‌دین برای درمان‌این 
مبارزه‌بااین خوی زشت. قبل از هر چیز باید به 
پیامدهای شوم آن فکر کرد و عواقب خطرناک 
ودردناک عجله وشتابزد گی رامورد توجه 
قرار داد و و حوادث بسار ناراحت کننده‌ای 
را که بر اثر شتابزد گی در کارها دیده‌شده رابه 
خاطر اورد و نمونه‌های فراوانی را که در تاریخ 
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احکام‌پناهند گی و مهاجرت‌سیاسبی 


سوّال زیناهند گی سیاسی به کشورهای 
خارحی مانند آمر یکاجه حکمی دارد؟ 
ای ی ارس 
تازمانی که مفسده‌ای بر آن متر تب نشود فی 
نه د ادی ردو برای دستای نان 
توسل به دروغ و جعل چیزی که واقعیت ندارد 
وسبب بی‌حرمتی به آبرووشخصیت انسان 
شود جایز نیست. _ 

a RSS 
سول :بابر ای بک شخص مسلمان میهاجر ت‎ 
ده کشورهای غیر اسلامی حایز است؟‎ 
ترا یر‎ 
بعد از رعایت احتیاط و مواظبت نسبت به دين‎ 
ومذهب به مقداری که توانایی دارد مبادرت‎ 
سوّال:زند گی در کشوری که‌اساب معصیت‎ 
مانندبرهنگی و گوش دادن به نوارهای مبتذل‎ 
و... در آن فراهم است چه حکمی دار د؟‎ 
پاسخءاقامت در این کشورها فی اللفسه‌ایرادی‎ 
ندارد. ولی باید از اموری که از نظر شرعی حرام‎ 
است دوری ك‎ 


مطالعه در این امور هر انسان دانایی در می‌یابد 
که عجلهوشتابزد گی نه تنهااورازودتر به 
وشتابز د گی بی‌مورد هر گز به مقصود مطلوب 
مورد نظر خود نر سد. 

در یایان بیان این نکته ضروری است که 
شتابزدگی که در بالاذ کر شد به ریشه‌های 
عجله و شتابزد گی نیز اشاره کر ده‌اند که شامل 
هوایرستی.دوستی و وابستگی به دنیا؛ جهالت و 
نادانی و... است 


۷ 


- هر گان خداوند 


دخو 


۰ 


ادید دند 


دای دادست کې داند. اه داد علم ی بر د سازد 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


وفتی همه ازارد واجم 
نا مید شده بودند 


به خواهرها کفتم و قتش رسیده 
سروسامان بکیرم.پیری‌وکوری 
دارم و نمی‌خواهم تنهایمانم 


پنجاه سالم بود و هنوز ازدواج نکر ده‌بودم. 
همه از اينکه من ازدواج کنم ناامید شده بودند. 
همیشه فکر می کر دم خواهرهایم از دستم خسته 
شده‌اند ودیگر کاری به کارم ندارند. شاید ده 
سالی می‌شد که دختری رابه من معرفی نکر ده 
بودند.سوگل خواهر زاده‌ام هم امده‌بود پیش من 
و خانه راتمیز می کرد و نمی گذاشت آب توی 
دلم تکان بخورد. سه سال پیش وقتی در دانشگاه 


در پیج وخم دادگاه 


یک سال بعد از طلاقم به خو اسنکاری 

اما مد. همه مخالف بو دند جز خودم. 

دلم می خو است با یک ادم حسایی 
زندگی کضم و از خانه پدرم بروم 


برای بار سوم دارم طلاق می گیرم. در چهل 
سالگی باید دوبچه رابه تنهایی بز رگ کنم. کار 
خیلی سختی است ولی باید تاوان اشتباهاتم را 
پرداخت کنم. 

دیشب برای آخرین بار بامهرداد صحبت 
کردم و گفتم شرط و شروط من همان است که 
گفتم. اوهم روی حرفش ایستاده ب ود وامروز 
وقتی برای تمام کر دن این رابطه به داد گاه آمدم 
می‌دانستم هیچ راهی باقی نمانده و زند گی هشت 
ساله من و مهرداد به پایان رسیده. 


کر 
۷ ۵ لات کی 
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تهران قبول شد به اصرار خواهرم آمد پیش من 
که تنها نباشم و به من کمک کند. الحق هم کمک 
خوبی بود. وقتی از سر کار برمی گشتم همه چیز 
مهیابود. خانه تمیز بود. لباس‌هایم شسته شده و 
اتوکرده‌بود. | خرهفته‌هاهم بقیه خواهر هااز 
شهر ستان می | مدند تهرآن و به من سر می ز دند. 
زد ام ای رات نیرت مات 
کاریام هم روز به روز بهتر می‌شد وپیشرفت 
قابل توجهی داشتم. 


وقتی‌بااوازدواج کردم همه گفتند کاراشتباهی 
است ونباید این کار رامی کردم.مهر داد ازدواج 
اولش بود و من ازدواج سومم. بر ای مهر داد مهم 
نبود و فکر می کرد کنار من خوشبخت می‌شود و 
به افکار سنتی اطرافیان اهمیتی نمی‌داد. 

از شوهر دومم دو بچه داشتم. دست بچه‌ها را 
گر فتم و رفتم خانه او. حتی یک نفر هم این وصلت 
راتایید نمی کر د. مهرداد امابه من می گفت پدر 
ها 0 ۱ ۳ 
می کند. ازدواج اولم سه ماه بیشتر طول نکشید. 


بالاخره‌بعد از این همه سال بادختر ی به 
اسم میا | سا قم د خر سی وتچ لها 
که دربانک کار می کر د ومد تهابود که‌اورازیر 
همه از او تعر یف می کردند. می گفتند از خانواده 
آبرومندی‌است وسختکوش و صادقانه کار 
می کند. بعد از چند ماه که همه تحقیق‌هایم را 
کردم موضوع رابا خود مینا مطرح کردم. او هم 
از من فر صت خواست تابیشتر وبهتر همدیگر 


دعواه ای‌دوخان‌واده آ نقدر بالا گر فته بود که‌به 
که مرابه عقد پسردایی‌ام در |وردند. بداخلاق 
وبدبین‌بود.فکرمی کر دهمه‌مردهای دنیا 
سا من ی ورن 
صورت من یک جرم تلقی می‌شود و باید از آفتاب 
مهتاب آن رامخفی کنم. 

ده‌سال بااوزندگی کردم و صاحب دو بچه 
شدم ولی زند گی‌ام جهنم بود. اجازه نداشتم هیچ 
جا تنها بروم. بچه‌ها که بز ر گتر شدند می‌توانستم | 


رابشناسیم. 

بعد از مدتی هر دو مطمتن بودیم که به درد 
هم می‌خوریم و علاقه ویژه‌ای به هم پید کر ده 
بودیم.فکر کردم وقتش رسیده که خبر رابه 
خواهرهابدهم و بیایند ورسما به خواستگاری 
بروند.می‌دانستم که خیلی خوشحال می‌شوند و 

اول موضوع رابه سو گل گفتم. شو که شد و 
برخورد مناسبی نداشت. فکر کردم حتما ازدواج 
خانه برود. اما دو روز نگذشت که خواهرها با خبر 
شدند. قبل از اینکه من خبر بدهم سو گل همه را 
خلقی در این مورد بامن صحبت کر دند. می گفتند 
باید حواسم باشد که مبادا این دختر برای پول 
بخواهد زن من شود. یکی از خواهر ها گفت باید 
قبل از هر چیز خودش بامیناصحبت کند. روز 
بعد میناباچشم گریان و صدای لرزان به من گفت 
از او پرسیده‌اند که چرامی‌خواهد زن من شود و 
کیسه دوخته 9و... 

به خواهرها گفتم وقتش رسیده‌سر و سامان 
بگیرم.پیری و کوری دارم ونمی‌خواهم تنهابمانم. 
خواهر ها گفتند یس سو گل اینجاجه‌می کند ؟ ما 


بایکی از آنها تاسر کوچه بروم و خرید کنم.از نظر 
مالی همیشه مر تحت فشار قرار می‌داد. بعد از ده 
سال دیگر بریدم. 

دست بچه‌هارا گرفتم و به خانه پدرم آمدم. 
به یک هفته نکشید که پیغام داد می‌خواهد طلاقم 
بدهد. به سه ماه نکشید که طلاق گر فتیم و سر 
ماه‌دوباره‌ازدواج کرد ومن ماندم ودو بچه که 
حاضر نبود یک ریال از هزینه‌های انها رابدهد. 
خیلی سخت بود. مهر داد بر ادر یکی از دوستانم 
بود.اوهم غير مستقیم همه این سالها در گیر 
داستان زند گی من بود. یک سال بعد از طلاقم به 
خواستگاریم آمد. همه مخالف بودند جز خودم. 
دلم می‌خواست با یک آدم حسابی زند گی کنم و 
از خانه پدرمبروم.دو تایس هایم خیلی شیطان 
بودند ومادر ویدرم خسته شده‌بودند. با وجود 
مخالفت همه من زن مهر داد شدم. 

مهرداد به معنای واقعی با بچه‌هايم مهربان 
بود.مراآ زادمی گذاشت تاهر کاری‌دلم می‌خواهد 
انجام بدهم. برای اولین بار با دل راحت با دوستان 
و فامیلم رفت و امد می کر دم. مهر داد همه جوره 
مرد خوبی بود. بعد از دوسال کم کم اختلافات 
شروع شد. مهرداد بر خلاف قول و قر ارمان بچه 
می خواست.اول از د واجمان گفت احساس می کنم 
دو پسر دارم و همین کافی است. حالا که پسرها 


که همه کار برایت می کنیم. 

تازه فهمیدم که اینها هیچ علاقه‌ای به ازدواج 
من ندارند. درک این موضوع خیلی سخت بود و 
تقریباً برایم مثل یک زلزله بود. هر چه می گذشت 
بیشتر متوجه می‌شدم که انها اصلا علاقه‌ای به 
ازدواج من ندارند چون می تر سیدند با ازدواجم 
کمکهای مالی‌ام به خانواده قطع می‌شود. 

از همه بدتر اینکه مدام می گفتند برای بچه 
دار شدن من خیلی دیر است. می‌خواستند وارث 
ثروت من خودشان باشند و به کس دیگری 
نرسد. خیلی بهم ريخته بودم ولی بالا خره خود م 
تک وتنهارفتم خواستگاری مینا و او رابه عقد 
خودم در آوردم. زند گی با میناسخت بود چون 
مخصوصا که مینا همان ماههای اول حامله شد و 
من وارثی جز آنها پیدا کر ده بودم. 

زندگی من با مینا سرانجام خوبی داشت. حالا 
من هشتاد ساله شده‌ام و در کنار همسر و پسرم 
کر ده و سهم الارثی که انتظارش رامی کشید ند 
به انها نرسید. 

حللا صدای نوه‌هایم خانه راپر کرده و 
سالهاست که خودم راباز نشسته کرده‌ام.از این 
که مینا همدم این روزهای من است. احساس 
خیلی خوبی دارم. 


به نوجوانی نزدیک می‌شدند مهرداد مدام با آنها 
در گیر می‌شد. بچه‌هاپدر واقعیشان رابیشتر 
دوست داشتند و شاید هم طبیعی بود ولی مهر داد 
بعد از مدتی آانقدر حساس شده بود که از دست 
بچه‌ها عصبانی می‌شد و با آنها بگو مگو می کرد. 
شبی که بجه‌ها به دیدن پدرشان می رفتند جنگی 
در خانه مابه پابود. حس می کرد در حق آنها 
پدری کرده و بچه‌ها هم باید اوراپدر خودشان 
بدانند. ولی واقعیت این نبود. حق با مادرم بود که 
می گفت بالا خره بین مهر داد و پسر هایم مشکلاتی 
پیش خواهد امد. 

سالها پشت سرهم می آمد وبچه‌ها با بز رگ 
شدنشاآن مشکلاتشان بامهرداد هم بز رگ 
می‌شد. زند گی ما جهنمی شده بود. طوری که 
دیگر از مهرداد خرجی نمی گرفتم.رثیهایبه من 
رسید که با ان هزینه بچه‌ها رامی‌دادم. بالاخره 
یک روز همه خسته شدیم. بچه‌هاء مهر داد و حتی 
خود من... مهرداد گفت که زند گی‌اش رابه پای 
من خراب کرد وحسرت داشتن یک بچه به دلش 
مان ده.بچه‌هامراباز خواست می کر دند که جرا 
بامهردادازدواج کردم و خودم هم مانده بودم 
معطل که با زند گی‌ام چه کرده‌ام.؟! 

بالااخره‌امروز به داد گاه مدیم تافر جامی به 
این زند گی نافر جام بدهیم. 
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داشت از همه جای‌اين سر زمین ناشناخته دیدن کند.از آن ماجراروحیه اش رانباخت... 


اضافه وزن امپریالیست جهانخوار 
می‌شود. کشوری که دولتمردان و مقاماتش تا حد 
امکان کون شش کرده‌اند ار تباط مردم خود رابادنیای 
بیر ون از این سر زمین محد ود کنند بر آی‌همین مر دم 
کشورهای دیگر از اتفاق‌هایی که در این کشور رخ 
می‌دهد اطلاعات چندانی ندارند وبدشان‌نمی | یداز 
اوضاع و احوال کره‌ای‌ها و کشورشان سر در بیاور ند 
و جیزهایی بدانند. از طرفی تعداد شهروندان کره 
شمالی که پای خود رااز مرزهای سر زمینشان فر آتر 
گذاشته‌اند هم بسیار محدود است و خبرها درز 
نمی کنند. گشت و گذار و کنکاش در کشوری که 
مردم کرهشمالی. نتیجه تجر به سیاسی 
داشته: ملتی منزوی و سر کوب شده 
خر رات ارآ اس اه 
و مشی زندگی, کار و تمام فعالیتهای 
روزم ره رأتعیین می کنند.همه‌اینها 
و علاقه‌ای که خودم به این کشور پر 
رمز وراز وشناختن مردم وراه‌و رسم 
رت کت ان داشتم. باعث شد کمی 
بیشتر در این کشور کنکاش کنم و البته 


۷ ۹۵ طاعات مکی 
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به تک تک مکانهایی که اجازه‌ورود داشتم سر 
زدم ویکی از اولین چیزهایی که به چشم می آمد. 
پاکیز گی طبیعی و فوق‌العاده‌اش بود. در پایتخت. دو 
رانند گی کر دیم وازرانند گی در بزر گر اههای جدید و 
چند بانده‌و دیدن شهر های منظم و مر تب بامردمانی 
شیک و تمیز ومزارع تماشایی برنج ذرت و غلات 
واقعالذت بردم.در مدتی که در کرهش مالی بودم 
مساله مهمی راخوب فهمیدم؛اینکه میز بانهای ما 
نمی‌خواستند فقر یا بدبختی و پستی رابه مانشان 
دهند. در حقیقت قصدشان این بود که به ما بقبولانند 
همین دیکتاتوری است که این زند گی خوب ومر فه را 
برای مر دمش فراهم کر ده.من فقط زمانی که حسابی 
دقت کردم توانستم نشانه‌های واضح و مشخصی از 


پا کی زگی طبیعی وفوقالعاده‌شهر بامردمانی شیک و تمیز 


نیمی از مردم پیاده‌این طرف و آن طرف می رفتند و 
نیمی دیگر هم با دوچ ر خه و معمولاً هر دو نفر از یک 
SEE‏ 
دورتر می‌شدیم مردم لاغرتر ور نگ پریده‌تر 
می‌شدند. آنه در مصرف همه چیز بخصوص 
انرژی آب وبرق محدودیتهای زیادی داشتند تا 
جایی که راهنماهای مامد تهالباس خود راعوض 
نمی کر دند و همه جاباهمان لباس حاضر می شدند 
چون برای شست وشو محدودیت داشتند. در شش 
روزی که در جاهای مختلف رفت و آمد کردم حتی 
یک‌سگ یا گربه در کوچه وخیابان ندیدم چون 
مردم استطاعت مالی نداشتند و از عهده‌غذادادن 
به حیوانات برنمی آمدند. در ۰۰ کیلومتر کشت و 
گذار در سرزمین محروم از گوشت. حداقل من هیچ 
گوسفند. بزیا گاوی ندیدم. تورهای گردشگری 
ما ی اس کنات غا لے وان 
غلیظ تر برای ملی گرایی خودشان تبلیغ کنند.مثلاً 
وقتی ما رابرای باز دید از خانه‌ای که کیم ایل سونگ. 
رهبر فقید کره‌شمالی در آن متولد شده بود بر دند. با 
جزئیات وغرور خاصی از او حرف زدند. بعد آرامگاه 
اوراتشان‌دادند که‌در قسمت‌خلوی آن,میدانگاه, 
وسیعی قرار داشت که خاکریزی آن احاطه کرده 
بود و به تالار باشکوهی می‌رسید که اجازه داشتم در 
صورتی در آن قدم بگذارم که کفشهای خاکی‌ام. 
حسابی ضد عفونی و تمیز شده باشد. 
شنیده‌بودم هر کس که به کره شمالی سفر 
می گند تما نان موزه‌های آن بخصوص موزه 
جنگ راببیند. موزه‌ای که در روستای پن مون 
جام قرارداردودر کره‌شمالی از اصلی‌ترین 
E E‏ کرت 
برای حکومت این کشور مهره بسیار مهم وباارزشی 
است و تلاش کر دن برای حفظ حکومت. افتخار و 
اا ا ا ا 
به‌ارتش و جنگ در این کشور قداست خاصی دار ند. 
مارابه موزه هنر و انقلاب هم بردند. 
به نظرم در کره شمالی نوع غذایی 
که تورها و رستورانها به توریستها 
می‌دادند. بخشی از کوششهای تبلیغاتی 
انهمابودب رای‌اینکه دو جیزراأثابت 
کنند:امپریالیست‌هااشتهای سیری 
ناپذیری دارند و مثل حیوانات پر خور 
هستند. دوم اینکه می‌خواهند نشان 
بدهند ادعای کمبود مواد غذایی و 
گرسنگی و قحطی در کشورشان کاملاً 
غلط وبی اساس است بنابراین در هر 
مه ار ریا دی 
اانه که معمول است وانسان 
| می‌تواند بخورد ماراغافلگیر کنند. اور 


نیمی از مردم پیاده این طرف وان طرف می‌رفتند و نیمی 


کنید اغراق نمی کنم وقتی می گویم مقدار غذایی که 
برای هر وعده‌روی میزم می گذ اشتند, سه چهار 
برابر غذایی بود که یک انسان پر خور می تواند 
بخورد. برای مثال در هر وعده صبحانه. روی میزم 
اینها رامی چید ند:سوپ.دست کم پنج نوع خوراک 
سبزیجات.ماهی.مرغ یاار د ک یا گوشت گوساله, 
تخم‌مرغ.انواع دیگر مثل نودل و سالادهای مختلف 
ورنگارنگ و...وبه من امپریالیست جهانخوار آنقدر 
غذاهای خوشمزه خوراندند که‌در آن شش روز 
تقریباً ۵ کیلو گرم وزن اضافه کردم. 

در کره‌شمالی فر د هیچ اهمیتی ندار د و فقط و فقط 
جمع مهم است. وجود فر د تنهازمانی آهمیت می‌یابد 
که در جمع و برای رسیدن به هدفی جمعی باشد 
به همین دلیل است که در مراسمی مثل آریرانگ: 
هزاران کره‌ای با هم وباهمکاری هم تصاویر دای 
خلق می کنند که نماد کشورشان است. الهام‌بخش 
جشنواره بز رگ و معروف آریرانگ. ترانه‌ای 
قدیمی است که تار این کا وزرا قل من کد 
و نماد ملی آن به شمار می آید. وی گی جشنواره 
آریرانگ این است که صد هزار دانش آموز. سر باز. 
آکروبات کار وژیمناست و کود کان‌بامزه‌همگی 
هم آواز و هم صدامی‌شوند. و ۰ ۲هزار دانش آموز 
که سه ماه تمرین کر ده‌اند. ا نسوی استادیوم نشسته 
و کار تهای رنگی رادر دست گر فته‌اند. در دو ثانیه. 
موجی از این کار تها از این سر استادیوم 
تا آن طرفش می‌رود و شکلهای جالبی 
می آفریند. می‌گویند هدف واقعی و | 
اصلی جشنواره‌این است که به مردم 
کرهش مالی قدرت گروهو اش تراک را 
بیاموزند ونشان بدهند که اشتراکی که 
رهبر بزرگ کره شمالی به کمک مکتب 
کمونیسم در کشور ساأخته و پرورش 
داده چه نتایج فوق‌العاده و مهمی دارد. 
کو چکتر ین اشتباهی در این اجر ای دسته 
جمعی می تواند کل مر اسم رابه هم بریزد 
۳ 
نمی‌پذیرد بنابراین همه خوب می‌دانند 


دیگر هم با دوچرخه 


که درست اجرا کر دن این نمایش بزر گ چه اهمیتی 
دارد. 

بخش آزار دهنده سفر من ودوستم به کره شمالی 
این بود که اهالی کرهش مالی.باما امریکابی‌ها مثل 
بیماری که یک بیماری مسری و خطرناک دارد رفتار 
من کرد بر پا عارع خط را کی دافم هان 
کسب اطلاعات و ماراجاسوس می‌دیدند برای همین 
چنان با مهارت برنامه‌ریزی و طراحی کرده بودند که 
ما خودبه خود نمی‌توانستیم با هیچ کدام از شهروندان 
کره شمالی هیچ ار تباطی داشته باشیم. ضمنا ما ناقل 
یک بیماری دیگر بودیم ومی‌توانستیم حتی بایک 
ارتباط کو چک و کوتاه‌مدت. ایده‌ها و افکار | مر یکایی 
و حال واوضاع مردم دنیای بیرون‌از کشور آنهارا 
به آدمهای آنجامنتقل کنیم.واین برای دولتمردان 
کره‌شمالی خطر و تهدید بزرگی بود. آنهاسالها بود 
که به مردمشان تلقین می کردند دنیای بیرون از کره 
شمالی. مر دمی بیجاره و افسر ده و عقب مانده دارد و 
اگرچه شکلاتهای خوشمزه‌ای تولید می کند.در آنها 
مخدر گذاشته وروح آدم را می‌سوزاند. 


درکره شمالی به‌توریستها یآمریکایی 
خدلی زداد غذامی‌دادند تانشان‌دهند 
, امریکایی‌پرخوراست‌ضمناخودشان‌هم 
کمیود مواد غذادی ندارند 


مردمی که استطاعت مالی نداشتند و ظاه رز گوشت محروم بودند اما غم را به چهره شان راه نمی دادند 


زج 2 


وقتی از محیط شهری دور تر می شدیم و مردم سخت کوش تر و لاغر تر می‌شدند 


کنه‌ای به نام مراقب 
کرهش مالی بسته‌تر بن جامعه دنیاست. این نظر 
من تست امار رس این را تاد می کندء از سره 
۶ ا ری ای اغررادارد 
دولت هر گونه اطلاعاتی را که از آن سوی مرزها وارد 
کره‌شمالی می‌شود. نظارت و کنترل دارد. مر دم‌عادی 
به‌هیچ وجه اجازه ندارند از رسانه‌های مجازی مثل 
توئیتر. فیس‌بوک یایوتیوب استفاده کنند. از بین ۲۵ 
میلیون شهر وند. فقط جند صد نفر اجازه‌دار ند اینترنت 
داشته باشند. شبکه‌های تلویزیونی تنهازیر نظر دولت 
فعالیت می کنند وبه جزء برنامه‌هایی که دولت خط 
مشی آن را تعیین می کند. اجازه نمایش جیز دیگری 
راندارن د.رادیوهای شسخصی ممنوع وجرم است. 
توریستهایی که به کره شمالی می ایند باید تاحدودی 
این قوانین سفت و سخت رارعایت کنند. به عنوان 
مثال. تلفن همراهشان تمام مدت کنترل می شود. 
استفاده شخصی از دستگاه فکس ممنوع است. از 
دستگاههای فتو کی وپرینت به شدت محافظت 
می‌شود مبادا اطلاعات دولتی و حکومتی نشر پیدا 
کنند. شش ماه قبل از ورود مابه کره‌شمالی.یک کار گر 
به دلیل یک مکالمه تلفنی در این کشور مجازات شد 
زیرادرباره نرخ برنج چیزهایی می‌پرسید که خلاف 
قوانین دولتی بود. رژیم بر ورود و خروج اطلاعات 
نظارت د قیق دارد چون نمی خواهد مر دمش از مزایای 
دمو کراسی باخبر شوند. ما که یک هفته 
در این سرزمین زیبا بودیم جرأت و اجازه 
نداشتیم حتی یک کلمه درباره آنجاحرفی 
به زبان بیاوریم. از لحظه‌ای که چشم باز 
می کردیم و مشغول خوردن صبحانه 
می‌شدیم. تا زمانی که شام تمام می‌ شد 
وبرای خواب به اتاق‌می‌رفتیم.دوراهنما 
تک‌تسک ثانیه‌های مارا زیر نظر داشستند 
وبه تم ام حرفهاوحر کات مادقت مى 
کردند و هرجا میرفتیم چهار چشمی ما 
رامی‌پاییدن د. حتی‌هنگام رفتن به توالت 
وی ارت ی MM‏ 
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مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دده بازد 


"علی‌روشن "نویسنده‌نام آشناوبر تر معر فی‌شده‌دوره 
دهم این مسابقه, با پشتوانه قر یحه‌ای نیرومند و خلاق 
ودید گاهی انسانی و کاونده‌درر یشه‌های واقعیت‌هاء 
داستان‌هایی ساده و قوی می‌نویسد. ‏ گمشده در 
غبار ' یکی از داستان‌های تازه علی روشن است که 
مضمون وموضوعی گیراو تفکر برانگیز دار د ودر جهان 
داستانی خاص این نویسنده, جایگاهی بر جسته دارد. 


مثل همیشه در خیابان.دست مادر در دستم 
بودوفقط لحظاتی کوتاه که جادر وروسریش را 
مرتب می کرد دستم رها می‌شد و دوباره گرمی 
دستانش راحس می کردم. خسته شده بودم و 
کف : مامان بغلم کن خسته شدم! مامان در 
عرق روی پیشانیش نشسته بود گفت: مادر! 
من بااین شکمم که نمی تونم بغلت کنم, راه 

۰ 1 ۰. » 

بیاعزیزم. دلم می‌خواست لج می کردم و راه 
نمی رفتم ولی فکرم رفت به نی نی توی شکم مامان 
و فهمیدم که مامان برایش سخت است و دیگر 
حرفی نزدم و پابه پایش رفتم. یک بار دیگر مادر 
دستم رارها کرد. ولی ان‌گار زمان کش | مده‌بود. 
دستم را که بالا گرفته بودم تنها مانده بود و برایم 
سوال پیش |مده بود که پس چر امادرم دستم را 
نمی گیرد؟ در ذهن یک دختر بچه سه ساله جه 


خانو اده مايل 


سینا احمد‌وند -ملایر 


"سین احمدوند به لطف استعداد سرشتی 
و تخیل نیرومندش داستانک "خانواده 
هابل رانوشته‌است. سینااحمدوند که 
۷سلله است ودانش آموز دبیررستان, با 
نوشتن خانواده‌هابل در عر صه ژانر علمی- 
تخیلی دست به تجر به زده است. 


۷ ۵ فا 


کا مادر ودر ک واحساس آمنیت. 
سال خودم یا کمی بزر گتر و کوچکتر رامی‌دیدم که 
دست در دست همراهانشان یا کنار انان به راه خود 
ادامه می‌دادند. پس چرامادرم دستم رانمی گیرد؟ 
مامان...؟ مامان...؟ انگار نمی‌شنید. بلند تر گفتم و 
بالاران‌گاه کردم تامگر از میان آن‌همه آدم که 
بی‌توجه به زیر پایشان از کنارم می گذشتند, مادرم 
راپی دا کنم.دیگر چادر اوهم نبود که به آن چنگ 
بزنم. همین طور می‌رفتم و چشمان اشک الود م 
درمیان آن‌ازدحام نفس گیر,دنبال اشنای خود 
بالا به من نزدیک می‌شد و بعد بی تفاوت راهشان 
راادامه می‌دادند. گلویم داشت می‌سوخت. گویی 
چیزی راه نفسم را گر فته بود. دیگر داشتم مطمئن 
می‌شدم که گم شده‌ام. از ته دل گریه می کر دم. کم 
کم می‌دیدم توجه رهگذران به من جلب شده‌است. 
سر کوچه‌ای ایستاده بودم و هراسان اطراف رانگاه 
می کردم و با گریه مادرم راصدامی‌زدم. چند زن و 

-اسمت چیه کوچولو؟ 

ما...ما....ماهرخ 

-مامانت کجاس؟!... عجب سوالی !من هم 
می‌خواستم بدانم مادرم کجاست. دیگر کلمات 
بری‌ده‌بریده به زبانم می آمد. بغض وهق هق گریه 

2 1 3 ْ ,۰ ۱۲۱ 
امانم نمی‌داد: نمی...نمی... نمی دونم! 

-خانه‌تان رابلدی ؟ نه...نه... 

می دانستم دور است. خیلی دور! با اتوبوس به 

- اسم پدر و مادرت را دا ؟ 

من که پدر نداشتم فقط عکسی از او در یک قاب 
کهنه روی دیوار برایم نماد پدر بود و مادر هم برای 
من فقط مادر بود. سردم شده بود و می‌لر زیدم. یکی 
از زن ان مرادر اغوش گرفت. حرفهایش ارامم 

۱۱ T ۲ 1 

3 نتشرس دخترم» مامانت الان مى أيد. 


Es 
می‌گویم: جان‌باباهابل! درحالی که دارد‎ 
کی رای کدی کرد هساک اززن‎ 
قدر مشهور بودی و همه دنیادر موردت حرف‎ 
می‌زدن, چرا این قدر بد عکس می گرفتی؟"‎ 

خیلی بر خورنده بود. گفتم: 

آون موقع که من این جوری عکس می گرفتم 
سلفی و یهویی واینامد نبود.بعدم تو که وضع 
منومی‌بینی. همین که هنوز سالمم جای شکرش 
E TT‏ 
lS‏ 

آم دم بزنم توی آینه‌اش ولی خودم را کنترل 
کردم و گفتم: آون از من خیلی جوون‌تره. با باب 
کپلرت فقط شش سال اختلاف سنی داره. چیزی 


دوست داشتم واقعاً اینطور بشود ودوباره‌دست 
مادرم رابگیرم واز آن خیابان شلوغ و پر ازدحام 
بیرون برویم و به خانه خودمان بر گردیم. همانجایی 
که عروسکهايم منتظرم هستند. 

کبوترها در حياط مسجد می‌چر خید ند و بغ بغو 
می کر دند. صدای آذان در فضای مسجد و خیابان 
پیچیده‌بود ومردم برای نماز جمع می شد ند. خانمی 
مرابغل کر ده بود و در ایوان مسجد نشسته بودیم. 
تشنه‌ام بود. آنقدر گریه کرده‌بودم که دیگر صدایم 
در نمی آمد. پیرمردی که در مسجد بود برایم کمی 
خوراکی و آب آورده‌بود. می گفتند به مغازه‌دارها 
سپرده‌اند اگر کسی دنبال بچه گمشده‌ای بود او را 
به مسجد راهنمایی کنند. زن به آرامی موهایم را 
نوازش می کرد ومن چشمانم داشت بسته می شد. 
در رویامادرم رامی‌دیدم که دستش از تو ی ابر ها به 
سمتم دراز می‌شود ولی بادی می‌وزد و ابر ودست 
مادرم رابه دورها می‌برد. 


اد اد اد 


سربازی دست مرا گرفته است و پیر مرد هم 
ار ار 
راباصدابه هم می‌زند ود تش رابه پیش انی‌اش 
می‌بردومی گوید: جناب سروان از مسجداین 
دختر کوچولورو آوردن. چن د ساعت نگهش 
داشته بودند تاشاید والدینش پیداشوند ولی چون 
خبری اراد به کلانتری تحویل بدهند" 
را ری ار 
می‌شود از جا بر می‌خیزد و به سویم می آید. دستم 
رامی گیر د وروی صندلی می‌نش‌اندم. چشمهایش 
مهربان است. سبیلش مثل سبیل پدرم توی 
عکسش است. از جیبش شکلاتی بیرون می آورد 
وبه من می دهد و دستش رآروی سرم‌می کشد 
و می‌گوید: آدخترم نگران نباش پدر و مادرت 
به همین زودی می آیند." کمی احساس آرامش 
می کنم. پشت میزش برمی گر دد و از پیرمردی که 
مرااز مسجد تا انجا | ورده جیزهایی می‌پرسد و 


نمی گوید ولی از آینه‌هایش می‌خوانم که سوال 
دارد. می‌گویم: چته جیمز وب؟اگه سوالی داری 
بیرس. خیالش راحت شده. می گوید: بابابزرگ. 
اون سیّار ک. همون هابل سال ۰۶۹ ۲. شما اسمشو 
اب کرد ا ا 
سيار ک و دهنه هابل ماه به من ربطی نداره.اصلا 
اسم خودم هم به انتخاب خودم نبوده. به خاطر یک 
دانشمندی به اسم ادوین هابل اسم ما رو گذاشتن 
هابل.باز خوبه طرف | دم حسابی بوده.فهمیده 
سحابی‌ها کهکشان‌هابی هستن که از راه‌شیری 
دورن ... می‌پر سد: 

بابابز رگ من از اين‌جا می تر سم.نمی‌شه منم 
با شما بر گردم زمین؟" 

می‌گویم: عزی زم من سال ۰ اومدم 


روی بر گه‌ای که جلویش است می‌نویسد. پیر مرد 
صورتم رأمی‌بوسد و می‌رود. چشمهایش خیس 
است. سروان به چند جا تلفن می کند و در اخر 
کاغذی رابه سرباز که با احترام توی اتاق ایستاده 
است می‌دهد و می گوید: این دختر کوچولوی ناز 
راببر بهزیستی,به این آدرسی که نوشته‌ام "بعد از 
پشت میزش بیر ون می آید و جلوی من زانو می‌زند 
ودر آغوشم می گیرد. چی زی نمی گوید ولی آرام 
E‏ 

توی ماشین نشسته‌آیم. نور چراغهای خیابان و 
مغازه‌ها زیر بارانی که می‌بارد. می‌در خشد. سر باز 
دست مرادر دستش دارد ولی ساکت است وبیر ون 
TT‏ 

به یک در نرده‌ای بز رگ می‌رسیم واز آن که 
می گذریم.حیاط بزر گی جلوی رویمان است که 
درختان زیادی دار د وصدای ریزش‌ باران بر روی 
بر گهایش می آید. از ماشین پیاده می‌شویم واز یک 
درشیشهای‌وارد سالن بز ر گی می‌شویم. گرمای 
مطبوعی در هواموج می‌زند. وای خدای من چقدر 
بچه در اینجا هست!سرباز همچنان دستم را گرفته 
OE‏ ان سر 
هم حرف می زنند. به بچه‌هانگاه‌می کنم. آنهاهم 
مرانگاه می کنند و بعضی‌ها لبخند می‌زنند. سر باز 
دست مرابه دست آن خانم می‌دهد و خم می‌شود و 
صورتم رأمی‌بوسد ومی گوید: خداحافظ کوچولو 
دستش را بالا می‌برد و به لبه کلاهش می‌چسباند و 
برمی گر دد و پشت در شیشه‌ای محو می‌شود. 

داخل اتاق نشسته‌ام. دور تادور اتاق روی 
دیوارها عکسهای بچه‌ه او گل ومنظره‌دیده 
می‌شود. آن خانم دستش راروی صور تم می کشد 
و به چشمانم خیره می‌شود. 

خانمی که روپوش سفید رنگی دارد مرابه 
اتاق بزر گی می‌برد. عده‌ای از بجه‌ها پشت میزها 
نشسته‌اند و دارند نقاشی می کشند. بعضی‌ها هم 
دارند با اسباب بازی و عروسکها بازی می کنند. 


این‌جا. بعد معلوم شد آینه‌هام درست نیست. 
ب رگشتم و آینه‌هامو درست کردن. تا حالاچهار 
بار تعمیرم کردن. تو که هنوز جوونی.تازه سال 
۱۸ ۰ اومدی این‌جا. سه سال که جیزی نیست. 
بعدشم هر چی باشه وضعت از من بهتره.سال 
۰۲ سال اخرین عملیاتم بود. وسطاش برق 
قطع شد. اون موقع هنوز با مامان‌بزرگت از د واج 
نکر ده‌بودم. می‌تر سیدم همین‌جابمیرم. شانسم 
گفت و سکته رو رد کردم. فکر ش وبکن؛ از وقتی 
که هنوز مامان‌بزر گت نیومده‌بوده تاحالا هیچ 
عملیاتی نداشتم. فقط به تو کار یاد دادم. همین! 
وضع تو که از بیکاری من بهتره. 

"عکسات کدر می‌شن. خودتوجمع کن. تووارت 


ساعتی بعد در اتاق دیگری هستیم. تختی را 
به من نشان می‌دهند که بعداز این باید روی ان 
بخوابم.لباس تمیز پوشیده‌ام و شام هم خورده‌ام. 
ان خانم برایم قصه می گوید و خوابم می‌برد. باز در 
خواب ان ابر را که دست مادر از توی ان در امده 
می‌بینم که باد آن را از من دور می کند. 


ےا ا 
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خانم صارمی... حانم صار وچ 

سرم رااز روی میز برمی‌دارم. کمی منگم. 
می گویم: 

بله‌میناجان؟ می‌بخشی:انگار یک لحظه خوابم 
برده بود. امروز خیلی خسته شدم." 

-ماه رخ جان حق دارید. بااینهمه دوند گی هر 
کسی بود خسته می‌شد. ولی الحمدا...تلاش‌ها و 
دوند گی‌هایتان نتیجه داد. شنیدم که توانستید 
بودجه تعمیرات و آموزشی را کمی بیشتر کنید. 
واقعا شمابرای اینجاخیلی زحمت می کشید. بچه‌ها 
شمارا مثل مادر خودشان دوست دارند. برای ماها 
هم که مثل خواهر هستید. 

-میناجان اینجا خانه من است. من اینجا بزرگ 
شده‌ام. شوخی نیست... بیست و پنج سال عمر من 
اینجا گذشته, چه سالهایی از عمر من!اززمانی که 
کود ک سه -چهارساله‌ای بودم و گم شده‌بودم و 
دریک شب بارآنی مرابه اینجا | وردند.همین‌جا 
E25‏ کردم بز رگ شدم. درس خواندم, دانشگاه 


منی. می گوید: بابابزرگ جایی هست که بخوای 
بری ولی نتونسته باشی بری؟" 

ات می کشم 9 جواب می‌د هد: ۳ 
می‌خواستم برم آندرومدا.مامان‌بز رگت وقتی 
فهمید اسم دیگه آندرومدا زن برزنجیره گفت 
نمی‌ذارم بری. به بچه‌های مریلند هم می‌سپرم 
چهار چشمی مراقبت باشن.اینه که تنها آرزوم 
دیدن | ندرومدااست. راستی یه وصیّتنامه نوشتم. 
وقتی رسیدم زمین بازش کنید. آینه‌هامو گذاشتم 
واسه تو. سیستم برق رسانیم هم به درد شما 
نمی خوره. بذ اریدش واسه افر بقایی‌ها. خداحافظ 
برای همیشه." 

آخرین عکسم رامی گیرم.من و «جیمز وب» 
TY‏ ی 


رفتم و حالا هم که می‌بینی مسئولیتی به من داده‌اند 
واینجادارم کار می کنم. برای این بوده که سعی 
کردم تا آنجا که می‌توانم جای خالی دستهای گم 
شده‌مادرهارابرای بچه‌هایی که رهاشده‌اند پر 
کنم. فقط میناجان همیشه یک سوال در تمام این 
سالها فکرم رابه خود مشغول کرده که آن روز من 
گم شدم‌یارها شدم ؟ | یا به طور اتفاقی از خانه و 
خانواده‌ام جداشدم یا مادرم مرا در خیابانهای 
شلوغ شهر رها کرد؟ آیادلیلی برای‌این کارش 
داشته؟ جه دلیلی ؟ مادی بوده یا عاطفی ؟ اصلا 
شاید آن روز برایش اتفاقی افتاده باشد ؟ هیچ وقت 
نتوانسته‌ام جوابی بر ای این سوال ‌هایم پید | کنم. 
گاهی حس می کنم در برهوت بی‌انتهایی هستم و 
دنیای اطرافم راغبار فرا گر فته و هیچ نشانه‌ای از 
راهی که آمده‌ام وراهی که می خواهم بر وم نمی‌بینم 
و من در میان این توده غبار الود گم شده‌ام. 
را ار 
می‌دهد و شرایط بچه‌هایی را که پیش ماهستند 
بادآوری می کند: "ماهر خ جان می‌دانم شرایط 
سختی است که انسان نداند جرااین اتفاق بر ایش 
افتاده.ولی من و تومی‌توانیم به سهم خود با پر 
کردن خلاء‌های عاطفی بچه‌ها زند گی را برایشان 
شفافتر کنیم وبه قول تو آن غبار رااز ذهنشان 
پاک کنیم. آهی می کشم وبی‌اختیار ا 
بالا می‌اندازم وبه موجودات دوست داشتنی‌ای 
که اطر افم هستند فکر می کنم واحساس سبکی 
بیرون باران می‌بارد و به شیشه پنجره اتاق 
می‌خورد. در اتاق باز می‌ش ود و یک سر باز با 
دختر بچه‌ای وارد می‌شود. خدای من یکی دیگر ؟! 
به او نگاه می کنم. چشمانش سرخ است و رد اشک 
ری یی ی رای وب 
می‌شسوم. آغوشم رابرایش باز می کنم و دستان 
سردش راباهر دودست می گیرم. می‌دانم او هم 
امشب خواب دست میان ابر را خواهد دید. 


اتلس کوب ار هاب ل درس آل ۱ 
اولین بار به فضا فرستاده شد امابه خاطر وجود نقص 
در آینه‌هایش به زمین باز گر دانده شد. هابل چهار بار 
تعمیر شد ودر آخرین عملیاتش در سال ۲۰۰۲ دچار 
قطعی برق شد. 

سر یر ار زر 
۳ به فضا فر ستاده شد. 

عملیات کپلر نام تلسکوپی فضایی است که در 
سال ۲۰۰۹ به فضا فر ستاده شد. 

#(جیمز وب جایگزین‌هابل است که قراراست‌در 
سال ۱۸ ۲۰ به عنوان جایگزین هابل به قضافر ستاده شود 
ار او زر 

( هابل از مر یلند کنترل می‌شود. 


۱7 


ا 


ب خود ر 


۰ 


تخب 


اده دا نای زان ف 


۰ 


% 


۰ 


مه 


نوعی خو شسخنی 


انیت 


مغز شما حاوی ۱۰۰ میلیارد نورون است. این مغز. 
همچنین ۱ کوادریلیون سیناپس دارد که می‌تواند ۱۰ 
محر ک غریزی را در هر انیه پردازش کند. این در 
حالی است که سریع‌ترین کامپیوتر بر روی زمین (ابر 
کامییوتر جگوار ۳۳۴ هزار هسته پر دازشگر دارد) 
محاسبات تقویمی 

اورالندوسرل :زمانی که‌او ۰ ۱ساله 

بود. سمت چپ سرش مورد اصابت 

ضربه چوب بیسبال قرار می گیرد. 

اوبرروی زمین می‌افتد اماناگهان 

بلند شده و دوباره به بازی‌اش ادامه 

می‌د هد.بر روی او هیچ درمان 

پزشکی‌ای صورت نمی گیرد چرا 

که او به والدینش در این باره‌چیزی 

نمی گوید وبرای مدتی او سر درد را تحمل می کند. نهایتاً این سر درد به انتها 

می‌رسد امااو متوجه می‌ شود که دارای قابلیت‌هایی در زمینه محاسبات 

TS‏ ات ار 

ا ار راب ال ار را 


رامون کامپائو :این آقامی‌تواند ۱۷ عدد 
رادر نصف ثانیه به خاطر بسیارد.همچنین 


دریک ثانیه رادارد. ۶ ۴عددباینری یک 
چیزی مثل ارقام زیر هستند: 
۱ 
ارت o‏ 


حافظه تصویری 
سح پیج وه وی موب 


مه 


عنوان "مگاتابغه "نیز 1۳ 1 
هر ناحیه و کد پیستی در ایالات متحده 
شامل شهرهای بزرگ یا شهرهای بین 
آنهارامی‌شناسد. می‌تواند دو صفحه را 

۳ همزمان در ۸ثانیه وبادقت ۹۸ درصد 
بخواند. در همین راستا او توانسته بیش 
از ۱۲ همزار کتاب رامطالعه کند.اواز 


نظر روانی مبتلا به کند ذهنی با اوتیسم نبود. اما قسمت‌هایی از مغز او دچار 
نارسایی بودند.در ۴ . نویسنده‌ای او راملاقات می کند که نتیجه ان 
ساخت فیلم مردبارانی توسط بری لوینسن می‌شود . کارا کتر ریموند از 
کیم پیک الهام گرفته‌ ند .داستین‌هافمن که بازی در این نقش رابر عهده 
داشت با پیک ملاقات می کند تا بتواند این نقش رابا قاعده و به در ستی انجام 
دهد. فیلم هم توانست. اسکار بهترین فیلم اسکار بهترین کار گر دانی»اسکار 
بهترین بازیگر مرد و اسکار بهترین فیلمنامه رادر آن سال از آن خود کند. 


۷ ۵ الاعات کی 


چیہ توین مشوها 


توانایی پردازش ۱,۷۵ یتافلاپ(محر ک) را با کمک ۷ 
میلیون وات آنرژی دارد. این در حالی است که تخمین 
زده می‌شود توائایی پردازش مغز ۱۰۰ تافلاپ با 
استفاده از انرژی معادل ۲۰ وات باشد. خب! حالا با 


این مغز چه کارهایی می‌توان انجام داد ؟ 


چائولو :در سال ۵ d6‏ ۲.توانست 
۰ رقم از عدد پی رابدون 
هیچ گونه اشتباهی به خاطر سپر ده 
واز بر بخواند. وی گفته است که به 
خاطر سپردن این تعداد رقم یک 
سال وبرای با زگ و کردنش هم 
۴ساعت و جهار دقیقه زمان 
صرف کرده است. به عبارت 
دیگر باز گو کردن مداوم هر رقم 


دنیل تمت :در سن ۴سالگی با چندین حمله صرع مواجه می‌شود که گمان 
می‌رود همان حملات باعث ایجاد شرایط جدید برای او باشند. او اعداد 
رابه شکل اشکال و رنگ‌ها می‌بیند و می‌تواند محاسبات رابدون تلاشی 
به سرانجام برساند.محاسباتی 
مانند. ریشه سوم صدها مر تبه 
اعشاری وبا زگو کردن ۲۲۵۱۴ 


رقم ازعددپی در ۵ساعت 
نمونه‌هایی از قابلیت‌های او 
هستند. او به ۰ | زبان صحبت 


می کند و توانست در زبان 
ایسلندی در تنها یک هفته بیانی 


بح رب 
درک پاواچینی :اوباوزن ۶۸۰ گرم به شکل نابینا و مبتلا به اوتیسم به دنیا 
امد. نمی‌تواند 
را 
یاحتی‌تا۱ 
EET‏ 
نابغه موسیقی 
ا 9 می تواند 


را ےرا 


2°, 
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گنبد طلا پنجره فولاد. سقاخانه. صدای نقاره, کبوترهایی که 
دور گنبد می‌جر خند و ساعتی که هر از جند گاهی دنگ دنگ صدا می‌دهد؛ همه و همه 
نوستالژی‌های ما از مشهد الرضا(ع) رامی‌سازند. نوستالژی‌هایی که هر کدام برای خود مسئولی دارند که ® 


زهرا شاهرضایی 


عاشقانه و گاهی پشت در پشت مسئولیت اداره این بخش‌ها را بر عهده داشته‌اند. بین همه خاطره‌های دوست‌داشتنی حر م 
عقر به‌های ساعت هميشه بچر خند و صدایشان همیشه به گوش بر سد یا به موقع کوک شوند. آقای عنبرانی کارشناس ساعت یا به قول 


ساعت حرم ۱۴۰ ساله 


آقای عنبرانی یکی از خادمان سن وسال دار حرم رضوی است که سال‌هاست 
به عنوان متخصص ساعت در حرم امام رضا(ع) خادمی می کند. اقای عنبرانی 
۸ سال دارد که ۲۵ سال این عمر در صحن و رواق حضرت امن گذشته است. 
"حدودا ۳۵سال است که فراش حرم هستم؛یعنی ۳۵ سال است که به زائران 
امام رضا خد مت ر سانی می کنم و ۸ ۲ سالی هم می‌شود که کار شناس ساعت حر م 
هستم و کلیه ساعت‌های حرم در اختیار من است. الا ن دو ساعت مر کزی داریم 
که بالای گلد سته‌ها هستند. یکی از این ساعت‌ها ۰ سال‌داردو آن‌یکی هم 
۵ساله است. حدود ۰ ۰ ۲ ساعت هم در حرم و اتاق‌ها وجود دارد که رسید گی 
به آنها بر عهده من است." 


زگ 


یکی از این ساعت‌هابالای ایوان غربی صحن انقلاب اسلامی و دیگری بر فر از 
است. "ساعتی که در صحن آزادی قرار دارد. قدیمی تر است و حدود ۱۳۰ سال 


عمر دارد.هر دوی‌این ساعت‌ها آلمانی هستند؛البته در باره‌این موضوع شک 
وتردید وج وددارد که بعضی معتقد ند که این انگلیسی وبر خی هم می گویند 
سوئیسی هستند. یک ساعت دیگر هم ساعتی است که به اسم ساعت معاون 
معروف شده‌وعمر کمتری وحدودانیم قرن‌دارد.این نام گذاری به خاطر 
ان است که کارشناس ساعت حر م ان روزها فردی به نام معاون بود. بعضی 
می گویند که‌این‌ساعت رااز بود جه | ستان قدس خر ید هو بعضی هم معتقد ند 
که‌از جیب داده‌وبر ای همین نامش روی‌ساعت مانده‌است. این ساعت سه 
دستگاه کوک,دستگاه زنگ ربع زن و دستگاه زنگ ساعت زن داشت واین 
همان ‌ساعتی است که زنگ می‌زند و شماباصدای آن آشنایی دارید. هر یک 
ربع یک‌بار این ساعت زنگ می‌زند. ربع اول یک زنگ نیم ساعت دو زنگ, ۴۵ 
دقیقه سه زنگ و با عوض شدن ساعت چهار زنگ به صدا درم ی آید." 
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است. خودش قبلاً بیرون از حرم مغازه ساعت‌سازی داشته؛اماالآن سال‌هاست 
ساعت‌ساز در حرم بودند که اول نفر اقای معاون و بعدی اقای دار و گر بودند. 
eS‏ 
OT E OR OA‏ 
بود. . ساعت حرم عقربه‌های یک متری دارد و قبلا کو کی بود و باید روزی دو بار 
آن‌را کوک می کردیم .آن زمان خیلی سنگین بود و فقط وزن کوک‌هایش سه 


هنوز به رسید گی احتیاج دارد." 
ق 


ره م 
املاعات کی پا ۵ ۳/۳۷ 


- هر جدالی 


دکت 


فوع ر کت است ۵ ملاقات 


مه 


دکت 


فوع ر سن 


۰ ۹ 
بجر ۳ 


۵ار نهد شو دنهلار 


0 یک تیم ژاپنی در حال تلاش برای انجام یک پروژه آزمایشی جهت پاکسازی و جمع آوری زباله های فضایی 
کوشه و کنار جهان لا م د االو اة ار 
شامل ماهواره های فد وار کاراتاد» تک های از راکتهای LL‏ فان هستند که ترا رای 
نویسنده:سپهر صفادار ‏ ماه واره‌ه اوپروژه‌های فضایی خطر آفرین‌باشند وجمع آوری آنه ااهمیت فراوانی دار د.یک تیم تحقیقاتی از 
ار ها هرا CC CLG CTC CIL‏ سا را 
ال را NS‏ ار ها ll‏ 
می چر خند به ار تفاعی پایین تر بیاورند. نتیجه این خواهد شد که بعد از اينکه زباله ها از مدار چرخش خود خارج 
شدند.به سمت زمین سقوط خواهند کرد وخیلی 
راحت با برخورد به جو زمین می سوزند و از بین می 
| روند. این ایده یکی از برترین ایده‌هایی است که تا 
کنا اا ا ا 
۰ فضایی معلق در اطراف زمین همین الان هم یک 
(] خطر محسوب می شوند و حتی برخی سازمانهای 
۳ فضایی در کشورهای دنیا راہ حلهایی نظامی برای از 
۲ بین بر دنشان پیشنهاد کر ده‌اند اما جنین اقداماتی 
ممکن است به تولید زباله های بیشتر بیانجامد. 


J ۱‏ 1 1 از 2۳ «[ م ها . ۳ ۰ ۲ ۰ " 
۱ -. ۷ ار 1 9 ۰ Sie,‏ محققان ژاینی قصد دار ند این بازوی نجات بخش را 
۱۲۳۲۱ ۳ بایک شاتل به فضابفرستند. 


غذای دریایی با طعم لباس حال حاضر راه حل چندان موثری نمی توان برای این مشکل ارائه کرد. جز 
TS‏ اینکه تاحد ممکن از کثیف شدن لباسهای زمستانی تان خودداری کنید تا 
اگر شماهم از علاقمندان به گردش در فضای باز در زمستان ولذت بر دن ازمناظر کر را ۱ شوید. 
زمستانی هستید حتما از پالتو و لباسهای پشمی استفاده می کنید. اما شاید ندانید سوب 
که هر بار که آنها رادر ماشین لباسشویی می شویید. صد ها الیاف ناز ک پلاستیکی 
وارد منابع اب می شود. از انجا که این الیاف بسیار ریز هستند. توسط فیلتر ها جدا 
نمی شوند و در نهایت وار د | بهای رود خانه‌هاودریاهامی شوند.بر اساس یک 
تحقیق انجام شده توسط دانشگاه کالیفر نیاء هر کدام از این لباسهادر هر شستشو 
حدود ۲ گرم الیاف وارد آبها می کنند و این مقدار برای لباسشویی های قوی تر تا 
۴ گرم هم می رسد. این الیاف در نهایت توسط جانوران دریایی اعم از ماهی ها و 
میگوها خورده و در بدن انها جمع می شوند. علاوه بر اينکه این مواد می توانند به 
سلامتی جانوران دریایی صد مه بز نند. برای خود ما هم مضر هستند. چر که این 
ماهیان در نهایت دوباره‌در غذاهای دریایی که می خوریم به بشقاب هایمان بر می 
گردد و مابا کمال لذت انهارامیل می کنیم!اما ایا این الیاف برای سلامتی ما هم 
مضر هستند و در سیستم گوارش چه اتفاقی می افتد ؟ پاسخ این سوال هنوز کاملا 
مشخص نیست اما بد یهی است که این مواد جزئی از زنجیر ه غذایی ما نیستند. در 


سم یک مر کز بهداشت در آمریکا هشدار داد که برخی عطر های موجود در آمریکا که با 
عطرهای | لوده ارگ ای سر اد ال سرا لت کار کدی مر ار سر 
سر سس شامل مواد آلوده باشند. در واقع بهتر است بدانید که اگر با خوشحالی یکی از آنها را خرید 
8 کردید. بعید نیست که با خوشحالی مقادیری از ادرار و ضدیخ راروی خود و لباس هایتان 
آ۴ اسیری می کنید! البته باید بدانید که این عطرها اصلی نبوده و عطر های تقلبی هستند که 
8 بانشان ونام برندهای معروف تولید شده و در بازار پخش شده‌اند. اما از آنجا که به دقت 
بسته بندی می شوند و ظاهر | تفاوتی با عطر های اصلی ندارند. توانسته اند با قیمت ارزان 
تر خود براحتی در بازار وارد شوند و متاسفانه برخی فروشند گان ناآ گاه‌هم آنهارابه جای 
78 عطرهای اصلی به مشتریان می‌فروشند. این موضوع بعد از دوس ال تحقیق تعدادی از 
8 مامورین پلیس نیویورک مشخص شد و توانستند چندین عامل تولید کننده این عطرها 
رادستگیر کنن د.اماهم اکنون هم صدهاهزار عدد از این عطرها در بازار امریکا وجود 
رسای سس ار ریا اه ال کاس سا را ی رای 
۶ پوست بوجود می آورند ساخته شده‌اند و همانطور که اشاره شد در بسیاری از آنهااز 
۱ ادرار وضدیخ اتومبیل هم استفاده شده‌است. گزارش ها تنها حا کی از اینگونه مواد بوده 
7 و ماهیت دقیق مواد سازنده این عطر ها فاش نشد. 


۷ 0 الاعات کل 


کاغد نوری 

در جهان آمروزی که همه چیز به سوی دیجیتالی و کامپیوتری شدن پیش می رود هنوز هم 
کمتر درختان وروش های بهینه تولید کاغذ هستند. در این میان یک تیم از دانشگاه شاندونگ 
چین, موفق به ساخت کاغذی شده‌اند که بر ای جاپ نیازی به جوهر ندارد و می توان با استفاده 
ان است و می توان تا ۸۰بار ان رایاک کرده و دوباره‌از ان استفاده کر د. این اختراع حاصل 
استفاده از ویژ گی تغییر رنگ پذیری نانوذرات شیمیایی است. با قرار دادن یک لایه ای از این 
ذرات روی سطح می توان کاغذی تولید کرد که تنها با تابش نور می توان روی ان چاپ کرد و 
در صورت تمایل آن راباک کرده و دوباره باز نویسی کرد.این کاغذ ظاهری مشابه کاغذهای 
معمولی داشته و حتی بالمس آن نیز متوجه تفاوتش نخواهید شد. شاید ایده استفاده مجدد 
از کاغذ های باطله به نظر ساده تر بر سد امامشخص شده‌است که فر ایندهایی که طی ان 
داشته و الود گی فراوانی هم تولید می کند . همچنین بالاخره باید روزی جایگزینی بر ای قطع 
درختان جهت تولید کاغذ پیدا کرد . شباهت وی گی های فیزیکی این کاغذ باعث می شود که 
بتوان آن را در همه زمینه ها با کاغذهای کنونی جایگزین کرد. 


- روت فامشر وع. مانند ار 


د 


رومانیو گالفین تنها ۷سال دارد اماخیلی هامعتقد ند که این پسر ۷ساله‌می تواند آلبرت‌انیشتین 
زمان خود باشد. او که به مدرسه نرفت و درسهارادر خانه آموخت. از سن ۲ سالگی نشانه هایی 
از نبوغ رانشان می داد. او در ۲ سالگی سوالاتی در مورد فیزیک ذرات می پر سید و بحثهایی رابا 
محققان این زمینه مطرح می کرد. البته او علاقه های خاص این سن را هم از خود نشان می دهد. 
اا ا ص رای ی ای N‏ ی متری اوت تا 
عشق واقعی اش در علم و دانش نهفته است. جایی که می تواند به مسائل مهم زند گی اش بپر دازد 
وبابزرگان به سخن بنشیند. او در پاسخ به سوالات گزارشگر ان جواب داد که از صحبت با اساتید 
احساس کوچکی نکر ده و بلکه از ان لذت می بر د. یک دانشمند فیز یک در مر کز تحقیقات هسته 
ای اروپابه نام استیون گلد فرب از رومانیودعوت کرد تابه‌همراه‌خانواده اش به سوییس بیاید 
واز تجهیزات مر کز بازدید کند و بتواند گفتگویی علمی با او داشته باشد. بسیاری از دانشمندان 
دیگر از جمله نیل د گراس تایسون. مدير شر کت هایدن پلانترایوم و مجری برنامه کاسموز در 
تال عفر اش قاتا رای روداو ا ست ور در گرا وو اش فرش ند اردر 
هفته همراه او به دانشگاه کارولینای شمالی می روند تا بتواند در کلاسهای دانشگاه شر کت کند. 
والدین او امیدوارند نبوغ و فکر رومانیو بتواند به نتایج مفید و عظیم در علم بیانجامد و پسرشان 
بتواندزند گی مردم راساده‌تر وبهتر کند.اماسن وسال کم رومانیو آنهارانگران کرد اسو 
دات نگران سلامتی او و امکان سوء استفاده افراد از نبوغ او هستند. 


ود کدر 


ات 


۵ کنضیبوس 


ساژه جوبی اواخر همین ماه‌در روز جشن «ماسلنیستا» سوزانده خواهد شد. این جشن که یکی 
هنر مند معروف روسی «نیکولای پولیسکی »بار دیگر و بایک اثر جالب دیگر از تعطیلات دوست داشتنی مردم است در روز ۵ فوریه بر گزار می شود و در آن 
بر گشته است.او که در آثارش از جوب استفاده‌می کند.همه آنهارابادستهای یک آتش برپامی کنند که نماد پایان یافتن زمستان و خوشا مد گویی به فصل بهار 
خود و بدون استنفاده از دستگاه‌می سازد. او به خاطر سازه‌های عظیم الجثه ای است. 
که‌از جوب های بلا استفادهو کهنه می سازد معر وف است .همچنین وی ژگی 
دیگر کارهایش این است که آنها راد مکانهای دورافتده ویک به نمایش می 
گذارد تامناظر بدیع راهم به چشم بینندگان ‏ 
نشان دهد.اما آخرین کار او یک برج عظیم 
چوبی است که از جوبهایی بی استفاده‌ای ساخته 
شده که خودش از مکانهای مختلف جمع آوری 
کرده‌است.مانند یالت های چوبی در انبارهاو 
تخته های جوب جعبه های میوه. جالب است ۶ 
بدانید که هنوز کار ساخت این برج به اتمام 


۳۳ تلد ر 
TEE‏ و ای 
I ۷‏ 


نر سیده‌است امااز همین الان سر نوشتی | تشين 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 
خاطرآی از عبر همه ابری 


۵ سر عت بر ق! 

خدابیام رز سرهنگ برادرم.به خاطر بیماری خاص 
دربیمارستان وست مینیستر لندن(نزدیک 
و2 کین )تحت مراقبت پزشکی 
قرار داشت ومامجبور بودیم هر روز برای رسیدن 
به بیمارستان. یک راه‌نسبتا طولانی را با آتوبوس طی 
کنیم.روزه ای اول همه چیز آرام بود! همین که به 
ایستگاه اتوبوس می‌رسیدیم همه انگلیسی‌ها که 
ذاتا | دمهای‌مبادی | داب و منظمی‌هستند ار استه 
وبا نظم و تر تیب زیاد. در صف ایستاده‌منتظر آمدن 
اتوبوس بودند. وهمین که اتوبوس میر سید باهمان 
نظم و آرامش مثال زدنی, سوار می‌شد ند و کسی حق 
دیگری رازیر پانمی گذاشت! 

تا انکه روزی.یک دسته توریست خارجی از ابواب 
کی و ای ا سوم به آنجا آمدندو 
همین که اتوبوس رسید. یکی از میان آنها فریاد زد: 
اکبری. معطل نکن.بپر ب الا! ویک مر تبه عینهو 
قوم مغول, هجوم آوردند وبی‌نوبت خود رابه درون 
اتوبوس انداختند! انگلیسی‌های زیادی مودب - که 
از این شبیخون غیر منتظر ه‌غافلگیر شد ه‌بودند_خود 
ار کت ند تایه آنهااحازه‌سوارشدن‌بدهند! 
بدیهی است که ما هم اتوبوس را از دست دادیم! 
ام افرداءاتف_اق عجیب تری‌افتاد که فهمیدم این 
انگلیسی‌ها چقدر بچه‌های آموزش پذیری هستند. 
همین که اتوبوس رسید.قبل از آنکه جهانگر دان تازه 
وارد. نظم و تر تیب صف رابه هم بریزند. خودشان 
بدون نوبت, به سوی در آتوبوس یورش بر دند و هر 
کس که از زور بازوی آرنولدی بر خوردار بود. خود 
رابه درون اتوبوس انداخت. البته من چون برادرم 
تازه عمل جراحی انجام داده بود. صلاح ندیدم که 
در این زور آزمایی شر کت کنیم و تر جیح دادیم خود 
رابا تا کسی به بیمارستان بر سانیم. و صد البته هزینه 
سنگینی روی دستمان گذاشت! 

جعبه خالی! 

یک روزرفتم یکشنبه‌بازار معروف‌لندن که 
انگلیسی‌ها؛ محصولات خود رادرهوای آزاد به 
معرض فروش می گذاشتند. قبل از هر چیز, توجهم 
به‌یک بلوز زنانه گل بهی جلب شد که عین آن را 
چند روز پیش در ویترین مغازه بالای شهر دیده 


مه 
۷ ات 


بودم. جزو البسه گرانبها بود که به نرخ ان روز ۱۸ 
پوند قیمت گذاری شده بود! آما در انجاهمان بلوز 
باهمان مار ک و جنس ورنگ به بهای ۴ پوند به 
فروش می‌رسید! خیلی تعجب کردم و علت رااز 
فروشنده جویا شدم. او به گوشه پایین لباس اشاره 
Sl E‏ 
خورده‌بود اما اصلاً معلوم نبود و همین اشتباه کوچک 
از جانب خیاط, سبب شده بود که به خواسته رئیس 
تولیدی. از گر دونه فروش خارج شود و سر و کارش 
به این بکشنه باز ار بیفتد! در حالیکه از صداقتشان 
خوشم امده بود. فور | ان را خریداری کردم! 
بودند و معمولا خرید خود رااز این حراجی‌ها تامین 
می کر دند و جمدان چمدان»ازاین قبیل کالاهابا خود 
خود قالب کنند!...امااند کی پایین تر اعتمادم به 
فروشند گان انگلیسی کاملا از میان رفت! 
بامردی‌روبروشدم که‌بازار گرمی‌می کر د.دستگاهی 
مثل رنده آشیزخانه در دست گرفته بود وبا مهارت 
تمام به طرزی نمایشی. سبزیجات رابه شکل‌های 
گوناگون و حیرت انگیز. رنده می کر د. سوغاتی بدی 
نبود. قیمتش هم منأاسب بود. تیغ فولادین آن هم 
داخل جعبه جد | گانه‌ ای به مشتر ی عر ضه می شد.د و 
تاخریدم:یکی برای مادرم و دیگری بر ای همسرم 
که هر دو به خانهداری علاقه‌مند بودند. اماوقتی 
در هتل جعبه‌ها را گشودم دیدم یکی از آنها خالی 
است!...یکشنبه بعد. دوباره‌به آنجامراجعه کر دم. 
امازیر بار نرفتند و گفتند اگر تیغ اضافی می‌خواهی 
باید بابتش ۰ ۱ پوند بپردازی! 
درحالیکه قیمت خود دستگاه کامل, پنج پوند بود!! 
حال کاری ندارم که این سوغاتی به زباله دان تاریخ 
مانند ان مرد انگلیسی که عضلات به هم پیچیده‌ای 
داشت. سبزیجات رامثل پر کاه: رنده کند! 
کارت علامت دار! 
کمی‌پایین تر.دیدم بساط "آس‌بازی پهن کرده‌اند 
ای ار 
رد ۱ 
تاز گی نداشت ومی‌دانستم که کلک است! چشمم 
به یک هموطن ایرانی افتاد که اندوهگین گوشهای 
روی جدول نشسته وبه زبان شیرین سم ۲ 
فارسی خود راملامت می کرداعلت 22 

ی ۲ ۲ 0 مش سا 
بازی بود و دیده‌بود که هر بار. مبلغی 1 
بازنده شده‌ام دلش ظاهر آبه حالم 


سوخت. به آرامی خود رابه من نزدیک کرد و دور از 
چشم تردست.یواشکی‌پشت کارت "آس"راباناخن 
علامتی زد تامن بتوانم آس "راپیدا کنم وباخت 
خود راجبران نمایم!من‌هالو هم .همه موجودی جیب 
خود رادراین شر طبندی گذاشتم. وقتی تردست 
-باحالتی نمایشی-آن سه ورق رااز پشت.روی 
میز گذاشت.بی‌درنگ به کارت علامت زده‌شده 
اشاره کردم.امازهی خی ال باطل!همین که کارت 
بر گر دانده‌شددیدم اح اس دل!ادلم 
آتش گرفت. فهمیدم آنها با هم تبانی کر ده بودند تا 
بقیه پول مراهم از جیبم بیرون بکشند! و حالا کرایه 
بر گشت به هتل راندارم!...می‌دانستم این بنده خدا 
دستش از همه جا کوتاه‌است.اگر دست به دامان 
پلیس می‌شد. پلیس قبل از همه» خود او رابه خاطر 
شر کت در یک بازی غیر مجاز جر یمه می کر د! بویژه 
اینکه معر که گیران هم غیبشان زده بود! 
کارش‌راراهانداختم و گنای ۱۲۳۱ 
تادراین شسهر به ظاهر منم ۰ >7 
نخوری! بویژه آنکه خیلی جاها هشدار داده شده بود 
که‌مراقب ا 

کلک روانشناختی! 

شب آخرپشت ویترین یک ا ۲۳۰۱۰۰ 
چر می می‌فر وخت. چشمم افتاد به یک پالتوی تمام 
چرمی انگلیسی که دل از دیده‌ام ربود!...قیمتش را 
باحروف درشت مشکی,روی تکه کاغذ سفیدی 
نوشته به بالتو نصب کر ده بودند: ۴۵۷ پوند! 

به داخل مغازه‌رفتم و ان جامه‌زیبا را که درست 
اندازه من بود خریداری کردم و فروشنده که اثار 
شوق رادر چشمانم خوانده بود _-باچرب زبانی 
خاص. اتیکت قیمت رااز روی پالتو برداشت و گم و 
گور کرد. سپس باهمان خوش رویی مودبانه. قیمت 
آن را ۷۵۴ پوند اعلام کردا 

اعتراض کردم و گفتم: اما روی پالتو قیمت دیگری 
نصب شده بود. گفت: لابد اشتباه دیده‌اید قیمتش 
همین است که می‌گویم! من هم چون چشمم آن 
پالتو را که از چرم مرغوب تهیه شده بود - گر فته 
بود ناچار پذیرفتم ومبلغ ۷۵۴پوند. دودستی به 
او تقدیم کر دم!امابعد | شنیدم که از این کلک‌های 
روانشناسی در شهر "لندن زیاد وجود دارد. 
اماخداراشکر که در آن زمان پول مابر آنهاسر 
بودوقیمت پوند مثل حالابالانبود. هر پوند" 
انگلیس, فقط ۱۳۰ ریال ارزش داشت! خودتان پیدا 
کنید پر تقال فروش را! 


یک هفته حاد ته 
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مس 


تشکر از آتش نشان پس از ۵۸ سال 


دختر و پسر خردسالی که با فداکاری یک آتش نشان از مرگ 
حتمی نحات يافته بودند. پس از ۸ سال جستجو سرانجام با ناجی 
مهربانشان دیدار کردند. 

سال ۱۹۵۹ بود. "مایکل" ۳ ساله و خواهر دو ساله‌اش "لیندا" در اتاق 
طبقه دوم خانه‌شان در شهر "مریلند" آمریکا خواب بودند و مادرشان 
هرا اه ول کار ود که تاکان ا 

در این لحظه زن جوان بلافاصله خود را به طبقه همکف رساند. اما در 
کمال ناباوری با شعله‌های سر کش آتش روبرو شد و به همین خاطر 
نتوانست برای نجات فرزندان خردسالش کاری کند و در اینجا بود که 
با آتش نشانی تماس گرفت و دقایقی بعد آتش نشانها به محل حادثه 
رسیدند و بدین ترتیب یکی از آتش نشانها که استو نیومان" نام داشت 
از طریق نردبان خود را به ینجره پشتی ساختمان به داخل خانه رساند. 
این خر ی رن تاه ای آس ی ری ایحا 
چوبی هم رسیده بود.او بلافاصله لیندا ی نیمه جان را به بیرون منتقل 
کرد و دوباره به داخل ساختمان بازگشت. اما وقتی به مایکل رسید 
متوجه شد به دلیل نرسیدن اکسیژن و دود غلیظ از هوش رفته است. 
در اینجا lS‏ نشان ماسکش را درآورد و روی صورت کودک 
گذاشت و به دل آتش زد و از نردبان او را پایین آورد و دو کودک 
بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند و نجات يافتند. 

سالها از این حادثه گذشت و داستان فداکاری آتش نشان جوان یکی از 
خاطره‌های شیرین خانوادگی دختر و پسر نجات یافته شد. 


یک شوهر گوش همسرش را برید 


همسرش را برید و متواری شد. 


به همین خاطر مایکل و لیندا سالها به دنبال آن آتش نشان فداکار 
بودند. تا اینکه داستان زندگی و حادثه نجات یافتنشان توسط یک 
آتش‌نشان را در روزنامه‌ها و فیس بوک منتشر کردند و پس از یک 
ال کا مارا ق ی ان اتر ان ۲ ااناس نف و 
ارس ناجی مهربان را به این خواهر و برادر داد.بدین ترتیب خواهر و 
برادر خیلی سریع به دیدن "نیومان ۸۴ ساله رفتند که بازنشسته شده 
بود. البته مایکل پس از یافتن این مرد فداکار میهمانی بز ر گی گرفت و 
نیومان را به عنوان قهرمان زندگیشان به همه معرفی کرد. 

نیومان در مورد آن حادثه گفت: من در آن لحظه فقط به فکر نجات 
جان دو کودک بودم. وقتی ديدم پسر کوچولو نفس می کشد. خودم را 
فراموش کردم و ماسکم را روی صورتش گذاشتم و از این کارم بسیار 
لذت بردم و خوشحال شدم...او ادامه داد: اکنون که در پیش حضار 
هستم پس از گذشت ۸ سال بابت قدرشناسی که از من شده ممنونم 
و این دو انسان شریف اشکم را در اوردند. چرا که انها به معنای واقعی 


دزد شیک یوش به دام افتاد 


دوربین‌های مدار بسته بازار شهرستان ساری تصویر سارق. زن 
شیک پوشی را شکار کرد. 
چندی پیش چند جواهر فروش بازار 


زن ۲۳ ساله پس از این اقدام وحشیانه همسرش به بیمارستان منتقل شد. 
در حالی که هنوز هم نمی‌داند به چه جرمی هدف شکنجه‌های وحشیانه 
شوهرش قرار گرفته است؟! او به خبرنگاران و رسانه دولتی گفت: نمی‌دانم 
چرا شسوهرم با من این کار را کرد. من همیشه مطیع حرفهایش بودم اما او 
شب حادثه مرا از خواب بیدار کرد و بعد هم دست و پایم را بست و با مشت 
و لگد به جانم افتاد و هرچه می‌پرسیدم چرا مرا می‌زنی؟ جوابی نمی‌داد و 
وقتی با سر و صورت خونین بی‌حس روی زمین افتاده بودم دو گوشم را از 
ته برید و از خانه متواری شد.ان لحظه انقدر درد داشتم که از هوش رفتم 
تا اینکه در بیمارستان به هوش امدم. او در ادامه افزود: ۱۳ ساله بودم که 
با او نامزد کردم و در ۰ سالگی زندگیمان را زیر یک سقف شروع کردیم. 
او معتاد بود وقتی عصبانی می‌شد مرا به باد کتک می‌گرفت. او به پدر و 
مادرش و همه چیز شک داشت و دائم مرا متهم به خیانت می کرد. هیچ 
وقت نمی گذاشت تنها از خانه بیرون بروم و يا خانواده‌ام را ببینم. 

به گفته پلیس. یکی از همسایه‌های 
این زن ساعتها پس از گذشت 
دی مارا رین مس مروت 
او را پی‌دا کرد و موضوع را به 
خانواده‌اش خبر داد. در حال حاضر 
تجسس‌های فسترده بلیس برای 


دستگیری مرد شرور ادامه دارد. 


آنرگسیه شهرستان ساری با مراجعه 
به پلیس از سرقت انگشترهای 
گرانقیمتشان خبر دادند. بدین ترتیب 
ماموران پلیس با توجه به اظهارات 
شاکیان و کشف راز سرقتها به تحقیق 
۳ در جریان بازبینی 
دوربینهای مدار بسته موجود در 
جواهر فروشی‌ها, ردی از یک زن را در تمام طلافروشی‌های مورد 
نظر به دست اوردند. 

بنابراین تجسس‌ها برای بد ست ار ان ااا ار ره 
و ماموران در عملیاتی تخصصی برای به دام انداختن این زن 
شیکپوش اقدام کردند که یکی از طلافروش‌های بازار ساری به 
محض ورود این زن به مغازه‌اش. بلافاصله او را شناسایی کرد و 
بدون اینکه سارق حرفه‌ای متوجه ماجرا شود. پلیس را خبر کرد و 
ماموران بلافاصله در محل حضور یافته و وی را دستگیر کردند. 
این خانم هم در بازجویی به ۷ فقره سرقت انگشترهای گرانقیمت 
در بازار اعتراف کرد و با توجه به اين اعترافها و از آنجا که احتمال 
داده می‌شود وی در سرقتهای دیگری نیز دست داشته باشد. 
تحقیقات تخصصی در این باره همچنان ادامه دارد! 
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تاریح تاراج . نقبی به تاریخ )۵( 


بایان امیر عباس هو بدا 


در قسمت قبل درباره امیر عباس هو يدا خواندید که چون پدرش در کشورهای عربی سفیر بود. در بیروت بزر گ شد. بعد به اروپارفت و درسش راادامه 
داد . وقتی به ایران بر گشت وار د کار دولتی شد و کم کم ترقی کرد و توانست سیزده سال نخست وز یر باشد .او متهم بود که بهایی است ولی سندی برای اثباتش 
نداریم» خودش هم می گفت مسلمان است اما به سر مایه‌داران بهودی و بهایی بها می‌داد. او به تولیدات داخلی هم علاقه داشت و اولین ماشین پیکان در زمان 


او تولید شد .ودر زمان آوبود که مردم علیه شاه شورش کر دند .شاه‌برای آرام کردن‌مردم »هو یداو چند نفر دیگر رازندانی کر داماسودی‌نداشت 


۲ بهمن از زندان بیرون آمد ولی خودش را معرفی کرد و در داد گاه انقلاب به اعدام محکوم شد. 


ماجرای اعدام 
درباره‌شاه و هویدا کتابهایی به زبانهای فارسی و 
انگلیسی نوشته. او قبل از انقلاب به جرم فعالیتهای 
مار کسیستی یک سال زندانی شد و اظهار بشیمانی 
کر د وبا وساطت فرح دیبا آزاد شد. مر شد و مار گریتا 
از تر جمه‌های معروف اوست. او درباره آخرین شاه 
هم کتابی نوشته و به قول خودش نگاهی بی‌طر فانه 
به شاه و هویداداشته. میلانی که امر وز در امریکا 
ندریس می کند در دانشنامه ایرانیکا می‌نویسد: 
"در جلسه دوم محا کمه هوی دا بعد از اینکه صادق 
خلخالی رآی‌هیأت منصفه راقرائت کر د.هنگامی 
که هویدا و مامورین در حال خروج به سمت حياط 
بودند. یکی از افر اد با استفاده از کلت دو گلوله به او 
شلیک کرد. هویدا از یکی از مامورین خواست کارش 
رایکسره کند. آن‌مردهم‌پذیرفت وسومین گلوله 
رار شر هویداشلیک کرک قباس فیلانی همین 


ماجرارادر کتاب دیگرش ب هنام ایرانیان‌نامدار" 


طور دیگری روایت کرده: وقتی که هویدااز داد گاه 


بسهخیاط آمق شا به‌هوی دافیر انداری د 


هنگامی که مورخی یک موضوع رادو جور تعریف 
می کند.می توانیم به هر دوروایت یا حداقل یکی از 
۱ 

ابراهیم یزدی مرگ هوی دار ااینطور تعریف 
کرده: زمانی که محاکمه مر حوم‌هویدادر زندان 
قصر شروع شد ومی‌خواست بگوید در دوران ۱۳ 
ساله زمامداری نخست وزیری شاه چه اتفاقاتی افتاد 
داد گاه تنفس داده‌می شود و هویدا به راهرومی آید. 
یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم 
اسم ببرم. در رآهرو با هفت تیر کمری خود هویدارا 
کار گذشته بوده‌است. [بعد ] هویدارامی‌بر ند روی 
راقرائت می کنندو سپس |ورااعدام می کنند ولی 
درواقع اوراقبل از اعدام کشته بودند.' اسان که 
معتقدند هویداقبل از اعدام کشته شد. هادی غفاری 
راعامل‌اعدام اومعرفی کرده‌اند. آیاهادی‌غفاری 


کر و 
۳ ر ۵ ,علامات یل 


۱ اد 
هادی غفاری در روزهای اول انقلاب با اسلحه ای دردست _ » 


را می‌شناسید؟ 

اوایل انقلاب هادی غفاری روحانی جوان و 
معروف وفعالی‌بود که قبل از انقلاب هم به دلیل 
منبرهایش شهرت داشت و مردم از او به عنوان یک 
روحانی مبارز و جسوریاد می کر دند.پس از اینکه 
ساواک پدر او رابه قتل رساند. هادی غفاری در 
هادی غفاری در بیان حقایقی که به انها معتقد بود 
باک نداشت ورک ویوست کننده و حتی گاهی 
تند وخشن,. حر فش رامی زد واز کسی نمی تر سید. 
همیشه هم ساواک می مد تااورابگیرد ولی غفاری 
موفق می شد فرار کند. داستان فرارهایش هم همیشه 
و خودش رابه بخش زنانه می‌رساند. جادر سرش 
می کر د واز مسجد بیرون می‌رفت وساواک می‌دید 
سار از درخت پریده. 

مسعود بهنود. مورخ و نویسنده‌ای که برخی 
از کتابهایش از منابع درسی دانشگاههای خودمان 
است.درباره‌هادی غفاری خاطر اتی نقل کر ده که 


آدمی خشن بود: غفاری که همه نگاهها به او بود 
باصدای از شدت فریاد گرفته و خشدار همین جمع 
را(تظاهر کنند گان ۲۰ خرداد ۰ ۶) مخاطب گرفت: 
لیبرال‌ها جوجه کمونیست‌ها, کراواتی‌هاء و کلای 


ت.هویدا 


محترم.پر وفسورهای گرام.خانمهای.. و بعد مارارها 
کردوخارجی‌هارامخاطب گرفت: خبرش راببرید 
به دنیا بگین. این انقلاب پشتش به امام زمان است. 
حق دار ید به حرف ما بخند ید امااگر خنده تمسخر تان 
رگ‌غیرت بجه‌مسلمان راجنباند.ر گهای گر دنتان 
رامی‌جویم.امتحانش ساده‌است و خر جی جز یک 
گردن ناقابل ندارد." 

آیت|... محسن مجتهد شبستری امام جمعه 
تبریز. در مصاحبه‌ای که خبر گزاری اناج با او کر د. 
خاطره‌ای از هادی غفاری نقل کرده: "آن زمان(اوایل 
انقلاب) ملی مذهبی‌ها در مجلس بودند. صباغیان که 
از اطر افیان مهندس بازر گان بود. در سخنر انی خود 
از نام انتقاد کرد. آقای قره‌باغی گفت این حرفها را 
نزنید که دلخواه | مریکاست. او حر فهایش راادامه 
داد. آقای قره‌باغی یقه‌اش را گرفت تااو رااز تریبون 
کنار بکشد.وزیر نفت که فر د جاق و جله‌ای بود. 
دست به عمامه آقای قره‌باغی برد. هادی غفاری 
جز وانقلا بیون ناب بود و در مسیر صحیح قر ار داشت. 
آقای معین‌فر را که فرد چاقی بود. زمین زد و رویش 
نشست وبالنگه کفش به سر او زد. وزیر نفت فرد 
زرنگی بود. باسر خونین جلو خبرنگاران رفت تااین 
خبر را در کشورهای خارجی منعکس کنند." 

مرحوم آیت... هاشمی رفسنجانی در خاطراتش 
نوشته: اظهر به مجلس[اول] بر گشتم. معلوم شد در 
جلسه علنی بر سر انتخاب نماینده مجلس در شورای 
سرپرستی صداو سیمادر گیری شده و اقای محمد 
یزدی و آقای‌هادی غفاری در گیر شدهاند وبه هم 
اهانت کرده‌اند. هادی غفاری روحانی آتشین بود که 
در دهه شصت حتی به کسانی حمله‌می کرد که امر وز 
نمی شود نامشان رابرد حا تاریخ تاراج کمی برای 
شماتوضیح می دهد و گمان کنم قبلاً چنین برداشتی 
را ندیده باشید: 

انقلاب انتقام کر است! 

شماتاجوروزهای قبل وروزهای بعد از ۲۲بهمن 
راندیده‌و ان رالمس نکر ده باشید. نمی توانید در ک 
کنید که جرا کسی مانند هادی غفاری وجود داشته 
و آیاکارش‌درست بوده‌یاغل ط.درایرانانقلاب 
شده‌بود. آنقلاب نه شوخی سرش می‌شود نه رحم و 
مروتی دارد. در انقلابها و حتی در تغییر رژیمهایی که 


بالشکر کشی سقوط کرده‌اند. سلسله جدید نسبت به 
افر ادسلسله‌قبل‌بیر حم‌بوده.هرشاهی که آمده.افر اد 
شاه قبلی رااعدام یا کور يا خواجه و یا زندانی کرده.در 
انقلابها اوضاع بی ر حمانه تر بوده. در انقلاب فر انسه 
مردم خیابانهاراسنگر کر ده‌بودند وافرادسلطنتی 
وحامیان انهارامی کشتند.حتی لاواز یه.دانشمند 
بلند مر تبه را که به انقلاب فرانسه خدمتها کر ده بود 
زیر تیغ گیوتین گذاشتند. در انقلاب بلشویکی روسیه 
تزاری, بلشویک‌ها هر جا یکی از اشر اف و افر اد دربار 
رأآمی‌دیدند.بیرحمانه می کشتند.فکر ش رابکنید! 
یک عده کار گر و فقیر انقلاب کر ده‌باشند وجشمشان 
به اش رافی افتاده‌باشد که سرخ و سفید و چاق و جله 
هستند. آن کار گرها که یک عمر زیر یوغ اشراف 
بودند. حالا که به قدرت رسیده‌اند. داد دل می گیر ند 
وبازدن گردن اشراف دق دلی خالی می کنند.دق‌دلی 
مادرش را که مریض بود و پول در مان نداشتند ومرد. 
داغ آن بچه‌ای را که گر سنه بود ونان دز دید وسالهادر 
زندان ازاوبیگاری کشیدند.داغ ان پدری را که اقای 
داغ‌هادر جامعه طبقاتی زیاد است و نمی شود انتظار 
داشت وقتی که بلشویک‌ها انقلاب می کنند. داغ دل 
نگیرند. در انقلاب ایران هم همین‌طور بود. 

مردم‌اهل گشنه پلو و خورش دل ضعفه 
بودند. ناها رشان نان وپنیر و خربزه‌نر گسی. 
اشکنه و...بود. آقای‌نوری‌زاده(مالازای) که‌از 
همکارآن قدیمی مطبوعاتی است. برایم تعریف 
می کرد که کار گر پلاژهای گیلان بود. می گفت 
"این پولداره اوخواننده‌هامی آمدند و چه بریز 
بپاشی می کر دند و ما که بچه بودیم, چه حسرتی 
می‌خوردیم.می گفت اعیانی‌ترین غذایی که گاهی 
کی و ای وه کون 
تسوی برنج می‌ریختند ومی‌پختند ومی‌خوردند. در 
فیلمهای کوچه بازاری ما که فردین و ظهوری پای 
اولش بودند. معمولاً نقش آدمهای عادی رابازی 
می کردند و گشنه بودن مردم راهم خوب‌نشان 
می‌دادن د. فردین در یکی از ترانه‌هایش باصدای 
ایرج می‌خواند: "تو باغ نو... آخ جون /عدس پلو... آخ 
جون /بخور وبرو... آخ جون! این ترانه نشان می‌دهد 
که عدس پلو که غذای زیاد مهمی نیست. بر آی مردم 
اخ جون داشته. ان روزه امثئل حالا نبود که مردم 
هر روز توی‌اینستاو تلگرام از دستپخت خودشان 
عکس بگیر ند و فخر بفروشند که بيا ببین چه ته‌چینی 
پختم. ان روزها عوام از نظر سلیقه غذایی و امکانات 
با زمان قاجار فرق زیادی نکر ده بودند ولی اشراف 
برای خودشان سور و ساتی داشتند. 

وقتی که داشت انقلاب می‌شد.اشراف و 
یولداره اتند تند املاک خود رانقد می کر دند تادر 
بروند. بعضی از آنها هم سعی می کردند در انقلاب 
بخواهد جامعه رابگر داند. نه پلیس داشتیم نه سر باز. 
خود مردم پایین شسهر با تفنگهایی که از پاد گان‌ها 


آبت اا لاک در اککساب عا نیشن مین 
ففایسد: ...اق هوی دا را این اوردیم و در 
یکی از اتاقهای مجاور نشاندیم و به او گفتیم 


می‌تواند وصیت‌نامه خود را بنویسد. او از نوشتن 
وصیت‌نامه خودداری کرد و به من اصرار کرد 


غنیمت گر فته بودند. کمیته‌هایی تشکیل داده بودند 
وسر چهارراهها با گونی شن و خاک سنگر ساخته 
بودند واز شهر حراست می کر دند. ما خودمان در 
کلانتری پانزده که به دست مردم افتاده بود بر و 
بچ محل رامسلح کردیم و گفتیم امنیت منطقه را 
تامین کنند. عکسش رادارم. ان جوانهانه اموزش 
دیده‌بودند و نه اصولا این کاره‌بودند ولی وجودشان 
لازم بود. ضمناً زیاد پیش می آمد که تا چشمشان به 
یک طاغوتی می‌افتاد. دستگیرش می کر دند و و حتی 
می‌خواستند او رامحاکمه و مجازات کنند. کمی 
مانده به بهمن ۵۷مردم به ژاندارمری میدان آنقلاب 
حمله کر دند. یکی از در جه‌دارهای پاد گان را گر فتند 
و خواستند همانجا کنار خیابان تیر بارانش کنند. من 
و یکی از بجه‌های دانشگاه با ز حمت زیاد او رااز دست 
ll E‏ 


هویدا در دادگاه 


اسیر گرفته بودیم و به پاد گان صالح آباد می‌بر دیم. 
جوانی خواست یکی از اسیر ها را تیر باران کند. گفتم 
اسیره.باهاش مدارا کن. گفت این برادر منو کشته 
چه‌مدارایی؟ و تفنگش راطرف من گرفت.یک آقای 
روحانی آنجا بود. خودش راجلو تفنگ او گرفت و 
آرامش کرد... ببینید!وقتی که کینه و خون جلو چشم 
آدم رابگیرد.اوضاع تغییر می کند. در بهمن ۵۷ 
انقلاب شده‌بود. مردم کشته‌ها داده‌بودند. ان روزها 
شعری از خانم سیمین بهبهانی سر زبان‌ها افتاده 
بود: از کشته پشته ساختند! مردم کینه داشتند 
واگر فرصتی می‌شد. کینه کشی هم می کر دند واين 
خصلت انقلاب است. قصدم توجیه کارهای اقای 
غفاری نیست بلکه دارم می گویم انقلاب ویژ گی‌هایی 
دارد که یکیش هم اعدامهای انقلابی است. خودم با 
اعدام و هر خشونتی مخالفم ولی عقیده من در زمان 
انقلاب خریدار ندارد. وبرخی تندرویها از ضروریات 
روزه ای قبل و بعد از انقلاب بود.بر خی مورخان 
معتقدند هادی غفاری‌بود که ر وی هویدااسلحه 
کشید اما خودش این راانکار می کند و در پاسخ به 
دانشجوی بسیجی دانشگاه شیر از که‌در این باره‌از 


او سوال کرد. گفت: من هویدارا ترور نکردم واین 
دروغ. اتهامی است که عباس میلانی(مورخ) مطرح 
کرده‌است اما برای من سوال است ببینید جریان 
اصولگرایی به کجارسیده‌است که شما به اعدام یک 
جنایتکار فاسد که ۱۳ سال خون مر دم رادر شیشه 
کرده بود اعتراض می کنید. هادی غفاری چند بار 
دیگرهم قتل هویداراان کار کرد و عباس میلانی را 
" فرد کم شرفی خوانده که هیچ اطلاعی از داخل کشور 
بداست صر فا اسان سرای کر ده است:۲ 

acs‏ وگزازش 
رسمی یز شکی قانونی و مشاهدات فر شته انشا (فامیل 
هویدا)راببینیم.می‌شودنتیجه گرفت که‌هویداظاهراً 
باسه فشنگ هفتیر کشته شده‌است. حالا ببینیم 
آیتا... خلخالی از مشاهدات خودش چه گفته: 

... قای‌هویداراپایین آوردیم ودریکی از اتاقهای 
مجاور نشاندیم وبه او گفتیم می‌تواند وصیت‌نامه خود 
رابنویسد. اواز نوشتن وصیت‌نامه خودداری کرد و 
به من اصرار کرد که اقای حاج احمد اقافر زند امام 
راببیند. گفتم آقای حاج احمد آقا در کارهای داد گاه 
نفیاً و اثباتاً دخالت نمی کند..."دقایقی بعد هویدا رابا 
چشم بسته مقابل جوخه آتش قرار دادند. 

هجدهم فروردین ۵۸جسد هویدا رابه 
پزشکی قأنونی بردند. فرداد کتر فرشته انشا 
برای گرفتن جسد آمد ولی وقتی که جنازه‌رادید. 
گفت می ر ود و برمی گر ددامابرنگشت. حدود 
سه ماه جسدش در پزشکی قانونی بود سرانجام 
فامیل‌های ش آمدند و جنازه‌را گر فتندوآن‌را 
مخفیانه به عکابردند و کن ار قبر پدرش دفن 
کردند. در نوشته‌های آیت |... خلخالی هم این 
موضوع تأیید شد هو گفته: بر اساس یک توطئه 
سه ماه جسد هویدا رآ در پزشکی قانونی مخفی 
کر اا ار را 
وبه‌فرانسه بر دند واز آنجابه اسرائیل حمل و کنار 
قبر پدرش دفن کردند. در منابعی دیگر گفته شده 
که جنازه را سوزاندند و تحویل خانواده‌اش ندادند. 
برخی دیگر می گویند جنازه را تحویل دادند اما اجازه 
ندادند روی سنگ اسمش را بنویس ند اما حقیقت 
همان‌است که آیتا... خلخالی گفته. سر انقلابی ها 
چنان شلوغ بود که خبر نداشتند جسد هویداهنوز در 
پزشکی قانونی است و کسانی که مشخص نشد کی 
بودند. جنازه رابه فر انسه و از انجابه اسرائیل بر دند. 
گزارش خبرنگاران خارجی از آن روز موجود است و 
شایعات را باطل می کند. 

دولت موقت(مهندس بازر گان) با اعدام‌هویدا 
مخالف بود و می گفت انعکاس بین‌المللی خوبی ندار د. 
درباره‌اعدام القانیان‌هم همین عقیده راد اشت.ووقتی 
کهاورااعدام کردن د.دولت آمریکاموضوع حصر 
اقتصادی ایران را مطرح کرد و گفت اینها اقلیت‌های 
مذهبی رامی کشند. در حالیکه هر گز جنین مسئله‌ای 
واقعیت نداشت وانقلاب اسلامی با دعوای مذهبی 


رد چ 
یر چمی 


سم 


- نهال دوستی وافتی. احسته ر شد می کند 


® ج واشنگتن 


نو بسنده: مصطفی گلیاری 
قصه واقعی است ولی اسامی افراد و نام شهر و دبار مستعار 


این قصه را ژاله(مستعار) برایم تعریف کرد. 
سی‌ساله است وتازهاز یکی از کشور های همسایه 
به تهران بر گشته. آنجا تر کیه یا تاجیکستان یا 
باکووقرقیزستان نیست.اماشمافرض کنید 
قصه‌اش در بامیان يا در بلخ بوده... بلخ بهتر است 
چون خودم بلخ را دوست دارم: 

"ازدواج اولم مراخوش بخت نکرد. شسوهرم 
هروئینی بود که تحمل می کردم ولی خیانتش را 
نتوانستم تاب‌بیاورم وطلاق گر فتیم.بعدش‌لیسانس 
گرفتم و در یکی از شر کتهای تجاری دولتی مشغول 
من ماموریت دادند که به بلخ بروم.قرار بود فقط 
سه‌ماه‌در شعبه برون‌مرزی شر کت کار کنم ولی 
مدیر برون‌مرزی که از کارم راضی بود. مرا در بلخ 
نگه داشت.در بلخ زیاد خوشحال نبودم. خیلی تنها 
بودم. دلم برای تهران و پدر ومادرم تنگ بود. مدير 
برون‌مرزی تعهد کرد که هر شش هفته, مر اسه روز 
باخرج شر کت به تهرآن بفرستد. من هم قبول کردم 
و آماده شدم که چند سال در بلخ بمانم. 

من با همکاران ایرانی در مجتمع بزر گی زند گی 
می کر دیم که پر از خانه‌های سازمانی است. سه 
ساختمان بز رگ هم دارد که محل کار ماست. آن 
مجتمع فروشگاههایی هم دارد و تقریباً می‌توانستیم 
نیازهای خودمان را تامین کنیم. طبق آیین‌نامه 
شر کت باید چیزهایی رارعایت می کردیم. مثل 
حجاب. نداشتن رابطه با نامحرم. زیاد از مجتمع 
بیرون نرویم وقبل از قفل شدن درهای مجتمع 
بر گردیم.من تمام مقررات رارعایت می کردم و 
باتنهایی خودم خو گرفته بودم. صبح به شر کت 
می‌رفتم؛عصر به خانه برمی گشتم و برای کارشناسی 
ار شد درس می خواند م. یکی از دانشگاههای ایران 
در بلخ شعبه داشت ویک سال بعد از ماموریتم. 
ثبت‌نام کر دم. سرم به کار و درس بود و خبر نداشتم 
که سرنوشت دار د چه پیراهنی برایم می‌دوزد. 

همکاری داشتم به اسم‌هانیه که اوهم ارشد 
می خواند. دانشگاه بیر ون از محوطه بود. در یکی از 
غروبهای زمستان بعد از کلاس هانیه پیشنهاد کرد 
به کافه‌ای برویم و چیزی بخوریم.ما از بس کافه 
نرفته بودیم بلد نبودیم کجابرویم. شانسی وارد 
کافه‌ای شدیم. کیک ونوشیدنی گرم سفارش دادیم. 
در حال وهوای خودمان بودیم و از اینکه بعد از مدتها 
به کافه | مده‌ایم. خوشحال بودیم.یکهو جوانی ایرانی 
که‌بوی تند الک ۰ ۳ م ما امد و گیر داد 
از من شماره بگیرد. ما خیلی نگران شدیم چون ا گر 
افراد شر کت مارادر آن وضع می دیدند. باید کلی 
جواب پس می دادیم تا ثابت کنیم مسوول رفتار 


۷ ۹۵ اعلاعات کل 


آدمهای مست نیستیم امااو ول کن نبود و بلندبلند 
کلمات عاشقانه می گفت و شماره می‌خواست. هانیه 
به من گفت شماره‌تو بده تا دست از سر مون بر داره. 
یک شماره الکی دادم واو بلافاصله به آن شماره 
زنگ زد.وقتی دید غلط است. اصر ارهایش رابیشتر 
کرد و دیگر همه به ما نگاه می کردند. اخرش هانیه 
شماره مر اداد واویک بار به من زنگ زد ورفت. شب 
سخت و پرهیجانی بود که تا چند روز اجیل حرفهای 
من و هانیه شد. از آن جوان هم خبری نشد و به خير 
گذشت اما حراست شر کت از ما توضیح خواست. 
صادقانه همه چیز را گفتیم و قانع شدند. 

سه ماه‌بعد گوشی من زنگ خورد. همان جوان 
مست آن شب بود. پرسیدم چکار داری؟ گفت: 
خودم کاری ندارم ولی یه نفر اینجاس که دوست 
داره‌باش ماحرف بزنه. بادرنگ پرسیدم: کی 
می‌خواد با من حرف بزنه؟ اسمش جیه؟ ... نگو که 
آن‌جوان گوشی رابه‌طرف‌داده.در جوابم گفت: من 
گودرزهستم.افتخار حرف زدن با کی رودارم؟" 
.صدای ش خوش آهنگ و اطمینان بخش و بم بود 
که جذابیتی مردانه در آن موج می‌زد. گفتم من ژاله 
هستم و شما رو نمی‌شناسم. گفت: "دوستم شماره 
شماروبه من داد. وارد تلگرامتون شدم.عکساتون 
رو دیدم و عاشق شدم." 

تمام عکسهای من محجبه بودند. این رابه او 
گفتم. گفت: حجاب داری ودل رابه سینه آب کنی / 
نعوذ بالله اگر جلوه بی‌حجاب کنی! 

چند روزپشت سرهم پیام داد و تقاضای 
دیدار کرد.هر باررد کردم.من یک بار در ازدواج 
شکست خورده‌بودم وصلاح نبود یک بار دیگر 
ضربه‌ای عاطفی بخورم برای همین بااینکه گودرز 
خیلی شیرین زبان بود احتیاط می کر دم. بعد از ده 


روز حس کردم ناامید شده‌چون گفت: من‌اگه 
می‌خواستم فلان هنر پیشه معروف روببینم؛ تاحالا 
موفق شده بودم. تو چقدر ناز می کنی! گفتم: اشتباه 
نکن چون من کم کم دارم رم میشم. ۰۰ ۲ 
کن. ... از خوشحالی جیغ کشید و خواهش کرد با هم 
شام بخوریم. برایش توضیح دادم محدودیت رفت 
و آمددارم. گفت: "خودت بلدی یه راهی پیدا کنی. 
امشب بيا شام بخوریم. دارم از دوری دق می کنم. 

نزدیک به یک سال و نیم بود که در ان مجتمع 
زند گی می کردم و کم‌رفت و آمدترین ساکن آنجا 
بودم.به‌نظر می آمد به من کامكا اعتماد دارند و 
کاری نمی کنم که شر کت بدنام شود برای همین 
می‌توانستم بدون اینکه سوّال بر انگیز باشم. بیر ون 
بروم و به‌موقع بر گر دم. پس تقاضای گودرز راقبول 
کردم. شب خیلی خوبی بود. موّدبانه رفتار کرد و 
حرفه ای قشنگی زد. حرفهایی که هر دختری از 
شنیدنش خوشحال می شود: تعر یف از زیبایی, و 
اینکه با خیلی‌ها بوده‌ام اما تو چیزی دیگری. 
تازه‌ای افتاده. حس حدیدی در من شکل گرفته 
بود.انگار دختری نوجوان هستم که همه چیز برایش 
هیجان دارد.نگاهم به دنیاعوض شدهبود. همه 
چیزش برایم قشنگ و دوست داشتنی بود. بیاختیار 
تبسم داشتم و قلبم از من تشکر می کر د. 

بعداز دو سه دیدار» پیشنهاد کرد که جون مرا 
برای ازدواج می‌خواهد., باید ببیند در عرصه زند گی 
هم کاملاً به هم می‌خوریم یانه. بهاو فتم اهل رابطه 
نیستم. دلایل زبادی آورد و آخرش‌هم گفت: "آدم 
وقتی می‌خوادلباس بخره بایدپروکنه. آیانتخاب 
باس مهمتر و دقیق‌تره ی انتخاب همسر؟" 

در برابر منطق او جوابی نداشتم و قبول کردم به 


خانه‌اش بروم. 

دیدارهای ما تکرار شد. هر وقت زنگ می‌زد. 
حس می کردم اسبی وحشی در قلبم می‌تاز د و سم 
ضربه‌هایش وجودم رامی‌لر زاند. عا سو شده بودم. 
قبلا عقلم حا کم و شاه وجودم بود ولی حالا که عشق به 
پادشاهی رسیده‌بود.فرمان عقل مثل فرمان حاکمی 
معزول‌بود.عقل می گفت نرواعشق می گفت برو 
که عاشق هم خدایی دار دای دل! فال حافظ گر فتم. 
گفت: "عقل ضعیف رای فضولی جرا کند .عقل را 
کادوپیچ کردم و گذاشتم توی پستوتادیگر فضولی 
نکند. زند گی من شده‌بود عشق وعشق وعشق. 
گودرز فوق‌العاده‌بود. عاشق و واله من بود ومی گفت 
به‌زودی مادرش رابرای خواستگاری به خانه ما 
خواهد فر ستاد. با هر حیله‌ای که می‌شد. از مجتمع 
بیرون می آمدم وسمت گودرز می‌پریدم. به مدير 
شر کت گفته بودم فامیل‌هایم به بلخ | مده‌اند واجازه 
می‌خواهم گاهی شبها پیش آنها بمانم. وقتهایی هم 
که مرخصی داشتم و به ایران می‌رفتم. گودرز با من 
می آمدامادر ایران زیاد بامن تماس نمی گرفت. 
من‌اهل گیر دادن و بدبینی نیستم ولی هر وقت با هم 
به تهران می مدیم می‌دیدم یا تلفنش اشغال است 
یا گاهی به تلفنم جواب نمی‌دهد. یک بار که داشتیم 
به بلخ برمی گشتیم. به او گفتم: من دختر حساسی 
هستم که قبلا از طرف شوهرم اسیبهایی دیدم. اگه 
می‌خوای با من باشی, باید خیلی مراقیم اتی قول 
داد که هر گز نخواهد گذاشت حالم بد شود. پر سید م: 
"توی تهرآن به زنی وابسته نیستی؟ قسم خورد 
که نه. خیالم راحت شد. از اولش هم مطمتن بودم 
که گودرز عاشق واقعی است و حرفهایش از ته دل 
است. هم او برای من می‌مرد هم من برایش جان و 
دل می‌دادم. ما هیچ مشکلی نداشتیم. من مثل شاخه 
نا زک نیلوفری بودم که نسیم عشق مرابه آغوش 
او سرانده بود. او با کلماتش برایم قصری ساخته 
بود که بالای ابرها بود... روزی که تعطیل رسمی 
بسود.بی‌خبر به خانه اش رفتم.دیدم کمی‌پریشان 
است. بویی آشنا شنیدم. یکهو پرسیدم: "گودرز؟ 
لوله زرورقش راهم دیدم که کنار اجاق گاز بود. او 
خبر داشت که شوهر سابقم هروئینی بود این راهم 
می‌دانست که به خاطر اعتیادش نبود که تر کش 
کر ده بودم. شاید به همین دلیل بود که کتمان نکرد 
و گفت گاهی دودی می گیرد. کمی ناراحت شدم که 
چرادروغ گفته یابهتر است بگویم چر احقیقت را 
پنه ان کرده‌ولی اهمیت ندادم و گفتم بااعتیادش 
مشکلی ندارم. چند روز بعد برایم لوله گرفت واولین 
دودم رابه ریه فرستادم.من تسلیم گودرز بودم. 
گودرز نبود! چنگیزی بود که سرزمین وجودم را 
کلاً شسغال کرده‌بود. قبلاً گاهی از روی لج به شوهر 
سابقم می گفتم :منم می خوام هروئین بزنم ...ولی 
خیلی جدی مخالفت می کر د.ولی این بار از دولت 
عشق, با گودرز معتاد شدم.اول‌هایش خیلی خوب 


بود. به هپروت می‌رفتم و لذت می‌بردم. بعدش 
مثل همه معتادها مواد می‌زدم تا مرانگه دارد. دیگر 
هیچ لذتی نمی‌بردم. نه قدر تش راداشتم که بختک 
اعتیاد رااز خونم بیرون کنم نه می‌توانستم به ان‌دود 
لعنتی اجازه ورود ندهم. منطق و عقلی راهم که عشق 
منزوی کرده‌بود. اعتیاد منزوی‌تر کرد و قدرت 
استدلالم کلا مختل شد. عشق اجازه نمی داد بفهمم 
چه بلاهایی داردسرم می آید.همان جیر جیر کی 
شده‌بودم که در بهار و تابستان خوشگذرانی کرد و 
برای زمستانش جیزی ذخیره نداشت. 

یک سال از دوستی مامی گذشت واز بس همه 
چیزهیی وخوش بود. لا یادم رفته بود که گودرز 
قول خواستگاری داده. من به خواستگاری وازدواج 
فکر نمی کردم چون گودرز را شوهر و مال خودم 
می‌دانستم. نه ترس از دست دادنش راداشتم نه 
دغدغه ومشکلی وغصه‌ای. جیر جير ک وار تر انه 
می‌خواندم و خداراشکر می کردم که گودرز راسر 
راهم گذاشته.از هانیه هم تشکر می کردم که ان 
غروب پيشنهاد کرد به کافه برویم.از ان جوان 
مست‌هم سپاسگزار بودم که آن شب گیر داد و 
شماره مرا گرفت. معتقد بودم تمام انها کار خدا 
بوده و آن اتفاقهای زنجیره‌ای راسر راه‌من و گودرز 
گذاشته تابه هم برسیم. کاش این راهم می‌دانستم 
که خداوند گاهی نشانه‌هایی می‌فر ستد و می‌خواهد 
مارابیدار کند تابه خودمان بياییم امامن هم مثل 
خیلی‌ها که پرده‌ای ضخیم جلو چشم و گوش و فهم 
انها را گرفته, نشانه‌های خدارانمی گرفتم. 

صبح یک روز برفی که تعطیل هم بود آ ش رشته 
خوشمزه‌ای را که دیشب پخته بودم. برداشتم و 
سمت خانه گودرز رفتم. اوعاشق دست‌پختم بود. 
معمولا مواد غذایی رادر خانه خودم اماده‌می کردم 
وبه خانه گودرزمی‌بردم و آنجامی‌پختم. آن روز 
می‌خواستم با آش رشته صبحگاهی غافلگیر ش کنم. 
وقتی به در آپارتمانش رسیدم ودرزدم, جواب 
نداد. گفتم شاید خواب است. به گوشی او زنگ زدم 
تابگویم "ای خرس تنبل و گر سنه بیدار شو که 
برات غذای بهشتی آوردم. اشغال بود. گفتم صبر 
می‌کنم تأتلفتش تمام شود چهل وپنج دقیقه طول 
کشید تاتلفنش ازاد شد. دوباره در زدم. باز کرد و 
آش وسر و وجود سرماخورده مراتحویل گرفت. به 
آشپزخانه رفتم تا آش را گرم کنم. پرسید: 

از کی‌پشت‌دری؟ گفتم دقیقاً چهل وپنج 
دقیقه. اجاق را خاموش کرد و دستم را گرفت و از 
آشیزخانه بیرون برد و گفت: 

ازاولش می‌خواستم بهت چیزی بگم ولی 
هیچوقت زبونم نچر خید. خودم روهم خیلی لعنت 
می کنم که چراقبل از اینکه خودت بفهمی. مشکلم 
روبهت نگفتم. حدس زدم گودرز فکر می کند وقتی 

پشت در بوده‌ام. حرفهای تلفنی او را شنیده‌ام اما 
واقعیت این بود که هیچی نشنیده بودم برای شنیدن 
هم تلاشی نکر ده بودم چون کل به گودرز اعتماد 


2 م MN‏ : ۴ ےہ رآ 2 
داشتم بهاو گفتم: "جه مشکلی؟ گفت "ماشیش 
برادر و چهار خواهریم که مادر پیری داریم. گفتم 
اینارو می‌دونم حتی بهم گفتی که مادرت مریضه و 
آرژویی جزاین نذاره که نو که ۰ را ۱9۳ 
ازدواج کی ود ا 
برات تعریف کنم. ..بساط مواد راپهن کردو چند 
دودی که گرفت. گفت: 

برادر بز رگم مشکل شدید کلیه و کبد وريه 
داره. داریم براش دنبال عضو بدن می گر دیم. تاحالا 
موفق نشدیم. خودش و ماأمی‌دونیم که رفتنیه. اسم 
زنش عاطفه‌س. یه دختر یه ساله هم داره. بر ادرم 
وصیت کرده‌بعد از مر گش باعاطفه از د واج کنم. 
مادرمم خیلی موافقه." گفتم خب؟ گفت: گه تا 
حالا توروبه خانواده خودم معرفی نکر دم. فقط 
به‌همین‌دلیله. گفتم: چراایناروازاول‌نگفتی؟" 
گفت: اولش فکر می کردم با توواردیه دوستی 
معمولی شدم ولی پابندت شدم و دیگه جر ات 
نکردم بهت بگم...ژاله‌ من خیلی وقته که عاشقت 
هستم. توبهترین و مناسب ترین زنی هستی که تا 
حالادیدم مطمتيي که او ۰ ۱ ۱۳۱۳ 
ولی نمی‌دونم با مادرم و وصیت برادرم چکار کنم. 
باور کن که عاطفه رو اصلاً دوست ندارم. پر سیدم: 
پرتامهت چیه با TT‏ ۱۳۳ 
چاره‌ای جز این نیست که‌یاعاطفه روول کنی یا 
منو. گریه‌ها کرد و گفت تر کم نکن تاببينیم خدا 
خودش چی صلاح می‌دونه. 

وخب من با گودرزمان دم.حتی اگر خودش 
می گفت برو. پای رفتن نداشتم. این بود وبود و 
روزی گفت به ایران می‌رود تا حقیقت رابه مادرش 
بگوید. من مر خصی نداشتم و گودرز تنهارفت. در 
ایران که بوده مشکل تماس گرفتن داشتیم چون 
مدام می گفت آنتن ندارد.ده‌روز بعد بر گشت. 
سیاه پوشیده بود. بر آدرش مر ده بود و در مدتی که 
ایرآ تزخت ای سارک | 
نگفته بود. تاچند روز خیلی ناراحت بود ولی کم کم به 
زند گی عادی بر گشت و گفت باوضعی که‌مادرش 
و خانواده‌دارند. نمی تواند درباره‌من بااو حرف بزند 
چون همه معتقد ند بايد باعاطفه ازدواج کند.من 
گودرز رادرک کردم و گفتم فعلاً لازم نیست به آنها 
جیزی بگوید تا حالشان بهتر شود. 

سه ماه گذشت و اتفاقی نیفتاد. 

چند روز مانده‌بود به تمام شدن ماه صفر. گودرز 
بی‌خبر به ایر آان رفت. در هواییمابه من خبر داد که 
اتفاقی افتاده و باید شتابان به ایران بر ود. گیر ندادم 
که چه شد هاو هم توضیحی نداد. فقط گفتم دوشنبه 
دیگ می‌توانم به‌ایران‌بيايم. گفت: خودم‌زودتر 


همه باهم بخونین که امشب شب عشقه, که امشب 
۳ # ۰ ۸ ّ ۰ 
بغض بود. گفت جایی هستم که خیلی بد می گذره و 
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% 
۳۷۳ 


و ذه د دهدار 


سم 


6 ابر اهام لینکان 


بقیه در صفحه ۵۷ 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


مومهعرتی) 


سل 
گلعذاری ز گلستان جهان مارابس 
زین چمن سای آن سرو روان مارا بس 
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد 
از گرانان جهان رطل گران مارا بس 
قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند 
ما که ر ندیم وکا ۱۳ 
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین 
کاین اشارت زجهان کدرا 
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ؟ 
دولت صحبت آن مونس جان مارابس 
از در خویش خدارابه بهشتم مفرست 
که سر کوی تو از کون و مکان مارابس 
حافظ ار مضرب قسمت کله ۱۳۳ 
طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس 
حافظ 


سبری 
مادرم می گفت می‌شد که تو را 
با همان لبخندهای کود کی‌هایت 
لابه‌لای پونه و نعناع و ریحان 
خشک می کردم برای سالهای بعد 
تا 
تازه باشی» تر بمانی.تر بگویی 
پیشتر از ساد گی اسمان و 
چرخ نیلوفر بگویی 

حسن فرازمند-ورامین 


7 AF. ۹ ت ي‎ 
٩۵ ۷ 


سل 


مندرم( 
سکوت 
این شعرها که بوی سکوت می‌دهند 
از غیبت لبهای توست 
کلمات 
مثل زنجره‌های خشکیدة تابستانی 
از معنا خالی شدند 
و در انتظار مور چه‌هایند 
توشه بار زمستانی‌شان را 
در حفر تاریک خالی کنند 
اندوهی که سرازیر می‌شود 
در سینه من 
شمس لنگرودی 


دو شعر کو تاه از 
فریبا امیراسکندری -کرج 
می‌خواستم تو را 
ینهانی وروت | ۰۳ باشم 
ولی شعرهایم 
فهمبد ند و مست شدند 
بوی تو می‌پیچد 


تو باشی و من 

و پیش رویمان جاده‌ای بی‌انتها 
فرهاد عاشق نبود 

کوهکن بود 


شق که میأنبر نمی‌زند 


تو 
خواب نه» واقعاً انگار صدا می‌زنی ام 
باز هم از لب دیوار صدا می‌زنیام 
می‌زنی شیر جه تا ماه بگیری از اب 
مرا E‏ 
سایه رقصانیات از دور تماشادارد 
دل اگر باز هم عاشق بشود. جا دارد 
با کسی مثل خودت گر چه نمی‌سازی باز 
اس وماد اا 
چشم وا کر ده‌ای از دور دلم می‌لر زد 
وای عاشق شد ه بدجور دلم مار زرد 
بوسه بفرست وببار ای همه تن گلباران 
تابغل وا کند این پنجره بعد از باران 
پری از شیطنت و حرف ولی خاموشی 
تو همان کودک بی‌جنبة بازیگوشی 

سعیده اصلاحی 


بی روی تو شادی ندارم 
ویرانم ابادی ندارم 

تو باده ای من باده نوشم 
تنها توراخواهم بنوشم 

ای خنده‌ات خور شید و ماهم 
بی تو هميشه بی پناهم 

تو دلربا من دل نهادم 

دل رابه مهرت یاک دادم 
مست از تو و مست از نگاهت 
خواهم بمانم در پناهت 

من بی تو می میرم در اینجا 
از جان خود سيرم در اینجا 
اواز دل تنها بخوانم 

بی تو پریشانم پریشان 
دلخونم و با چشم گریان 


محمد کریم جوهری - کرمانشاه 


yak‏ غم من دورتر 

۲ € غم دنیا همه یک سو غم من در یک سو تب داشتم که برف بپوشم. خنک شوم 
و نگ هوس پاک ندارد نچنانم که غم از دیدن من رفت از روا یک استکان داغ بنوشم. خنک شوم 
ین عنچه ادراک ندارد گرهی داشتم تم و بافة گیسویت را بغضم گرفته بود. صدایم گرفته بود 
هر غمزده در غمکده عشق نگنجد ی توت یک مشت ابر توی هوایم گرفته بود 
ادخ جنون در جکر چاک ِِ تابه کی می‌شود آواز فرو خورده شود؟ من داشتم درون خودم حیف می‌شدم 
درو حساس نجوشد د ان کلرا چون لخته‌های خون خودم حیف می شد م 
o‏ خوشه خندةّ خوشرنگ تو باشد دیگر تو امدی بهار به گیسوی من زنی ۱ 
اپ CCT‏ جه نیازی به حریف و جه نیازی به سبو؟ یک شاخة انار به گیسوی من زنی 
مک ویس میات راونت رمرم 

ست وسی‌ات ای ابر محبت که نی همه را الا او بر گوشة جمال خودم خنده می‌زدم ۳ 
Sl‏ ےر مج | ۱ 
ا ot‏ باید مکی فکر خودم هم باشم گفتی بگیر دست مرا دورتر شویم و 
NT‏ ِ ۱ ۱۳۳ شهرام میرزایی 

محمد فرخ طلب فومنی-رشت 0 


ای سوته دلان! خرمن انديشة شبدیز" 
ار كات تش نفسان, با ک ندارد 
¿ اسدی شبد یز" 


ننکاه من در جو ار 


(فته‌ای ...روشنی -گلپایگان.محمد کریم جوهری-کر مانشاه.مر تضی انوشه_بر از جان.اسدا...حیدری 
4 فخر -بندرانزلی محمد فرخ طلب فومنی -رشت.مهدی مر تضوی دراز کلا _-مازندران,فرزاد 
رفته‌ای و امدن هیچ کس الماسی بر دمیلی.فاطمه اسدیان - کر مانشاه.علی اکبر رفیعی -دهلران ۱ 
از تنهایی‌ام کم نکرد 
حتی بهار 
که هر بار می رسد 8 
پیراهنی از من پاره می کند 4 
گلهایش رابه باد می‌دهد # آقای مر تضی انوشه -بر از جان و 
و از ان پرده‌ای سفید می‌دوزد سر وده‌اید: 2 
برای پنجرة خانه‌ام TS‏ 2 
ا و 2 
فصلها و رنگها را میان شعله‌های سرخ آتش 2 
از یاد برده‌ام زمین هم قصه‌ای غمناک دارد 9 
شبیه درختی خشک _ را ار ری ار ار با 2 
که هیچ گنجشکی بر آن می گفتید به سوگ تو وزن درست می شد. تس 1 
آشیانه نمی کند ال ار ات 1 
الناز وحد تی ات از عنصر خیال بیشتر در سروده‌تان 7 


#خانم ا ع E‏ 
صبا با کلماتی جون رهاو قفا قافیه می‌شود. CC‏ 

# آقای سیر وس امینی -تهران از خودم بگذرم 
رعایت وزن و قافیه از اصول‌اولیه شعر سنتی تاه تویرسم 

ص ۳ E‏ 
اصل رای ی تا نوانید سعر بهترر ۱ 
بخوانید و حفظ کنید تاوزن: ملکه ذهنتان پو بخوانم 

٭ خانم بهار محمدی -خوی 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

گلعذاری ز گلستان جهان مارا بس 

زین چمن سایة آن سرو روان ما رابس 


کی هی رسد 


دید دا 


د ان 


وزن این بیت: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 


۰ ۱۱ 
فعلن است: 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_ Nab@yahoo 


فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خو بم 
به فاموشی مامنگر که ما نود معدن رازیم / 
فلک بشکسته بال ما وگرنه (هل پروازیم! 
منصوره صانعی -سیستان 


ELLE‏ تب 


دراین‌دیر موحش »دراین دار فانی /نماند ونماند 
کسی جاودانی /به غیر از فنا نیست حاصل جهان را/ 
خدای‌است باقی وباقیست فانی / گذ شتند فر هاد 
فرعون ماند و نه گنج و نه قارون, نه در دست موسی 
عصای شبانی /به یک شب به یک در دسر می‌نیر زد 
قبای قبادی وتاج کیانی /جهان چون عر وس اندر 
اغوشت آید. میندار او گردت یار جانی /به فکر 
سرای بقا باش جانا منه دل» به امید دنیای فانی 
رضاشمس -زرند یه 
یکساعت که آفتاب بتابد. خاطره‌همه شبهای بارانی 
از یاد می‌رود. این است حکایت آدمهاء فراموشی 
نازنین پاکزاد-تهران 
تنهایی رادر تنهایی نمی‌فهمی.در اوج شلوغی‌هاست 
لیلی -ابلام 
نشاید دل به هر دلبر ببستن / که باشد کار او پیمان 
از دلبر گسستن 
حد بثه باقری مرد کانلو 
خدای من! نه آنقدر پاکم که یاری‌ام کنی ونه آنقدر 
گنهکار که فراموشم! خدایا! می دانم هر چه تلاش 
کردم نتوانستم آنی باشم که تو می‌خواهی اما هر گز 
بی تو بودن یعنی هیچ. یعنی پوچ. پس هیچ گاه رهایم 
مکن! 
محسن سهرابی 
یکی از مطمئن ترین راههای به حرف | وردن‌افراد 
این است که به انچه مورد علاقه | نهاست. احترام 
بگذاریم 
مازبار اوربمی 


۳ 


به تنهایی‌هایت دل مبند. پنجره اتاقت را که تو 
پشتش ایستاده‌ای ومدام آه‌می کشی, مه آلود شد ۵؛ 
پس دلیر و صادق. دستت را به بنجره بکش و با کش 
کن ونترس از انجه که پشت پنجره‌انتظارت را 
می کشد 
صدبقه نعیمی -ساوه 
دست من کوتاه از دیدار توست. قلب من اما همیشه 
یاد توست 
منگولو 
دگر تاب پریشانی ندارم. نه از آهن نه از سنگم 
خدایا! 
پرویز غفارالدینی 
از م رگ نمی‌ترسم... من فقط نگرانم در شلوغی‌های 
ان دنیا مادرم را پیدا نکنم 
نگین.ن 
قلب من خانه عشق است و تومهمان منی /چشم 
من روشن اسمت شده چشمان منی /حرف‌هایت 
شده آرامش هر روز و شبم /همچو پروانه عشقی و 


تو در جان منی 
آزی قلی 
تنهایی یک عادت است. اما تنهایی میان تن‌ها عذاب 
آوراست 
حسین پنبه کار 
استاد مهد بزاده: 


ای خدای نان وانگور. سفره مرا از خور شید و دریا 
مهدبه-قوچان 
زند گی هی از جاهایی که نخوندم امتحان میگیره 
کورش راهدوست -ارومیه 
دلت سر جش مه هوس است ومارآهمین بس که 
عاشق آن دلیم 
مریم توانگری فر 
انسان زود یشیمان می‌شود. گاه‌از گفته و گاه‌از 
نگفته‌هابش, اما سراغ ندارم کسی از مهرباتی 
پشیمان شده‌باشد.خوش به حال آ نکه خوب می داند 
مهربانی منطقی‌ترین گفت و گوی زند گیست 
محمدر ضا 
| سوده‌خاطرم که تو در خاطر منی / گر تاج می فر ستی 
و گر تیغ می‌زنی / گیرم که بر کنی دل سنگین ز مهر 
من /مهر از دلم چگونه توانی که بر کنی /اين عشق 
رازوال نباشد به حکم ا نک /ماپاک دیده‌ايم و تو 
پا کیزه دامنی 
ممل سعدی 


از قانون بالن استفاده کن. هرچی که به درد بخور 
نیست بریز دور تا اوج بگیری 
الفةانخیتاین 
از روانشناسی پرسیدند بهترین الگو برای پیروزی 
درزند گی‌جیست؟ گفت: کود کان! گفتند: کود کان 
که هیچ نمی‌دانند. گفت: سخت در اشتباهید. 
کود کان چند خصوصیت دارند که نباید هیچ 
گاه فراموش کرد: ۱-آنکه همیشهبی دلیل شاد 
هستند ۲-اینکه هميشه سرشان به کاری مشغول 
است ۳-اینک ه وقتی چیزی رامی‌خواهند تابه 
دست نیأورندش دست بردار نیستند ۴-به هیچ 
چیز دل نمی‌بندند ۵-وقتی باهم دعوامی کنند 
زود آ شتی می فد ۶ کن ةبه دل نمی کیرد 
۷-به راحتی گریه می کنند و... 
محمد سلیمان سیفی 
خداجویان که‌ایز در اخریدار ند.بیدارند /خطا گویان 
کهدردنیای بندارندبیمارند /دغلکار ان که‌در 
سیمای انسانند. شیطانند /پلیدانی که دوزخ را 
خریدارند. بسیارند 
مصطفی نیکخواه 
در بد ترین روزهاامیدوارباش که همیشه زیباترین 
باران از سیاهترین ابر می‌بارد 
علی اسلامی -شیراز 
می گویند هر شکستنی رفع بلاست...ای دل تحمل 
کن شاید حکمتی باشد 


ناهید احمدی 
تاب‌هایی متفاوت 


بدون نام: دامن از دوستان کشیدی باز /مهر 


ت : ؛بریم شروع قصه» قصه رو می‌نوشتیم 
اگر دو ستش نداشتیم 
عظیم عبدالهی -تهران:دو جیز رافر اموش 
مکن: یاد خدا و یاد مر گ» دو چیز را فراموش 
کن: بدی دیگران درحق تو و خوبی تو درحق 
آنها 
سوفیا-ز:انسان زود پشیمان می شود گاه از 
گفته‌ها و گاه از نگفته‌هایش... 

حت س‌هرابی-ساوه:بزر گترین درددنیا 
اب ه که بدونی بناه لحظه‌هات پناه‌دیگری 
داره 
اله ه بیگدلی -بیجار: آدمها گاهی باید از 
۳ دیگران ۵ ود رابنگرند تابه حقیقت و 
ارزش خود پی ببر ند 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی “le‏ 
"۳ ا و ا ا ار ی اسامی برند گان جدول ۳۷۳۲۷ 
حدول متفاطع همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. ۰۱ اکلنی-تهران 
“CX‏ چم ازبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر a8‏ ۳ ۳ ۰ 
ب مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با کر شماره ۲-سید حسین حقیقی قالی باف -یزد 
۰ 4 ۰ محله. | 7 .نا نا خان اد ؟ ده دز ف“ 1 الا بیامک کنند. یک زه 2 ۰ ۰ ۰ 
جدولها زیر نظر: داود با ز خو جله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پي بح تور و ۳-نریمان کاویان -تهران 


برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به ر سم بادیود تقد یم می شود .البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
ا ا با توجه به فرصت ۲ ماهه» لازم جوادز برندگان به نث انی انها ارسال خواهد شد 


BAZKHOO @ yahoo.com 


۳ ۱ 
۱-مبحثی در فیزیک نظری-غذایی 
از فیله گاو سرخ شده و سیب زمینی ۲- 
دردناک-علم‌رازی_کلمه ارزو روش 
پسندیده۳-از درجات افسری-میوه‌ای 
استوایی -کوچک و ذلیل ۴ -بی‌مانند - 
خرمن‌ماه_اسقف ۵-مایع | بادانی_-برنج 
پوست نکنده-شکل -پایگاه اینترنتی ۶- 
گرو -فلز مایع-زمزمه کننده-دودلی ۷ 
-بیهوده-نوعی مأهی مر غوب_خور شید 
_سرپیچیدن, سر باز زدن ۸-پاک نژاد - 
بخش کبابی گوشت-حیوان نجیب -٩‏ 
مدرس دانشگاه_قطعه‌ای از موسیقی که 
برای یک یا دوس از ساخته شود -شاعر 
ونویسنده‌مشهور انگلیسی ِ 
استریل زخم بندی-درختی با چوبی 
نوعی نان فانتزی -یک مبلیاردم متر ۱۲ 


۱-پارچه 


-زایوترسان قدیم-شهر رصد خانه‌ای 
ایران-لاستیک خودرو-دیدنی 
نظامی ۱۳۲ -وسط_گوشت آذری_مقابل 
خرید_حیوان‌باوفا ۴ ۱-معده_وسیله‌ای 
در آزمایشگاه-خشک ۱۵ -ارابه جنگی 
-پایتخت تایلند_پادشاه خونریز قبیله 
هون ۱۶-مادر ترک_بخشی از پا 
خر ماده_اکنون ۱۷ -روزنامه مشهور 
فرانسوی _-بندری زیبا در آلمان 


عمو دی 

| -کشوری در آمریکای‌مر کزی_نوعی از پیچک ۲-واحد 
نیروی محر که برقی -قیمت -اندیشه-نقاشی که دعوی 
شهرهای استان هر مز گان ۴-تئاتر _جاده‌معر وف شمال - 
پالتوپوست معروف ۵-بچه چهارپایان_عنصری شیمیایی 
ST‏ 


تن گرب مان ددیوارخ: خشتی ۔بتیانگذار۸- ۱ 8 ۱ اس 1 ای 5 20 ۳9 ا :۳1 7 
را درس ای 2 E‏ 
-شهر گل وبلبل-بز ر گترین رود اروپای مر کزی_ملکه. ج ای ام تاکان ماک | م| ١إ‏ تاا د 
شهربانو ۰ ۱ -نوعی فرش -وسیله‌ای در موتور خودرو 1 2 لا بل 5 ۳1 ۳ 
ترشیت و لاوس اه هرن ا ۴3۰۰۳۱۳۵۱۵ 


صمغ ساقه گون_بوی رطوبت ۱۲ -پنج به آذری نوبت 
نمار يش فیلم_مادر-کتاب معروف فروید ۴ |-طبیب- 


سهل-کرم درخشنده۵ ۱ -سنگی زینتی و گرانبها-پول 
کاغذی_انبار گندم ۱۶-دانای علم وادب_نوعی گل معطر 
_مردمان_ازشهر های استان فارس ۱۷ -ابالتی در کشور 
آمریکا-پایتخت کره شمالی 


حل جدولهای شماره ۳۷۲۷ 


‘NEG: 


- می انددشم 


۳ هستم؛ هستم چلون فکر دی کنم. کر هی کنم چنون شکت ای‎ A 


0 کارت 


حرف 


رت ) حه تعداد است 


؟ 


۸ 2 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من حدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ت || ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰ ۰ به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
e Sh.‏ اه ۰۹۳۵۵۰۰۷۷۶ پیامک نمایند. تاد قت و خوانا نو شته شده باشد. با تو حه به ف صت ۲ ماهه. لاز م ننست بست سفار شی شود. 
طراح جدولها:داود باز همر پر 1 ۱ و حوادادو ا با دو جه به در زم دیست ر رسی سو 


ع زن e‏ 
| پیرامون | کل نومیدی 


کت E‏ 
| خوشحال ‏ تالیای‌باستار 
چوب اعدام | پاب‌روز | 
مد 
۳ ۹ 
مظهر نرمیی 
۳ 
همراه | خودرو 
جدا E‏ 
اس 
Fa‏ 


جدول سود وکو ۳۷۳۶ TT‏ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ 04 
طوری قرار د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. ۷ 0 


به همسسراه جایسزه ود 


o 


باهوش خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار 


ای ان در تصویر دزی پر نگ ها ی ۳ مت 
پرنده‌هاروی یخ اسکیت بازی می کنند. اما در این تصویر No‏ یه ۱ 

شادونشاط آور ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده است که‌باتوجه Su‏ 

به شکلهای داده شده و اسامی شان می خواهیم آنها رادر تصویر ۳ ۱ 

اصلی پیدا کنید. در پایان نیز می توانید بامراجعه به قسمت 

پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


أ 
۱۳۳ 
هویج گلابی لامپ خر گوش جوراب 9 


باد کن؟ ٠‏ استخوان ۱ ۱ ۳ رت ۷ 4 ام 1 ۱ 
۲ ۱ سس ۲ 1 سے 4 ۱ ا رح ا r Î‏ 1 0 1 


۱ 
لک کے ت 


ey © ۱ 
۳0۵ 


- باد یگ ان دخند. نه ده دنگ ان 


1 
= 
ار چوب هاکی 


| ۳7 ۳۳ ۹ 
ا 
ا 


۷ (۲ A. 1 
۳ 


۹ هشت اختلاف در تصویر کربه‌ها 
۱ موم ۱ 9 67 کته اه گر به‌هارام سند که در نگاه 
1 تکیت ان تست دقت مت 
یافتن راه خود در میان این خطوط پر پیچ وخم از سمت راست ۴,صفحه ۱,۶۲ ٤‏ ل د ر ھی ر ِ ۰ و موم 
ISS‏ هشت اختلاف در میان آنها خواهید شد. موفق باشید. 


ص دبل کار نکی 


اطاعات ل ارو ۳۷۳۷ 


کاخر دخترنبود 


-ماخودمون تصمیم گرفتیم فعلآبچه دار نشیم. می خوایم خوب 
بگردیم و تفریح کنیم. 

دوازده ساله بودم که خواهر بزر گترم که بيست سال داشت به خانه بخت 
رفت. پنج سال از زند گی مشتر کشان گذشت و بچه دار نشد ند.اقوام و دوستان 
پشت سر شان حرف و حدیث‌های زیادی می زدند. یکی می گفت عیب از مرد 
است ودیگری می گفت عیب از زن است اما خواهرم و دامادمان می گفتند 
تصمیم خودشان است که بچه دار نشوند. 

اتفاقاحق با | نهابود چون هیچکد ام مشکل نداشتند وهمین حرفهاو 
yT‏ ا ممه قامیل راخیر کرد و گفت:" 
این ورقه آزمایش که نشون میده من باردارم. و سپس با خنده ادامه داد" 
ا ا یله + نون راحت شده باشه ۲ 

دست وسوت و کف و هلهله خانه رایر کر د. همه با خوشحالی گفتند:" 
تبریک می گیم. خدا کنه یه پسر کاکل زری نصیبتون بشه ۲ 


ا ا 
۷ 1 


-این دختر بد قدم سر مادرش رو خورد... 

چند ماه بعد خواهرم در راه بیمارستان بچه رابه دنیا اورد و خودش فوت 
کر د. همه گیج شده‌بودیم. حتی د کترش پر یشان و مستاصل بود و نمی‌دانست 
چه بگوید. قیامتی بر پا شد دیگر کسی به نوزاد بیچاره که یک دختر تپل مپل 
بود. فکر نمی کر د. همه لباس سیاه پو شید ند. من و دو خواهر دیگرم و دوبر ادرم 
مات و مبهوت مانده بودیم. 

همان روزها اولین جرقه ترس از ازدواج و بچه‌دار شدن در ذهنم زده شد. 
هر شب خواب خواهرم را می‌دیدم که لباس سفید بلندی پوشیده و باحسرت 
به بچه‌اش نگاه می کند. 

دو سال بعد که به زند گی عادی بر گشتیم. برادرم با دختر مورد علاقه‌اش 
ازدواج کرد امادرست هنگام رفتن به ماه عسل هر دویشان در تصادفی در 
جاده شمال کشته شدند. 

بختکی که از از د واج به روی من افتاده بود قوی تر شد وهر روزاحساس 
خفگی می کر د م. در دووسال,دو نفر از عزیز ترین اعضای خانواده رااز دست 
داده بودیم و هر دو در دوران ازدواج از دنیا رفته بودند. 

بیست ویک ساله بودم که اولین خواستگار به سراغم امد اماقاطعانه 
گفتم نه!... خواهرانم یکی بعد از دیگری به خانه شوهر رفتند. اولی دو سال بعد 
از شوهرش طلاق گرفت و دومی هفته‌ای یکبار قهر می کرد و به خانه پدرم 
می آمد. شوهر بی‌انصافش بد جوری او را کتک می‌زد. حال تصور کنید من که 
از از دواج دید خوبی نداشتم با دیدن این اتفاقات چه حالی پیدامی کر دم. عهد 
کرده بودم که هر گز ازدواج نکنم. مادرم می گفت: 

آدخترم.این حرفارونزن. من دلسم می‌خواد عروس شدن تورو 

و من پوزخندی می‌زدم و می گفتم: عروسی سه تا خواهرم رو دیدی! مگه 
ندیدی چه بلایی سر بر ادر و خواهرام اومد ؟ ترجیح مید م ازدواج نکنم وراحت 
و آسوده مجرد زند گی کنم ۲ 

باز هم فامیل دست به کار شدند وشایعه پشت شایعه: شاید دختره 


۷ الاعات کل 


س 


عیب و ایرادی داره 
که اجازه نمیده هیچ خواستگاری بره خونه‌شون. "این شایعات کلافه‌ام کر ده 
۲ ۳ ۳ ۱۱ 1 0 و 
اری!بدون اینکه بخواهم عاشق شدم. سجاد برادر شوهر خواهر م بود. 
همان خواهرم که هر چند روز یکبار بابدن کبود به خانه‌مان می امد واز دست 
شسوهرش خون گریه می کر د.سجاد مد تها بود که در دبی کار می کرد و حالا 
تصمیم گر فته بود مد تی در ایر ان باشد وبعد از اينکه تشکیل خانواده‌داد. به 
امارات یا کشور دیگری برود. اومرادر خانه خواهرم دیده بود وبه قول خودش 
بابک نگاہ ن شیفته‌ام شده‌بود. سجاد توسط خواهرش به من پیغام داد که:" 
ِ مه ۲ ۲ 1 : ۰ ّ ۸ 
چندبار اورادر پارک دیدم وساعتی قدم زدیم. جوان بر ازندهو خوش 
فک ری بود. خوب حرف می زد و بر خلاف برادرش مهربان و منطقی بود. به 
اودل باختم وبااینکه از از د واج می‌ترسیدم. حر فهای او ارامش خاصی به 
من بخشید. سجاد می گفت:"اگه قرار باشه آدم اتفاقات رو اون طور که دلش 
می‌خواد کن‌ار هم بچینه و اونارو بهم ربط بده و نتیجه گیری کنه. قد م از قدم 
نبابد بر داره. خیلی از اتفاقات نتیجه عجله. بی احتیاطی یا عدم دور اندیشی 
خودمونه ۲ 
حر فهای سجاد به دل می‌نشست بخصوص اینکه معمولاً آنها راباحکایت 
یاشعری که مر تبط به موضوع بود. همرآه‌می کرد. حس می کردم با او می توانم 


تج بت سر 


-دختر, مگه خر مغزت رو گاز گرفته که می‌خوای زن سجاد بشی؟ اون 
هم یکیه مثل بر آدرش. فکر می کنی شوهر من روز اول منو کتک می‌زد؟ پادت 
نیست چه هدیه‌هایی برام می‌خرید و چقدر قربون صدقه‌م می‌رفت ؟ 

اینهاراخواهرم گفت. وقتی فهمید می خواهم با سجاد از د واج کنم چنان الم 
شنگه‌ای به پا کرد که نگو و نپرس! 

پدرم می گفت: دخترم.عقلت روبه کار بنداز.این‌خانواده‌دست بزن 
دارن. ندید ی مگه خواهرت می گفت پدرشوهرش هنوز مادر شون رو گاهی 
کتک می‌زنه؟ "و مادرم می گفت: اگه زن دیو دو سر بشی بهتر از اينه که به 
عقد سجاد دربیای. تو به خاطر خواهرت هم شده نباید عروس این خانواده 
0 

نمی‌دانستم چکار کنم. من عاشق سجاد بودم و دلم می‌خواست با او به 
ساحل آرامش برسم امااولین سد جلوی راهم خواهرم بود که مدام بدن 
کبودش رانشانم می داد و از خانواده شوهر ش از جمله سجاد بد می گفت. 

دوست نداشتم با قهر و دلخوری لباس عروسی به تن کنم. بزر گتر ها 
می گفتند: شگون نداره که این جوری و با نارضایتی خانواده‌ت به خونه بخت 


شوهرخواهرم به جای اينکه با خوش رفتاری نظر خانواده‌ام 
را به خود جلب کند. بدتر از سابق به جان خواهرم می‌افتاد و تا 
می‌توانست کتکش می‌زد و همین خانواده‌ام را بدبین‌تر می‌کرد 


۱ 
شوهر خواهرم به جای اینکه با خوش رفتاری نظر خانواده‌ام رابه خود جلب کند. بدتر از 
سیب ان واهرممیها وا ل 
می کر د.به سجاد می گفتم: چراجلوی بر ادر دیوونه ت رونمی گیر ی سجاد؟ اون بااین رفتار 
خشنش مانع خوشبختی ماست. کاری کر ده که خانوادهم حاضرن من رو به عقد غول بیابون 
دربیارن امابه توندن ...سجاد آهی کشید و گفت: "می‌دونم که داداشم مرد زند گی نیست ولی 
آخه چرامن باید به آتیش اون بسوزم؟ من چه گناهی دارم؟ به خدا رفتار و اخلاق من زمین 

من باید تاوان رفتار غلط و غیرانسانی داداشم رو بدم "؟ 

حق باسجاد بوداما کو گوش شنوا؟ بد تر از همه اینکه خانوادهسجاد از یسر شان حمایت 
می کر دند ومی گفتند: اگه این زن زبون درازی نکنه سر مون دست روش بلند نمی کنه.این 
زن نه وظایف زناشویی بلده و نه یه غذای درست و حسابی می‌تونه بیزه . 

طا کار سین E ol‏ < اهر ۱ 
زن سجاد شوم او از شوهرش طلاق خواهد گرفت. جالب است که شوهر خواهرم نیز سجاد را 
تحریی می کرد که بااین او وا ی را E‏ 
لباس بدبختی رو به تن نکن ! 

این کش مش‌ها حدود سه سال ادامه‌داشت شت تااینکه شوهر خواهر م سکته قلبی کرد و مرد. 
ظاهر آ در فاصله اند کی مواد مخدر ومشروب راباهم مصرف کرده‌وسنکپ کرده‌بود. حالا 
باید لباس سياه به تن می کردیم. خواهرم از شوه رش متنفر بود اما از اینکه بچه‌هایش یتیم 
شد. خانواده سجاد قدم جلو گذاشتند. سجاد خیلی تلاش کر ده بود که انهاراضی شده‌بودند.او 
می گفت: اگه این ازدواج سربگیره چند روز بعد می‌ریم دبی و به خوبی و خوشی به زند گیمون 
ادامه میدیم . 

ام ان واههما خصوص E TIN‏ 
پافشاری کردم و دیگر چاره‌ای ندیدند جز کوتاه آمدن دربرابر تصمیم من. 

دراین‌میان برآدرمخبر اورد : من آشنایی توی‌دبی دارم mM‏ 
کنه. نتیجه ڌ E ET‏ 
کرد سا ا 
شدهو تو کوتاه‌نمیای باباازم خواست به دوستم بگم که اونجا در بارمش تحقیق کنه.بالاخره 
هر چی نباشه سجاد نصف ب رت تس ار 

به حرفهای برادرم شک داشتم بنابراین یک روز سجاد را قسم دادم و از او خواستم حقیقت 
رابگوی د.سجاد آشکاراجاخورد.مکنی کرد و گفت: این کارایعنی جی؟ توبه من شک 
داری؟ نگاهش کردم و گفتم: نه.اماخانوادهم درباره توتحقیق کر دن‌وبه توشک دارن. 
اگه قسم بخوری که جز من زنی توی ز ند گیت نبوده, تا پای جون مقابلش‌ون می ایستم وازت 
دفاع می کنم . 
بوده بر ای اینکه در دیار غربت به گناه نیفتد. همسری داشته باشد. دلایل او برای من قابل 
رل 
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خانواده‌ام می گفتند: ونی خودش میگه سه تا مطمئن باش بیشتر بوده ۱ 


عاد اد ےا 


سالهااز آن ماجرامی گذرد. جوری از ازدواج و زند گی زناشویی ب دم می آید که دلم 
می‌ریزد با خودم می گویم ای کاش دختر نبودم... 


مزا * 0 


امی‌ها 


چسییدن‌ها 

روزی دست پسر بچه‌ای که در خانه با گلدان کوجکی بازی 
در وهر کاری کرد نتوانست دستش 
اماپدرش‌هم هر چه تلاش کرد نتوانستند دست پسر را 
گلدان که تصادفا خیلی هم گرانقیمت بود فکر کند قبل از 
اس ار وان آخرین تلاش به بسرش گفت: د س ا 
باز کن انگشت‌هایت رابه هم بچسبان و آنهارامثل دست 
من جمع کن. آن وقت فکر می کنم دستت بیر ون می آید. 
پسر گفت: "می دانم اما نمی‌توانم این کار را بکنم." 
1 2 
چرا نمی توانی؟ 
پسر گفت: اگر این کار رابکنم سکه‌ای که در مشتم است. 
بیرون‌می‌افتد. شاید شماهم به‌ساده‌لوحی این پسر بخندید 
N O‏ 

i‏ زر دارانی‌های 


پرارزشمان را 

فراموش می کنیم 

و در نتیجه انها را از 
جک تا 
تواب عجیب 


احمد بن طولون یکی از یادشاهان مصر بود. وقتی که از دنیا 
رفت از طرف حکومت وف قاری قر آنی را باحقوق زیادی 
اجیر کردند تاروی قبر سلطان قر آن بخواند. 
روزی خبر آوردند که‌قاری,ناپدید شدهومعلوم‌نیست 
که به کجارفته است پس از جست و جوی فراوان او راپیدا 
کردند ویر سیدند:ج افرار کدی ۱ ۲۳ 
دهد. فقط می گفت: من دیگر قر آن نخواهم خواند. 
گفتند:اگر حقوق دریافتی تو کم است دو بر ابر این مبلغ را 
می‌دهیم. . گفت: :اگر چند برابر هم بد هید نمی پذیر م ق 
دست از تو برنمی داریم تا دلیل این مسأله روشن شود. 
گفت:چند شب قبل صاحب د من اعتراض کرد که چرا 
بر سر قبرم قر آن می‌خوانی؟ من گفتم: مرااینجا آورده‌اند 
که برایت قر آن بخوانم تا خير و ثوابی به تو برسد. 
گفت: نه تنها ثوابی از قرائت قر آن به من نمی‌ر سد بلکه هر 
آیه‌ای که‌می‌خوانی. آتشی بر آتش من‌افزوده‌می‌شود. 
به من می گویند: می‌شنوی؟ چرادر دنیابه قر آن‌عمل 
نکردی؟ 
بنابراین مرا از خواندن قر آن برای آن پادشاه معاف کنید 
بیژن ملاح سعید -بندرانزلی 
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- وقتی فانوانان دا 


ا ادق 


۰ 


هی د ده حد 


ادااه در کنار ثبهد 


۱ 


ناه ۵ است 
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دستیا! 


دای 


کارکردان رکورددارنامزدی سیمرغ فیلم فجر 


کاش فیلم من‌کمتر کاندیدای سیمرغ می شد 


با اعلام راوس زبس ارت یی ر 
فیلم "تابستان داغ " ۱۳ بار در فهرست نامزدها آمد که 
همین مسأّله این فیلم اولی به کار گردانی ابر اهیم ایرج‌زاد 
رارکور د دار نامزدی کر د.از همان زمان عده‌ای‌این تعداد 
نامزدی را برای این فیلم شایسته و منطبق بر ارزشهای 
کیفی این اثر سینمایی دانسته و عده دیگری هم معتقد 
بودند که آثار دیگری حقشان بوده که در این بخشها 


نامزد شوند و این میزان نامزدی برای تابستان داغ" 
درست نبوده است... اما سرانجام تنها سیمرغ بلور ین 
بهترین تدوین به سهراب خسروی و سیمرغ بلورین 
بهترین فیلمبرداری به هومن بهمنش برای "تابستان داغ " 
۰۰ ا ر کے ی کا ا 
زیاد به ان پر داخته نشد. بهانه‌ای شد تاباابراهیم ایر ج زاد 
کار گردان "تابستان داغ ‏ گفت‌و گویی داشته باشیم. 


× باید به شما تبریک بگوییم که از بین ۱۳ 
عنوان نامزدی آن هم در همه بخشهای اصلی 
جشنواره.د وسیمرغ بهتر ین تد وین وفیلمبرداری 
وا برده آید باابراز تعجب کے که فیلمتان در 
بخش دیگری جایزه نگرفت؟ 

می‌دانستم که هيات انتخاب محترم جشنواره 
نظرش درباره‌این فیلم مثبت بوده‌است ورأی‌هیات 
داوران که فیلم را در ۱۳ رشته اصلی نامزد کرده 
بودند نشان از این داشت که فیلم را یسندیده‌اند. 
هیات داوران احترام می گذارم زیرا قواعد حضور 
در جشنواره‌ها را می‌دانم و این اولین جشنواره ای 


علی عطشانی 


عاشقانه‌ای دربا ره شهلا ومعمدخانی ساخته‌ام 


نیست که در آن حضور یافته‌ام و پیش از این برای 
فیلمهای کوتاهم در جشنواره‌های مختلفی حضور 
داشته‌ام که در برحی از انها برنده شده‌ام و در 
ما 

× یعنی به نوعی برای فیلم شما اتفاق عجیبی 
افتاد. همان داورانی که این فیلم را در ۱۳ 
بخش اصلی پسند يده بودند در نهایت تصمیم 
دیگری گر فتند و جشنواره حتی سیمرغ استعداد 
درخشان راهم به شما نداد ؟ 

فیلم ما در بخش بهترین فیلمنامه. بهترین 
کار گر دانی» بهترین فیلم در کنار بقیه بخشهای 
اصلی فنی ان نامزد بود ولی حتی سیمرغ استعداد 


فیلم سینمایی یادم توروفراموش "به کار گر دانی علی عطشانیدر بخش چشم اندازسی‌وپنجمین 
جشنواره فیلم فجر حضور دار د. این فیلم باالهام از پر ونده‌شهلاجاهد ساخته شده که در سال ۳۸۹ ابه جرم 
قتل‌همسرناصر محمد خانی فو تبالیست اعد ام شد.دراین فیلم باز یگر انی‌چون‌حسین‌یاری» آ زاده‌مهد یزاده. 
میتر اححار. ماه چهر هخلیلی.ماز یار فلاحی» خشابار راد وبیتاعطشانی حضور دار ند. 


× یادم توروفراموش بر گر فته‌از یک پرونده 
جنایی جنجالی است. چه چیز باعث شد تا فیلمی 
با چنین موضوعی بسازید؟ 
۰ ۳ ۲ مره ] مه ۰ ۰ : 
عاشقانه بود م امابا توجه به محد ودیت‌هایی که برای 
پی دا کردن چنین فیلمنامه‌ای که هم جذابیّت برای 
مخاطب داشته باشد و هم بتواند حسهای عاشقانه 
رااز ان در اورم بسیار سخت بود. همیشه در ذهنم 
به این فکر می کردم که نکند عاشقانه ای که به 
که در سینمای ایر ان ساخته می شود و می خواستم 
فیلم از چنین سطحی خارج شدهو به سمت رابطه 
عاشقانه دو انسان برود.مساله مهم این است که 


۳۹ 2 
٩۵ ۷ ۵.‏ اطاعات کل 
سا 


همه ما آدمها به نحوی یک عشق خاص و متفاوت را 
در زند گی خود تجربه کرده‌ایم و به خوبی می‌توأنیم 
برای من تعریف کرد که درباره زند گی شهلا جاهد 
وناصر محمدخانی و اتفاقاتی که برای او رخ داده 
است. طرحی دار د. مدتی با عباسی صحبت کردم 
ومتوجه شدم این داستان با توجه به جذابیت‌های 
فرامتنی که دار د می‌تواند همان داستانی‌باشد که 
من‌دنبال آن‌می گردم.درداستان کلی تغییری 
ساخت فیلم در اور دن لحظه‌های عاشقانه بود. در 
این فیلم بالا اسست:اول اینکه داستان از یک پرونده 
می‌شود.البته در مقطعی هم شنیدم که گفته شده 


نغمه دانش آشتیانی 


درخشان را که همان سیمرغ بهترین کار گردانی 

× شما از سیمرعغ استعداد درخشان حرف 
می‌زنید که به منیر قیدی کارگردان "ویلایی‌ها" 
که آن هم یک فیلم اولی است, تعلق گرفت ولی 
او ضمن حضور نیافتن در مراسم به برنامه هفت ' 
گفت "من فیلم بد با کار گردانی بد ساخته بودم که 
لایق کاندیداتوری در این بخشها نبود. پس چطور 
می‌توانستم به یک باره شکوفا شوم و جایزه خلق 
الساعه استعداد درخشان رادریافت کنم ؟ ترجیح 


نیوشا روزبان 


از این داسستان نباید قیلمی ساخته شودامامن کاملاً 
قانونی فیلم راساختم. دوم اینکه بیشتر تا کید مادر 
فیلم نشان دادن یک رابطه عاشقانه است. به همین 
دلیل ساخت فیلم راباریسک بالایی همراه‌می کرد 
ودرنهایت این فیلم توسط وزارت فر هنگ وارشاد 
اسلامی برای بالای ۱۸ سال امکان نمایش دارد. 

ل(برای نگارش فیلمنامه به پرونده قضایی 
دسترسی داشتید ؟ 

به پر ونده‌های قضایی دستر سی نداشتم.اماپیمان 
عباسی در زمانی که این پر ونده در حال بر رسی بود. 
همه رارصد کرد و به خوبی به پر ونده‌اشر اف داشت. 
زمانی که من با پیمان عباسی به این توافق رسیدم 
که فیلمنامه رااز او بگیرم هر مستندی که درباره 
این پر ونده ساخته شده بود اخبار و گزارشهایی را که 
توسط برنامه ° ۲ ساخته شده بود و... همه رادیدم 
و بااطلاعات دقیق فیلمنامه رانوشتم؛امابه صورت 
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دادم ازاین رقابت عجیب خارج شوم!به نظرم ر سید 
هیات داوران سعی کرد متفاوت رفتار کند." 

من خودم از طرفداران فیلم خانم قیدی هستم 
و او را فیلمسازی آرزشمند می‌دانم و با استدلالی که 
مطرح کرده ات موافقم. شواهد. این موصوع را 
"تابستان داغ بیفتد ولی همه چیز عوض شد. البته 
من خودم را ملزم به احترام به داوری‌ها می‌دانم 
حاکی‌ از آن‌بود که‌فیلم تابستان‌داغ "حداقل‌در 
بخش بهترین کار گردانی فیلم اول می‌توانست 
جایزه بگیرد ولی نتایج برای من سوال برانگیز 
است. من دنبال حاشیه سازی نیستم و فقط 
توانایی همکارانم چه در بخش داوری و چه 
کسانی که جایزه برده‌اند نمی‌شوم و هر نامزدی 
که جایزه گرفت من پیش پای او بلند شدم و 
که در بخش بهترین کار گر دانی فیلم اول(استعداد 
از ميان کاند بداها برنده را مشخص می کر دند.من 
هم به خودم اجازه نمی‌دهم به ساحت این داوران 


رسمی به پرونده‌های این جریان دستری نداشتیم. 
(سکانسها یی در فیلم آمده که‌بارهادر پرونده 
اصلی ودر داد گاه‌به آنهااشاره‌شده‌بود. چقدراین 
سکانسپابر اساس مستند و واقعی است؟ 
مادراین فیلم سکانسهای بسیاری داریم که 
براساس واقعیت فیلمبر دار ی شده است.به عنوان 
مثال تعدادی از سکانس‌هایی که بین دو شخصیت 
اصلی در خانه است. بازسازی اتفاقاتی بود که افتاده 
است.نوع رابطه دامون. ناصر محمدخانی و تیارا" 
بازسازی شده‌واقعیت است. این راتا کید می کنم 
که یادم‌توروفراموش فیلم خلوت بین دونفر 
است وسعی کردم این خلوته ار ابرای مخاطب 
دوست داشتنی در | ورم.به هر حال رابطه بین دامون 
و ترانه و رابطه بین دامون و تینا براساس تحقیق از 
آدمهای سوم و چهارم نوشته شده است. بعضی از 
این ر وابط از ارشیوهایی که و جود داشت نوشته شده 
است. به عنوان مثال یک سری فیلم از رابطه شهلا 
جاهد و ناصر محمد خانی منتشر شده بود که در فیلم 


DIDIT" O بازسازی‎ 


)با توجه به واقعی بودن داستان این فیلم. 
فکر می کنید وا کنش خانواده‌های این اتفاق 
به این فیلم چگونه است؟ 

در سراسر دنیا براساس اتفاقهای مهمی که 
در جامعه رخ می‌دهد فیلم سأخته می‌شود. 
زمانی که یک فر د چهره مشهور در هر زمینه‌ای 
می‌شود. یک سری تفاوتهابا | دمهای‌عادی 


هم عده دیگری تاثیرگذار بوده‌اند که باید جواب 
بدهند. تاکید می‌کنم. من به تلاش همکارانم در 
همه بخشهای سینما که در جشنواره حضور داشتند 
احترام می گذارم. ولی من این فیلم را به طور کامل 
در بخش خصوصی و بدون کمک همه نهادهای 
دولتی و نیمه دولتی ساختم و برای فیلمنامه آن 
دو سال زحمت کشیدم و حاضر نشدم به هیچ 


۱ ۱ 

۳ ایا یی 
دلیل بیرونی در فیلمنامه‌ام دست ببرم. من فیلمم 
رابا کمترین ادعاولی باصداقت کامل ساختم وقتی 
هم که بیشترین تعداد نامزدی را به دست آوردیم 
این ۱۳ عنوان نامزدی را همین هیات داوری دادند 


همان‌روزی که‌نامزدهااعلام شد ند تعدادی 
از منتقدان معتقد بودند فیلم شما شایسته این 
تعداد نامز دی نبود. 

اگر نخواهم خودم از فیلمم دفاع کنم. کافی است 
که‌این طیف از منتقد آن رابه نظر هیات داورآن ارجاع 
بدهم. من درباره همین جشنواره‌ای که فیلم مرا در 
۳ رشته نامزد کرد. حرف می‌زنم. تعجب من 
این است که جطور فیلمی که ر کورددار نامزدی 
انهم در مهمترین بخشها بوده اینگونه با آن 
برخورد می‌شود.باور کنید شاید بهتر بود فیلم ما 
در تعداد عناوین بسیار کمتری نامزد می‌شد تاهم 
yy‏ 
نامزدی‌هایمان برقرار بود. باور بفرمایید عوامل 
فیلم تابستان‌داغ ازحرفه‌ای‌های‌سینماهستند 
که خودشان يا تجر به نامزدی يا دریافت سیمرغ 
را در کارنامه دارند. همه ما به احترام جشنوار ه؛ 
هیات داوران و دوستان سینماگرمان درباره برخی 
هجمه‌هایی که زمان اعلام نامزدی‌ها به ما شد 
برای ان بیدا کنید. 
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دارد.به این فکر کنید که من اصلاً این فیلم رانساخته چرا که دوست داشتم تنها رابطه عاشقانه این دو 


ام, آیا کسی از این پرونده خبر ندارد؟ می‌توان گفت 
این پرونده‌ای است که تمام جامعه را در گیر خود 
کرده‌بود.این پر ونده‌در جامعه عیان شد ه بود و 
من امروز آمده‌ام آن رابه تصویر کشیده‌ام. فکر 
می کنم در جامعه امروزبید بااین مسائل راحت تر 
بر خورد کنند. اینکه خانواده شهلا جاهد و با خانواده 
سحرخیز ویاحتی ناصر محمد خانی چه وا کنشی به 
این فیلم نشان دهند نمی دانم.امادر طول ساخت 
این فیلم سعی کردم تا ان چیزی که بوده‌است را 
نشان دهیم. در این فیلم هیچگونه قضاوتی صورت 
نگرفته است. 

این فیلم تنهابه رابطه عا شقانهشهلا جاهد 
ومحمدخانی اشاره شده وبه پر ونده قتل هیچ 
اشاره‌ای نشده است. دلیل این کار چه بود؟ 

این فیلم یک برش عاشقانه ميان دو نفر تا لحظه 
اعدام یکی از انهمابود. اینکه جرابه پر ونده‌قتل 
اشاره‌نکر ده‌ام.به دلیل علاقه شخصی خودم بود. 


۱ RARE" بت‎ 
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نفر رابه تصویر بکشم واین برش از زند گی این دو 
شخصیت برای من جذاب بود. من دنبال فیلمی بود م 
که لحظات عاشقانه خوبی رابه تصویر کشم و دوست 
نداشتم وارد قضاوت در مورد پرونده شوم. البته 
می‌شود یک فیلم جنایی درباره این پرونده ساخته 
شود. یادم توروفرام وش فیلمی درباره رابطه و 
عشق ميان آدمها است. 

میت راحجار در این فیلم در سکانسهایی 
احساس عاشقانه و عصبی خود رابه خوبی نشان 
دادهاس اما رای وا ی تک 
حس هیستریک برود؟ 

عشق زمینی مانند یک بمب آتمی است. می تواند 
یک کشورراویران کند ویامی‌تواند خالق چیزهای 
بسیاری شود.فاصله میان عشق و جنون یک موی 
بسیار ناز ک است. بین عشق و نفرت یک خط واقعی 
وجود دارد. تایک جایی از فیلم تیاراواقعاً عاشق 
است و هیچ وا کنش عصبی ندارد و تنها به دنبال نگه 
داشتن عشق خود است. یک جاهایی شاید گفت این 
زمانی که احساس می کند عشق خود رابه زودی از 
دست می‌دهد. وا کنشهاو بر خوردهای متفاوتی از 
خود نشان می دهد. من فکر نمی کنم که تیاراوا کنش 
عصبی نسبت به دأمون و | دمهای اطر اف او دارد. 
بلکه هر کاری که انجام می‌دهد به این دلیل است 
که عشق خود رااز دست ندهد. 


+ 


- مااو» 


مه 


دکانه 


مه حه دای است که 
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دا کت 


دامی شناد 


بال اک 


جسوا رای رای هت ۲ 


از تکر اربیزارم وجشنوار هفیلم فجر هم د تقر یبآبه یک‌لوپ‌تکر اری‌تبد یل‌شده‌است‌باحرفها > یبا . ۱ 
تکراری که‌هر ساله‌باید آنهارااز گاو صندوق بیرون کشید ومرور کرد و دوباره‌درصندوق گذاشت ۳ ۱۷ 1 
سال بعد...امادلیل این یادداشت شاید نوعی مبارزه شخصی باشد که ببینم بالاخره کی از رومی‌روم. 2۸ ۳ 


۱)دریادداشتی‌پیش از جشنوارهعرض کردم 
که فیلم فجر یک جشن است ونه جشنواره...اين را 
اصرار داشتم و حالا که چند روز از این پدیده‌می گذرد 
مصرانه تا کیدمی کنم‌این‌پدیده که‌سی وپنج دوره‌از | ن 
درحال سیر ی شدن‌است دو و صله ناجور داشته است؛ 
اولی پیشوند بین المللی که‌بالاخرهدر چند سال اخیر 
شهامت جراحی آن شکل گرفت ودیگری‌برداشتن 
عنوان جشنواره‌از جشن سینمای ایرآن که هنوز کسی 
جرات این کار راپیدانکرده‌است.بی هیچ تعارفی ما 
نه از قواعد یک جشنواره‌با تعریف بین المللی استفاده 
می کنیم ونه‌علاقه‌ایبه‌بر گزاری‌جشنواره‌داریم.پس 
این مسابقه‌برای‌چیست؟ خیال‌خودمان‌راراحت کنیم 
وبدون دغدغه جشن بر گزار کنیم ونه جشنواره. 
۲) فیلم در همه جای دنیادو کار کرد دارد ولاغیر. 
اش مارابه فکر فرومی‌برد.یااینکه حالت راخوب 
اک کی ال ری را 
نیست که حتی می‌تواند اشک شمارا درپیاوردویاشما 
رابه فکر فروببرد... اماباپایان‌نمایش فیلم‌هادر برج 
میلاد هیچ کدام از فیلم‌ها به جز دو مورد هیچ یک این 
کار کر دهاراندارند وممکن است فیلمی کار گردانی 
خوب ویابازی‌های خوبی داشته‌باشد.امانه حالت 
راخوب کند ونه‌تورابه‌فکر کر دن‌وادارد...وتنهادو 
فیلم "خانه (او) "و وبلایی‌ها" تااندازه‌ای توانستند این 
کار کر دهارارعایت کنند. 
| ۲)سینمای‌ایران‌مملوازایده‌های‌بسیارخوب 
ادا سور سییر رارسا 
سرخ ارا ر اجر اا کهدر 


فیلمهای کون در امیش مد 


درضاا! رر 3 


ایده‌های دم دستی وابتر ندارند. اما 
هیچ کدام هم قادر نیستند این ایده‌های 
خر ار رل ۳ 
به جز دوفیلم "خانه(او) "و ویلایی‌ها" 

۴)سینمایک‌پدیده‌صنعتی است‌حتی آرتیستی 
ترینآثارهم‌باید کم یازیاددرمداربخش فنی‌وصنعتی 
به محصولی بی نقص, کم نقص یا پر نقص تبدیل شود. 
Tl TI‏ 
تقصیر فیلمساز نیست وموضوع به‌این‌برمی گر دد که 
سینمای مابر پایه عرضه و تقاضا جلو نمی رود و همین 
باعث می‌شود که‌سوددر تولید نصیب تهیه کننده‌شود 
وفیلمساز در شرایطی عجیب ریاضت بکشد تافیلمش 
سا مود وبا که ود سای دص وبایک موم 
و گاهی یک چهارم هزینه واقعی تولید یک فیلم کارش 
راجمع کند.این مهم در فیلم‌های‌امسال‌به‌شکلی کاملاً 
آشکار نمود دارد و یکی از همان دلایلی است که مورد 
سه راسبب می‌شود. 

۵)تقریباً در جشنوارهسه‌دوره پیش بود که نوشتم 
زنگ خطر پرودا کشن در سینمای ار آن بد جوری به 
گوش می ر سد و حالا بدجوری به بحران رسیده‌است. 
بیش از هفتاد درصد تولیدات سینمای‌ایرآن به وضوح 
از فقر تولید رنج می‌برند؛ فیلم‌هایی که مشخص است 
تهیه کنند گان قبل از خواندن قصه به تعدادلو کیشن‌ها 
۰ 
اا ا را 
باعث می شود شاهد فیلم‌هایی فقیر ودر سطح باشیم. 

۶)بی‌تعارف | نقد رماراتر سانده‌اند که‌دیگر ازسایه 
خودمان‌هم می‌ترسیم.خودمان به سانسورچی‌های 
قهاری تبدیل شده‌ایم وهزاربار می‌ترسیم که بخواهیم 


۹ کوچکترین حرفی بزنیم. کمترین 
ح س انتقادویاموضوعی‌رامطرح کنیم سایه 


0" برق تیغ تیز سانسور بدجوری‌سینمای 


است. اما تماشا گر این رانمی‌خواهد. نمود گل 
تم هس مت 


Ty 
ا وقتی فیلم دو کا ر کردی را که ذ کر کردم‎ 
داردپس یافیلم می‌سازیم برای سر گرم‎ 9 3 
کردن‌مخاطب‌وتماشاگر که‌به‌سینما‎  . 
بیاید و تفریح کند ویافیلم می‌سازیم‎ 
برای‌قشری‌جدی‌تر که‌هد فش از‎ 
سینماتفریح صرف‌نیست.حالا سوپر‎ 
گل زده‌ایداگر هر دوراتوامان باهم به‎ 
cS ll 

اساسا برای‌اکران گسترده‌ومخاطب عام | 
وانبوه‌است و گونه دوم به دنبال راهیاپی به 
جشنواره‌ها برای پیدا کر دن مخاطبان خود که عموما . 
هم به جشنواره‌ها می روند.اين تعریف ودرفشانی بنده . 
نیست بلکه یک قاعده‌جهانی محسوب می‌شود. اما . 


چرافیلم‌های‌س گرم کننده که برایاکران گسترده . 
ومخاطب عام ساخته می شود سر از جشنواره‌هادر 
می | ورند وازسوی دیگر فیلم‌های غیر مخاطب عام . 
ماهیچراه‌فکری رابازنمی کنند وتازه‌از همه بدتر | 
فیلم‌هایی بلا تکلیف هم هستند.یعنی نه بر ای مخاطب ۱ 
عام است و نه مخاطب خاص و حداقل هشتاد درصد ‏ 
فیلم‌های جشنواره‌از همین گونه آخرهستند.این‌هم | 
یکی ازدلایلی که دورهمی فجر باید جشن باشد ونه ۱ 
ونه حال توراخوب می کنند. ۱ 

۸ کمی بی ربط به جشنواره اما باید بگویم فکر , 


می کنید چرااولین ودومین فیلمهای پرفروش تاریخ | 
۱ ی‌ماباید "پنجاه کیلو آلبالو و من سالوادور : 


i < afl WN 4‏ ر ٠‏ 
نیستم"باشد؟ دقیقاً به همان دلیلی که ترامپ در | 
انتخابات رای می |وردااپس زیاد سخت نگیرید.چون : 
به قول حضرت مولانا:ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ | 


اقتغاو اوم جیہوغرب 


کیوان کثیریان 

خب‌طبعاهر عقل‌سلیمی درفهرست‌نامزدهای 
سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر نکات جالبی می 
بیند. خیلی ها هستند که بودنشان عجیب است و 
خیلی هانیستند که نبودنشان. پیش از این البته از 
حذف خیلی از فیلم ها در مر حله انتخاب و بحرانی 
که هیات انتخاب ایجاد کرد هم گفتیم. گفتن ندارد. 
امایک فیلم خوب. خودش خودش رافریاد می زند. 
مثلاجندسال‌پیش در حضور جدایی‌نادرازسیمین 
جایزه‌بهترین‌فیلم‌رابه جرم دادند.خب.الان آن 


۵ فد 


فیلم کجاست واین‌فیلم کجاست ؟بابادر این جشنواره 
استرداد سیمرغ بهترین فیلم را گر فته‌اهنرمند 
شایسته‌هم خودش رااثبات‌می کند.چه بسا کسانی 
که‌سیمرغ‌نگر فته‌اندولی یک تنه‌اعتبارشان‌ده‌هابر ابر 
یک سیمرغ می ارزد. نمونه اش سوسن تسلیمی با آن 
همه بازی در خشان و بی توجهی محض جشنواره به او 
الان جایگاهش در سینمای‌ایران کجاست؟ 

وقتی هی پای سلیقه را وسط می کشیم و از معیار و 
ملاک می گریزیم نتیجه اش می‌ شود همین.چون از 


آن هیات انتخاب واین هیات داوری و این جشنواره 


اعتبار جشنوارهفجر به عنوان‌سر مایه‌ملی ٩‏ شوخی 


نکنید.تنهاجیز ی کهبر ای‌بعضی‌هامهم‌نیست‌همین 
| ستبااحتر ام‌به‌همه‌نام زدهاکه‌خیلی‌هایشان كاملا 
بحق‌دراین‌فهر ست حضوردارند ,هر جه‌انتخاب‌هاو 
جوایز فجر بی‌مبناتر و پرت تر باشد.اعتبار نظرات و 
انتخاب‌های‌منتقدان‌بالا تر می‌رود. اصلاجر احرف 
ماجرااز جه قر ار است. 


2 > 
ا ا ت 


همین الان از یکی از کار گردان‌ها پر سید م؛فیلم 
شماجلوه‌های میدانی‌اش کجایش بود که‌نامزد 
سیمرغ شده؟ چراماندیدیم؟ 

گفت:ما اصلا جلوه‌های ویزه‌میدانی نداشتیم! 


کفت وروی کوتاه با امیر موزلایی : 


ماافد نمی هافر اموس NO‏ 


روز بر گزاری مراسم یی یار ری کی رس ر ۱ ی ال رت 
اعلام کردند اقای امیر مولایی آمده. تعجب کردم و تقاضا کردم راهنمایی‌اش کنند و وقتی که با هم روبرو شدیم 
چشم‌هایش را سرخ و آسمان دلش را بارانی دیدم. فورا یک لیوان آب به او تعارف کردم و از حال و هوای زند گی‌اش 
پرسیدم که یکدفعه بغضش تر کید و گفت می‌بینی که حال و روز ما را. جوهرچی هم رفت و... چند دقیقه بعد هم در 
حین نوشیدن چای از خاطرات و مردانگی‌های مر حوم جوهرچی گفت و این گفت و گوی کوتاه شکل گرفت... 


× چرا تا این حد بهم ر يخته هستید ؟ 
اول ناراحتم از اینکه چرا یک دوست و همکار عزیز 
رااز دست دادم و بعد برای خودم و دیگر دوستان 
هنر مندم ناراحتم. 

کل چرا برای خودتان 9 دوستانتان ناراحت 
هستید؟ 

وضعیت کاری انها هم باخبر شوید! من بعد از سه 
سال نداشتن نقش و بیکاری و پیچید گی‌های عجیب 
روز گارمد تی‌پیش بالا خرهتوسط | قای‌حسین‌سهیلی 
در ایام نوروز از یکی از شبکه‌های سیما پخش شود 
مورد لطف قرار گرفتم و نقشی هر چند کوتاه در این 
سریال به من داده شد و باور نمی کنید بعد از سه سال 
درد جانسوز بیکاری وقتی به سر صحنه فیلمبر داری 
رفتم تا مدتها شارژ بودم و این ناامیدی‌های ناشی از 
× یعنی طی این چند سال هیچ دعوتی برای کار 
نداشتید ؟ 

جرا. طی این مدت بارها تست گریم دادم و در 
کارهای مختلف حاضر شدم. اما متاسفانه هیچکدام 
به ادامه کار منتهی نشد. 

ما به لطف خدا توسط آقای سهیلی زاده دوباره 
به دنیای نمایش وصل شدید؟ 

بله, خدا خواست و من از فشار رهایی پیدا کردم و 
سلطانی کار گر دان یکی دیگر 
از سریال‌های سیما به کار 
دعوت شدم و در این کار هم 
به ایفای نقش پرداختم. 

× و این قدم خیری تا کجا 
ادامه داشت؟ 

شاید باور تان نشود. امابعد از 
ان هم به یک فیلم سینمایی 
طنز به نام ممنوع الخر و جی‌ها 
که کارگردان ان اقای 
محمدباقر خسر وی‌هست هم 
دعوت شدم و خودم معتقدم 
اقای سهیلی زاده دستش 
سبک بوده و باعث شده که 


هنرمند جمشید جان زاده 


از: سیده شبنم شهابی 


روز گار به من هم روی خوش نشان بدهد و بتوانم از 
موج منفی بیکاری‌های تمام نشدنی رهایی پیدا کنم و 
حالا هم شکر گزار الطاف حضرت حق هستم. 
× آقای مولایی شما از چند سالگی در این حر فه 
بودید؟ ۲-۰ 

ار ۳ ها a‏ 
۸ در این حرفه وارد شدم 9 
ابتدا تثاتر خیابانی کار می کردم و 
عکسی هم که در این صفحه جاپ 
شده مربوط به فیلم شکست ناپذیر 
است که کار گردان ان هم آقای 
میرلوحی بود و این عکس راهم بعد 
از فیلمبر داری و در مرحله تسویه 
حساب در دفتر مرحوم فردین 
گرفتیم و مربوط به حدود سال ۵۴ 
می و 
× تفاوت آن دوره با این دوره را چطور می‌بینید ؟ 
آن موقع کارها مثل الان نبود. در واقع الان خیلی 
بهتر است. اما متاسفانه امنیت شغلی نیست. مغلا 
خود من از سال ۰ به این سمت کمرنگ شدم و در 
واقع آخرین کارم آواز تهران قد کچیان بود و بعد از 
آن «گاهی به آسمان نگاه کن» تبریزی که نقش یک 
مجروح شیمیایی را داشتم. يا اینکه در پروانه‌ای در 
باد به کار گردانی عباس رافعی نقش آیدا را داشتم و 
بسیار هم تاثیر گذار بود. 
البته نقش کوتاهی بود؟ 

بله, یادم می آید همان روزها کار گردان بابت کم 
بودن نقش از من عذرخواهی 
می کرد و من هم می‌گفتم که 
همین برایم مهم است که در 
کارتان نقش داشتم. کوتاهی یا 
| بلندی آن اهمیت ندارد و همین 

که در کار بودم برایم ار زشمند 
است. 
| × بعد از آن دیگر در چه کاری 
نقش داشتید؟ 

تقریباً در هیچ کاری!! چون بعد 
از پروانه‌ای در باد دیگر کار 
کس مرادعوت نکر دوجزبیکاری 
و غربت ما چیزی ندیدیم! 


× و حالا حرفی با کار گردانها دارید؟ 

حرف که تا دلتان بخواهد دارم و امیدوارم که 
کار گردانها بیشتر به فکر بچه‌هایی چون ما باشند. 
کسانی که عمر شان رادر این حرفه صرف و موسفید 
کرده‌اند و مثلاً خود من از وقتی ۱۳ ساله بودم تا 
حالا که ۶۱ ساله هستم به خاطر این بی‌مهری‌ها 
لذتی از زندگی‌ام نبرده‌ام. البته توقع زیادی هم 
ندارم. اما دوست دارم کار گر دان‌های عزیز بدانند 
همین حضورها هست که روح ما را جلا می‌دهد و 
خیلی از دوستانم به خاطر همین بیکاریهای پی در پی 
بیماری روحی گرفته‌اند و گاهی وقتی که همدیگر را 
می‌بینیم من به آنهادلداری می دهم.اماته دلم خیلی 
قرص نیست و درحالیکه در سه انجمن بازیگران. 

کار جایگاهی برای آرامش در 

زند گی‌ام ندارم. خودتان بهتر 

می‌دانید. یکی ده تا کار می کند 

ویکی دیگر هم مثل من سال 

به سال دریغ از پارسال 

و این از نظر من 

انصاف 

یت 


۴ 


۱۱ 


و دید 


- ذشاط و خو شد لی. اعتماد ده نفس شمارا تقو دت هدند کی راد لدی ر می سااد 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


حسن از پشت پرده‌نگاه کرد. تخم‌مرغ هنوز 
روی تراس بود. جند قمری و گنجشک و کبوتر 
جاهی آنجابودند و به خرده‌نانها نو ک می زدند. 
حسن با گوشی جند عکس گرفت. از پر ده دور شد 
وعکسهارابررسی کرد.با انهایی که در ان جند 
روز گرفته بود.فر قی نداشتند. در تمام انهاجند 
روزی یک تخم‌مرغ ومقداری خرده‌نان در تراس 
می‌ریخت و کمین می کرد تا کلاغی بیاید و درحال 
بردن تخم‌مرغ از او عکس بگیرد اما تالحظه‌ای 
غفلت می کرد. کلاغ |مده‌بود و تخم‌مرغ رابرده 
سایتهای عکاسی شر کت کند.موضوع انهایک 
ثانیه از طبیعت بود. جایزه‌نفر اول دوربین مناسبی 
بود و حسن به عشق داشتن آن چند روز بود که کار 
وبارش را گذاشته بود واز پشت پر ده کمین می کر د. 
حسن ذوق عکاسی داشت ولی مثل خیلی از باذوقها 
بی‌امکانات بود. او حتی برای همان تخم‌مرغهایی 
که در تراس می گذاشت. در مضیقه بود طوری 
که آخرین بارمجبور شدازمش کمال سوپری سر 
نداشت که بشود به در آمدش تکیه کرد. گاهی 
یکی از شر کتهای عکاسی و فیلمبرداری, کاری 
موقت بهاومی‌داد واز این کار تا کار بعدی کو 
تاتقویم ورق بخورد ام اهمان در آمد ناچیز برای 
ارزویش خیلی کو چک بود: داشتن دوربینی دو 
مق وی ۱ 

حسن یکبار دیگر پشت پر ده مد. به خودش 
رفت و به جای خالی تخم‌مرغ لگد زد و بامها را نگاه 
کرد. کلاغ رادید که از منقارش زرده‌می‌چکید. 
درخودش به کلاغ گفت: خودم‌هنوز نه صبونه 
خوردم نه ناهار. از شیکمم بریدم و دادم به تو. 
معرفت داشته باش و این‌بار که اومدی دزدی, 
ماند و فکری کرد. با مقوا و یلاستیک و جسب و 
نخ اتاقک کوچکی ساخت و تصمیم گرفت مثل 
ویک فلاسک جای و مقداری نان به اتاقک برد. 
یک تخم‌مرغ هم در تراس گذاشت. بعد خوب نگاه 
وداخل شدنش رابه اتاقک نمی‌بیند. به‌اتاقک 
خزید و کمین گرفت. نیم ساعت بعد یک کلاغ لب 
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بام همسایه نشست. حسن روی فیلمبرداری زد 
تابعداهر صحنهای را که خوب بود. عکس کند. 
کلاغ مدتی به تراس و تخم مرغ نگاه کرد و کمی 
پایین‌تر آمد.بعدمدتی‌همه‌جارانگاه کرد وبه 
تراس شیر جه رفت. آهسته سمت تخم مرغ آمد. 
یکهو صدای دزد گیر ماشین امد و کلاغ ترسید و 
پرید.حسن به خودش وبه کلاغ وبه تمام دزد گیر ها 
لعنت فر ستاد و مشغول بازبینی فیلم کلاغ شد.برای 
بار دوم که داشت فیلم رامی‌دید. چیزی توجهش 
راجلب کرد. دو نفر روی بام روبرویی بودند. آه... 
اقا قاسم وزهره‌بودند. زهره دختر دانشجویی بود 
که در ساختمان روبرویی می‌نشستند وتقاضای 
دوستی حسن رارد کر ده بود. اقا قاسم مالک 
ساختمان زهره‌اینها بود. زن و بچه هم داشت. 
درفیلمی که حسن بر داشته بود.زهرهو | قاقاسم 
صمیمانه حرف می‌زدند. 

این بر ای حسن دردناک بود. قیافه و جوانی او 
از آقا قاسم بهتر وشیرین‌تر بود پس نتیجه گرفت 
که زهره فقط بر ای پول | قاقاسم سمتش رفته.به 
خودش لعنت کرد که چرابه جای عشق عکاسی. 
دنبال حرفه دیگری نرفته و یولدار نشده قید 
کلاغ رازد واز اتاقک بیرون آمد. به بام روبرو 
نگاه کر د. انها رفته بودند. داخل خانه شد و فیلم را 
به کامپیوتر ریخت ودوباره‌نگاهش کرد. تصویر 
آنها کاملا واضح بود. آقا قاسم چیزهایی می گفت و 
زهره می‌خندید. از کامپیوتر دور شد و گفت: تف 
به این زند گی!" 

حسن ساعت رفت و آمد زهره را حفظ بود. 
یک ربع به نه صبح فر داسر کوچه کشیک کشید. 
زهره آمد.از آنجا تاایستگاه اتوبوس پنج دقیقه بود. 
زهره‌به ان سمت رفت. در دقیقه چهارم. حسن 
خودش رابه او نشان داد وسلام کرد.زهره جواب 
نداد. حسن گفت جواب سلام واجبه. زهره با اخم 
وچندش گفت: "نه به سلام آدم‌مزاحم."حسن 
گفر- :"من مزاحمم ولی اون قاسم پیر و شکم گنده 
و کچل مزاحم نیست؟ زهره‌ایستاد وپرسید: 
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رو تفس« نمی خواد. مطمئنم اگه منم پولدار بودم. 
مه مه ۰ ۳ ۳ ۲ 
قبولم می کردی. قیمتت چنده؟ بگو بر م تهیه کنم! 
زهره گفت: خیلی گستاخی! و تند تند رفت.حسن 
از حرفی که زده بود. یشیمان شد. دنبال زهره دوید 
و در ایستگاه به او رسید و گفت: معذرت می‌خوام... 
عصبی بود م جرت ویرت گفتم. 

۲ جر ا ۳ ۳ 1 

زهره گفت: منظورت از قاسم چی بود ؟ حسن 
گفت: هیچی به خدا..! اخه چند بار دیدم بدجوری 
۹۳-2 بر ۲۲ ام ۲ ے. ۲ 72 
نگات می کنه. ... آتوبوس امد و زهره گفت: دیگه 
تکرار نشه! و سوار شد. 

حسن افسرده و عصبی به خانه بر گشت. سر 
راهن ان لواش ویک قوطی پنیر کوچک خرید. 
درشت تر بود. آب‌یز کرد وبانان زیاد و کمی پنیر 
بلعید. قرص خواب هم خورد و سرش رابر بالش 
کات ان بد ترین خواب عمرش بود. دم‌به‌دم 
ریزچرت می‌زد وبیدار می‌شد.بعد از ظهر با 
کسالت و سر درد بیدار شد. سرش رازیر شیر اب 
گرفت. حالش کمی بهتر شد. از فلاسک چای ولرم 
و بدمزه‌ای خورد بعد از یشت پرده به تراس نگاه 
کرد. با تعجب دید تخم‌مرغ هنوز انجاست. به 
اتاقک رفت ولی نگاهش به بام روبر و بود. بیشتر از 
یک‌ساعت همانجاماند تا آخرش آقاقاسم از خ رک 
بام خودش بیرون آمد و کنار خرک نشست به 
سیگار کشیدن. حسن دوربین راروشن کرد. کمی 
بعد ورود زهره‌هم به بام ثبت شد. نها ده دقیقه 
نشستند و یس از یک خداحافظی پر مهر و محبت. 
زهره‌رفت. قاسم هم نگاهی به اطر اف انداخت و 
جند دقبقه بعد رفت. 
ان رادید. هر بار قیافه‌اش درهم تر شد. روز بعد 
دوباره سر راه زهره‌رفت و سلام کرد. زهره گفت 
گفت: اومدم‌بازم معذرت بخوام. زهره گفت: 
"معذرت نمی خواد فقط لطفا دیگه سر راهم نیا. من 
1 1 ۳ 1 
تو این محل برو دارم. حسن گفت: واسه اینکه 
کسی مارو نبینه ميشه یه جاهایی قرار گذاشت 


آدم دیده نشه و آبروش نره... می‌تونیم بریم روی 
بوم برج میلاد! زهره‌ایستاد ودر چشم او گفت: 
"منظورت چیه؟ چرا کنایی حرف می‌زنی؟ حسن 
گفت: منظورم اینه کهاگه بریم پار کهای دور تر 
کسی مارو نمی‌بینه ۰ زهره گفت: چهلزومی داره 
هر رک "صدای قاسم هم آمد که از 
مت عتر میم "مشکلی پیش اومده؟" حسن 
تند واخمونگاهش کرد و گفت: مگه شماداروغه 
و 
تور اگه مشکلی هست؛ .کمک کنم؟ زهره 
گفت: چیزی‌نیست.خودم حلش می کنم. قاسم 
٣‏ "آقاپسر برو مزاحم مردم نشوا "و 
ست او را هل بدهد .حسن مچ دستش را گرفت 

ns 
بیرون کشید و بالگد به ساق پای حسن زد. زهره که‎ 
دید دارد دعوا می‌شود. شتابان دور شد. حسن به‎ 
رفتن او نگاه کرد و به قاسم گفت: دارم برات!‎ 

حسن به خانه رفت. یک تکه از فیلم دوم را 
جدا کرد و باسیمکارتی که مدتها بوداز ان استفاده 
aS‏ 
بود. برایش هم زیرنویس کرد: این مرغ عشق 
واون کر کس معمولآبعداز ظهر هاهمدیگه رو 
می‌بینن ". محمد با دیدن آن فیلم خیلی غیرتی شد 
و مدتی‌هم به این فکر کرد که آن فیلم راچه کسی 
فر ستاده؟!شماره رانشناخت. به بام رفت تااز مسیر 
زاویه دوربین بفهمد از کجافیلم را گرفته‌اند. با کمی 
نگاه کردن, فهمید آن فیلم باید کار حسن باشد. 
حسن را همه می‌شناختند و می‌دانستند کارش 
اس ای موی مان 
روبرویی رفت و زنگ خانه حسن رازد. حسن او را 
با خوشر ویی پذیرفت و به خانه دعوت کرد. محمد 
عبوس بود. وقتی که روی مبل نشست. گفت: في 
رسید.تواز کار فیلم ومونتاژ خوب سر درمیاری. 
به نظر خودت مونتاژنیسست؟ "حسن گفت: "یکی 
دو روز زاغ زهره‌رو بزن خودت می‌فهمی مونتاژه يا 
اصلی. محمد مشتش را گره کرد و به او براق شد 
و گفت: حرف دهنت روبفهم! حسن گفت: برو 
رگ گردنت روواسه قاسم کلفت کن من چه کاره 
حسنم؟ وادامه‌داد: زهره‌سن وسال و تجربه‌ای 
نداره. مجر م اصلی قاسمه که زهره رو اغفال کر ده. 
شایدم چون صابخونه س می‌ترسی چیزی بهش 
ا ا ا "جوابت 
رو بعدآمیدم!" 

روز بعد حسن در اتاقک کمین گرفته بود. بعد 
ازظهر محمد به بام آمد و جایی پنهان شد. حسن از 
اوفیلم گرفت. بیست دقیقه بعد قاسم به‌بام امد و 
سیگار روشن کرد .وقتی که داشت آخرین پکهارا 


_ فیلم رابه کامپیوتر ریخت و چند 
باران رادید.هربارقيافه اش‌درهم ترشد.روز 
بعد دوباره‌سرراه زهره رفت و سلام کرد. 
زهره کفت علیک و به راهش رفت 


بیرون آمدوبه کتف قاسم مشت زد. قاسم یقه او 
راگرفت وچیزی گفت ومحمد رامحکم هل داد. 
محمد به لبه بام خورد و دوباره به قاسم حمله کرد. 
قاسم با شدت بیشتری او راهل داد. محمد از بام به 
کوجه افتاد. حسن صدای بر خورد او رابا اسفالت 
شنید. قاسم مثل باد از بام رفت. 

حسن به اتاق بر گشت وفیلم رادر کامپیوتر 
ریخت.تمام جزئیات فیلمبرداری شده بود. ان 
رادر فش ريخت وبه فکر رفت که حالا بايد چه 
کند ؟اول خواست فیلم رابه زهره نشان بدهد ولی 
پشیمان شد چون آن‌فیلم فقط می توانست زهره 
رااز قاسم متنفر کند ولی باعث نمی‌شد که زهره 
از حسن خوشش بیاید شاید هم بدش می امد و 
می گفت جر اجاسوسی کردی...ووای بر اوا گر 
می‌فهمید آن آشوب زیر سر حسن است. 

از کوجه سر و صداهایی می امد. کمی بعد 
فریادهای زهره و پدر و مادر او راهم شنید. شتابان 
به کوچه رفت.مردم‌دور جسد محمد جمع شده 
بودند. محمد هنوز زنده بود. مردم او رادر ماشینی 
انداختند و به درمانگاه بردند. حسن تصمیم گرفت 
به کلانتری برود و فیلم رابه آنها بدهد ولی پشیمان 
شد چون فکر کرد که محمد زنده می‌ماند و خودش 
همه چیزرامی گوید ولی نیم ساعت بعد خبر آوردند 
که محمد در آمبولانس جان داده. 

حسن‌طرحی دیگر ریخت. به ساختمان 
قاسم رفت و زنگ آنهارازد. دختر قاسم آیفون را 
برداشت. حسن گفت با اقا قاسم کار دارم. قاسم از 
آیفون پر سید: حسن‌تویی؟ چکار داری؟ حسن 
گفت: یه کار خصوصی دارم که اینجا نميشه بگم." 
قاسم گفت: صبر کن بیام پایین. 

قتسی که سم به کوچه آمد حسن گفت: 
آشنیدی محمد ,داداش زهره از بوم افتاد؟ قاسم 
گفت: شنیدم... اومدی اینو بگی؟ خبر هم دارم که 
مردا میگن عاشق بوده و خود کشی کرده. حسن 
آهسته گفت: "خود کشی نبود... محمد رو کشتن." 
قاسم گفت: به من چه؟ بروبه کلانتری بگوا" 
حسن گفت: اگه به کلانتری بگم. قاتلش زندونی و 
قصاص‌میشه! قاسم گفت: اینابه من ربط نداره. 
اصل حرفت رو بزن! حسن گفت: یه کلیپ خیلی 
باحال دارم که بهتره قبل از اینکه به کلانتری نشون 
بسدم.بیای ببینی...میای بریم خونه من ببینیش ؟ 
شنیدم عات شق کلییای باحالی؟ . .قاسم گفت: :"ار 


می‌زد. زهره هم آمد. انگار نگران بود چون به قاسم SD‏ 


جیزی گفت و محبت کوتاهی کرد و زود رفت. 


بیشتر پاسخهای شما درست بود و چون اصغر بیماری خارپاشنه داشت 2 


بریم ببینیم. تو برو خونه‌تون منم به بچه‌ها خبر بدم 
1 هد ۲ Toe‏ 

وبیام. ... حسن رفت. قاسم هم خیلی زود امد وبا 

زده!" حسن گفت: من میرم آشپز خونه تا تنهایی 


یه فایل هست به اسم قتل در پشت بام. بازش کن." 


۱ ۱9 
و یا وت او تست 
حسن به آشپزخانه رفت ووقتی که قاسم فایل را 
باز کرد. اهسته‌بیرون امد وازپشت سر قاسم 
مشغول فیلم گرفتن شد. کمی قبل ازاینکه فایل قتل 
در پشت بام تمام شود. حسن گوشی راروی کابینت 
گذاشت ودوباره‌به اتاق کامپیوتر آمد و گفت: 
"بااینکه دوربین گوشی من خیلی آماتوره خوب 
فیلمی گرفتم سا ی 
فیلم خوبیه ی و3 س 
آبه نظرت جند می‌ارزه؟ قاسم گفت: خودت 
eS ay‏ 
گفت: 'زیاده چون قاتل می‌تونه دیه بده و خلاص 
شه. حسن گفت: "شاید ولی دم فقط قصاص بخواد. 
ضمنا آبروریزی هم داره قاتل متأهله .از زنش هم 
خیلی حساب می‌بره. قاسم گفت: "قاتل از کجا 
بدونه که یه کپی از فیلم نگر نداشتی ودوباره‌تلکه ش 
نمی کتی؟ اخسن کفت: قاتل مجبورهاعتماد کن 
چون اگه پولو نده.اين فیلم میره کلانتری." قاسم 
بلند شد و گفت: یه راه‌دیگه‌هم داره که ارزون‌تره... 
قاتل می‌تونه تو رو هم بکشه و خیال خودشوراحت 
کنه. حسن خندید ویک قدم عقب رفت. قاسم 
چاقو کشید و ناگهانی حمله کرد.با همان ضربه اول. 
بخشی از شکم و قلب حسن پاره شد. قاسم بی معطلی 
فیلم کامپیوتر راپاک کرد. بعد خونهای حسن رااز 
خودش یاک کرد و رفت. 

جلو ساختمان خودش دوماشسین پلیس و 
تعدادی مامور دید. راهش را کج کرد و از نانوایی 
ان خرید بعد چاقو رادر سطل زباله انداخت وبه 
خانه رفت.همسرش پرسید: کجابودی؟ پلیس 
ای ات اس رت تا 
روی‌بوم هستن.میگن قتل بوده‌نه خود کشی. قاسم 
گفت: خدارحمتش کنه. "نان راروی‌میز گذاشت: 
از کشولباسها شلوار و پیراهن برداشت. لباسهای 
خودش رادر ماشین ریخت و شلوار و پیراهن تمیز 
پوشید.از راه‌پله صدای رفت و امد می امد.یک 
نفر در زد. قاسم باز کرد. کاراگاه نوبخت جلو در 
منتظر او بود. خودش رامعرفی کرد و گفت: چون 
شماطبقه اخر هستین, ابا متوجه صدای دویدن 
پادر گیری نشسدین؟" قاسم کمی فکر کرد و گفت: 
"اتفاقاً متوجه صداهایی شدم. غیرعادی بود. رفتم 
ا "نوبخت پرسید: 

"آشنابود؟ قاسم گفت: راستش زیادمطمئن 


قاسم سیگار دیگری روشن کرد ومشغول TI TD‏ 8 نیستم. لباساش مثل لباسای حسن بود." 


قدم زدن شد. محمد از مخفیگاهش 


از اصفهان با تلفن ۹۱۳)۰۰۰(۱۱۳۷ ۰ برنده شده. یاد گاری ما مبار کش باشد. 


بقیه در صفحه ۵ ۶ 
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د شو 


د د ده انه خو اد شد 
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به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


نہمین جشنواره بین المللی هنر های تجسمی فجر 
موزه‌هنر های معاصر رامی‌شناسید ؟ همان که در خیابان امیر آبادبالاتر از پارک لاله است.جای خوبی است ودالان‌های طولا نی و پر پیچ و خم دارد.امسال 
در دهه فجر بازدید از این موزه رایگان بود. افراد زیادی هم به تماشا آمده بودند ولی گمان نمی کنم هجوم مردم به خاطر مجانی بودن ورودیه بود چون اثار حالب 
وبدیعی از هنر معاصر تجسمی در این نمایشگاه‌بود که اهل هنر رامخصوصا کسانی که معاصر ش رامی‌پسندند. به تفکر وامی‌داشت.البته تعداد کمی‌از آثاراین 
نمایشگاه فقط معنی نو بودن داشت و از جوهر هنر خالی بود که یکی از همان‌ها را در همین صفحه به شما نشان می‌دهم. تشخیصش با خود تان. 


محمد تقی‌پور اسم اثرش را صلح گذاشته و 
بهتر باشد صلح رادر قالبی دیگر جستجو کنیم 
مثلا به‌عنوان کالایی که مطابق باخواسته‌های 
همه باشد. جیزی برای همه و در همه جا. 


صلح در کنسرو؟ سنگ‌پای قزوین را به‌روز کنیم 


رضارفیعی راداین 
اثر راساخته و معتقد 
ا اکر کار ماده 
زبان به کارماده‌نر 
معاصرایران رشد 


ص 


قانون موزه این است که لطفاً دست نزنید!بعضی‌هادست خواهد کرد.ضمنا 
می‌ز دند. دوربین‌های مداربسته هم گزارش نمی کر دند و نگهبان‌ها باید داشته‌های خود 
کاری نداشتند. این پسر رادیدم که در چنین حالتی بود.ازاوخواستم رادررنگ‌ولعاب‌های 
صبر کند تاعکسش رابگیر م. به نظرم اين پسر این هنر تجسمی‌را امروزی به بازارهای 
متجسم تر کرده بود و مفهومی دیگر هم به آن داده بود. جهانی عرضه کنیم. 
بگوید مر دم طبیعت رافر اموش کر ده‌اند. انتظار: ینجره 
شاید بشود از این اثر هم مفهوم کم آبی را ۱ ۱ 2 ۳ ۵ 1 Mm‏ 3 باز! 
درک کردولی خودش می‌گوید: حالا 5 ا سل توح داذاد 
"۳ ی ت 57۲ مد ۵ 
فقط حیاط و درختش صدای ماهی‌ها ke‏ ۲ 
aa | . ۳۳ |‏ ۳6 خالق تابلوانتظار 
رامی‌شنوند. گوش‌های پسر پر است کت ۳ است. او معتقد است 
1 عم . 2 1 سے سنت . سس 
و ی ۳۰ ۳۹ 8 ۰ 'انتظار ا درختی 
شاید دوباره روزی پسر ک تشنه شود و ۳ 6 ۳ ٩‏ ۱ ۳ که ر ماود 
a 1 ۷ ۱۳‏ 1 ااا سب 
می‌پوس‌د. پنجره‌ای 
۱ ست که همیشه باز 
می‌گوید: "خاطره‌ام رادر ظرفی می‌ریزم بر ای خوراک سالیانی یاپستچی محله که هر 
که در راهاست.اینجا تعد اد زیادی فنجان است. حجم زیادی از روز بی‌خبر می‌آید. 
خاطره که در اشیاء رسوب کر ده. مثل ته‌مانده قهوه‌در فنجان. واما ما انتظارمان را 
رسوب واقعیت در دل خیال و جسمیّت یافتن هر آنچه زمانی سال ‌هاروی کاغذ 
تخا می د د.فنجانی که روزی مقابل ماو گفتگ یی د کا 9 ۲ یم ۳ 
گر فت...اینجا حضور غایب اهمیتی ویزه‌دارد.من آن‌جیزی دردست‌ودفتری 
۸ 
۱ سیاه! 


دریاچه من گم شده است 


این اثر رارضاعیسی‌پور درست کرده. عکسی ماهواره‌ای است که در گو گل مپ منتشر شده و نشان 
می دهد که این دریاجه که روزی دومین دریاجه شور دنیا بوده, مر وز به کوچکتر ین تبدیل شده. این دریاجه 
درسال ۲۰۱۵ هشتاد درصد از خودش رااز دست داده. در کتابهای دیستانی کانادا صفحه‌ای‌هست که !۱ 
عکس این دریاچه رابه عنوان مصیبتی به نام پیشرفت خشکی در دریا مطرح کرده. در متن کوتاهی 
رضا کنار اثرش نوشته. غلط تایبی و علمی دارد که از بی‌دقتی همه هنر مندان است !او در یاجه ارومیه با 


هه و۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۾ ٠‏ ے 
جیچست را بزر گترین دریاجه ایران دانسته که نیست چون دریاجه مازندران خیلی بزر گتر است. 


کر 
اا ۷ ۹۵ الاعات لی 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
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دحه‌ها دارند لدر می‌ شوند 

زهرا بسیطی. ۲۷ ساله. متآهل. خانه‌دار. یکی از خراسان‌ها 
شوهرم سه سال پیش به ده سال زندان محکوم شد. چند روز قبل از این 
خواب.به ملاقا تش رفته بودم اما اجازه‌ملاقات ندادند و گفتند خلاف 
زندان کرده واحتمالادو سال به حبس او اضافه خواهد شد. دو سه شب 
پیش خواب دید م :سقف دار د چکه می کند. قطر ه‌های بارانی که از سقف 
می چکید شبیه قیر بود. من در واقعیت بچه ندارم اما در خواب یک عالمه 
دختربجه بود که همگی به قیافه بچگی‌های من بودند. قطر ه‌های بار ان 
روی سر هر کدامشان که می خور د.موهای سر شان سفید می شد. شوهر م 
راصدازدم که برویشت بام را تعمیر کن.اورادیدم که مثل مار روی زمین 
می‌خزید واز خانه می‌رفت. گفتم کجا؟ بچه‌ها دارند پیر می‌شوند. گفت 
مگر نمی‌بینی که من فقط یک مار هستم و دست و پایی ندارم. خودت برو 
رانند گی یاد بگیر. بیدار شدم. حالم بد نبود. حس خوبی داشتم. 
جير خوابی که دیده‌اید تحت تأثیر دوران طولانی زندان همسر شماست. 
است که بدون همسرتان باید تحمل کنید. آن بچه‌ها خود شما هستید که حس 
می کنید دور از همسر پیر می‌شوید و بهره‌ای از جوانی نبر ده‌اید. مار شدن شوهر 
به دومعنی است: فقط شوهر است ولاغیر. یعنی فقط اسمش ر وی شماست و دیگر 
هیچ. معنی دومش هم این است که دست و پایی برای نجات دادن زند گی ندارد 
جون زندانی است. خودت برو رانند گی یادبگیر. یعنی خودت زند گی خودت را 
مدیریت کن و به من امیدی نداشته باش. شما با حسی خوب بیدار شدید. جرا؟ 
ایادنبال مستقل‌تر شدن هستید ؟ و | یا به طلاق فکر می کنید ؟[ تأبید کرد | 
بنابر این منطقی تر روی طلاق فکر کنید واگر نتیجه قطعی و منطقی گر فتید. 
می‌توانید خواسته خودتان را با داد گاه درمیان بگذارید. قانون در جنین وقتهایی 
شوهر زندانی راقانع می کند که باطلاق موافقت کند. به شمایاد آوری می کنم 
که از حالا تا مدتی بعد از طلاق ممکن است در معرض عواطف بی‌اعتبار قر ار 
بگیرید. باید هوشیار باشید و خودتان را به چاهی دیگر نیندازید. 


A 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر 
مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری 
بود, تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماتأً کید کند 
که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند, لطفا 
فقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم, برای کسی تعر یف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست وشاید 
خوشتان نياید. 


۸۳2 NN 
۶! موهایت اختاپوس شدند‎ N 


فرشته کارنامه» ۴۵ ساله خواب شوهرش ۴۵ ساله. گیلان 


دوسه‌ماه است که شوهرم خواب‌های عجیبی می‌بیند. د یشب خواب 
دیده بود موهایم خیلی بلند شده ومثل پاهای اختاپوس شده و دست و 
پای شسوهرم را گر فته. بعد چند زن آمدند و با خودنویس‌هایی که نوک 
بلند و تیز داشتند. موهای‌مراچیدند وشوهرم راباخود بردند.اوفریاد 
می کشیده واز من کمک می‌خواسته ومی گفته‌دیدی آخرش منوبردن؟ 
ولی من کوششی نمی کردم و وقتی که او رامی‌بر دند در رامی‌بندم. 
3و *سؤال: آیاهمسر شمااهل قلم است و آیابین خانم‌ها دوستدارانی 
دارد؟[ جواب‌داد: شوهرم‌شاعر است ودر شهر اور امی‌شناسند.به انجمن‌های 
ادبی هم رفت و مد می کند وهمه دوستش دارند. خانم‌ها هم به شعرش علاقه 
دارند .]تعبیر کر دن خوابی که کسی دیگر آن را تعریف می کند. دشوار است و 
شاید تعبیرش درست نباشد. خواب همسر شما می گوید خودش حس می کند 
شمااورامحدودمی کنید و اجازه‌نمی‌دهید با سود گی دنبال شعر وشاعری 
برود. موهای شما نماد محدودیت‌هاست. خانم‌ها با خودنویسی که تیز است. 
موهای شما رامی‌برّند و شوهر رامی‌بُرند. این هم یعنی همسر تان فکر می کند 
طرقدار ایی فوا رادم کا ار تد اهرش مل شسود اکاک که 
دیدی مرابر دند به‌این معنی است که‌اگر محدودم کنی»مرامی‌برند. تأ کید 
می کنم که‌این تعبیر ظاهری است ونمی شود به آن اطمینان کنید.اگر برای 
همسرتان مهم است که تعبیر خوابش را بداند. خودش تماس کرد پیشنهاد 
هم می کنم او را باچنبره محبت و توجه خود تان گر فتار نکنید. و پیشنهاد می کنم 
در تمام جلسات ادبی اوشر کت کنید و فقط شعرش رانقد کید نه رفتار خانم‌ها 
ورفتار خودش را[ گفت چند بار به انجمن ادبی رفتم واز رفتار خانم‌ها خیلی 
بدم آمد و دیگر نرفتم ]. 


کا ٭ ۶ 4 + مه 
0 
زیر گریه زد و گوشی راقطع کرد. 
مدت خیلی کم باهم حرف زده‌بودیم. هیچ توضیحی 
نداده‌بود. وقتی که امد واورادیدم. گفتم کجابودی 
و جی شده بود که اونقدر غصه داشتی ؟ گفت هیچی! 


گفت: خبری ن دارم فقط یه‌باردیدمش که از من 
پر سید منو دوست داری؟ بهش گفتم کاش قبل از 
عقداین سوّال رو می کردی تابگم دوستت ندارم." 
به گودرز گفتم: قبل از عقد؟ گفت: آره...مادرم 


مجبورم کرد عاطفه روعقد کنم. بلند شدم ورفتم 
وسایلی‌را که آنجا داشتم جمع کردم. گودرزالتماس 
کرد نرو! گفتم نمیرم ولی تا کی ؟ تو زن داری و دیگه 
نمی‌تونم باهات باشم. گفت: بمون... آخرش یه 
کاریش می کنیم." 

خیلی تحقیر شده‌ام. همه چیز را می‌دانستم اما 
نمی توانستم.به جای هر کاری رفتم برایش چای 
وپولکی بیاورم. تلفنش زنگ خورد.با عجله به آن 
اتاق رفت. فهمیدم دارد با عاطفه حرف می‌زند. 
یسک ربع صبر کردم وبه خودم گفتم به احترام من 
تلفن را کوتاه می کند ولی تازه داشت گرم می‌شد. از 
آنجارفتم. گودرز صدای در راشنید و مرابه داخل 
کشاند و درراقفل کردورفت سراغ تلفنش. چند 


دقیقه دیگر هم حرف زد و بعدش به من گفت: خبر 
ره دیسا فراره به هفته بمونه ولی 
کاری می کنم که دو روز هم تحمل نکنه. عاطفه 
امد ونهدوروز که دوماه‌ماند ونرفت. حالم خیلی 
بد شد. خیلی... دیگر نمی‌توانستم در بلخ بمانم.به 
مدیر شر کت گفتم می‌خواهم به تهران منتقل شوم. 
حالا دو هفته است به ایران بر گشته‌ام. روز گارم سیاه 
است. عاطفه هنوز | نجاست. دیر وز تاب نیاوردم و 
به گودرز زنگ زدم. ریجکت کرد. سه بار پشت سر 
هم شماره‌اش را گرفتم. آخرش برداشت. گفتم منم 
چرابرنمی‌داری؟ گفت: خانم یااشتباه گرفتی یا 
قصد مزاحمت داری من متأهلم لطفاً مزاحم نشوا ... 
می‌خواهم کف پایم خالکوبی کنم: 
آی عشق خاکسترنشینم کردی! 
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دار دار ادی آنحلیسی 


ورزد 
علی کیانی موحد 


همه جیز درباره دویینگ با دکتر زهره‌هرانبان 


متخلفان یک فد م از ما حلوتر ند 


خانم د کتر زهره هراتیان مد تی است سکوت خبری پیشه کرده و ترجیح می‌دهد از رسانه و گفتگو دور باشداما 
سوژه مصاحبه باعث شد تا گپ و گفت مفصلی با وی داشته باشیم. بحث دوپینگ از بحثهای همیشه جذاب ورزش 
بوده و با اینکه خانم دکتر این روزها سمت سازمانی برای مبارزه با دوپینگ درایران ندارد» به واسطه سالها تجربه و 


۳ درباره ید یده دوپینگ و مبارزه با ان پاسخ می‌دهد... 


گفت وگورابا کلیدی‌تر ین سوال آغاز کنیم. 
'دوپینگ چیست؟به قول بر خی دوستان چر | 
دویینگ؟ چراسه پینگ نه؟! 

"داپ نام ماده‌ای است که در آفریقای جنوبی در 
| فریقای جنوبی گذاشته و بااین دارو اشنا شدند.با 
اضافه کر دن پسوند 2به آن دویینگ گفتند. 
اجه سازمانهایی عليه دوپینگ فعالیت 
نهاد ملی مبارزه‌با دویی نگ یان ادو و یک نهاد 
بین‌المللی ضد دویینگ با وادا... نادو ,زیر نظر وادا 
مشغول به فعالیت است. وادامسئول مستقیم مبارزه 
بادوپینگ تمام ور زشهابه غیر از فوتبال است.مبارزه 
با دویینگ در فوتبال توسط کمیته یز شکی خود فیفا 
صورت می‌پذیرد. در ايران فیفا پیشنهاد داده اگر 
قوی هستید کمیته یزشکی تست دویینگ بگیرید 
ګافر آ یند گرفتن تست دویینگ چگونه است؟ 
چهار ساعت پیش از بر گزاری مسابقه فوتبال اتاق 
وجود نداشت. اتاقی که دستشویی ویک میز هم 
زمین فوتبال از بازیکن تست بگیریم (باخنده). 
دویینگ گر فته می‌شود. اینگونه نیست که بگویند 
چون اتاق مخصوص وجود ندارد. پس تست هم 
گرفته نشود. نادو و فیفا با هم مشکلاتی دارند. فیفا 
می گوید تمام نماینده‌ها باید پزشک باشند اما نادو 
دهند و احتیاجی نیست حتما یک پزشک حضور 
داشته باشد.البته در این جند وقت گذ شته نادو و فیفا 
به تفاهماتی رسیده‌اند.پیش از شر وع بازی لیست 
می کنیم و اجازه‌داریم از ی ازده‌بازیکن و بازیکنان 


ا 
۷ن ۹۵ بطو ت کی 


به شروع بازی اسمش از لیست بازیکن اصلی خا رج 
د وو دال اال موس و 
افسران ضد دویینگ رادیده و دارویی مصرف کرده 
و می خواهد از تست فرار کند. اتفاق جابجایی در 
لیست باز یکنان درلیگ فوتبال خودمان هم افتاده 
است. این مواقع اجازه‌داریم وی رافر اخوانده و از 
او تست بگیریم. 


اف 


ا ا رن 


حال سوال پیش می آید که چگونه بازیکنان 
برای تست انتخاب می‌شوند؟ 

قرعه‌هایی در اختیار ماقر ار می گیرد که شماره 
لباس بازیکنان روی آن نوشته شده است. فر می 


به نام صفر یک وجود دارد که پزشک تیم باید پر 
کند. در این فرم پزشک باید بنویسد که بازیکنانش 
از چه دارویا موادی و مکملی استفاده کر ده‌است. 
مثلا قرص سرماخوردگی خوردم یا آمپول زدم و... 
این فرم یک ساعت پیش از بازی در اختیار ما قرار 
می گیرد. پزشکان دو تیم يا نماینده آنها بین دو نیمه 
قرعه کشی انجام می‌شود و از هر تیم چهار شماره را 
قرعه کشی کرده و درون پاکتی قرار داده و در ان 
امضامی‌شود. در دقیقه ۷۵ نمایند گان دو تیم به ما 
مراجعه می کنند تا یا کتها باز شوند و همزمان مهر 
سوال پیش |مده‌بود که چر اچندبار پشت سرهم 
از من تست گرفته شده با این شر ایطی که بر ایتان 


حضور داشتم. دو بازی پشت سر هم برای یک تیم 
دوشماره‌چهار و پنج پشت هم در امد.این اتفاقات 
می‌افتد و در قرعه کشی نمی‌توان دست برد. 

× گفتید از هر تیم چهار نفر قرعه کشی می شوند 
اما چرااز دو نفر تست می گیرید؟ 

آن دو نفر دیگر رزرو هستند. ممکن است آن دو 
بازیکنی که قر عه اول هستند آسیب دید گی شدید 
داشته باشند و به بیمارستان منتقل شوند. در این 
زمان از دونفر رزرو تست گرفته خواهد شد. 
جالب آنکه اگر بازیکنی مصدوم شود و بخواهد به 
بیمارستان انتقال پیدا کند, باید افسر ضد دوپینگ 
تایید کند که سیب دید گی‌اش به حدی است که 


می گوید افسر کنترل دوپینگ باید پز شک باشد چرا 
که تنها پززشکان صلاحیت تایید آسیب اور ژانسی 
را دارند. 

گر یک بازیکن اخراج شود,چطور؟ 

وی حق تر ک ورزشگاه‌ران دار د. یا باید داوطلبانه 
تا آخر بازی صبر کند تا پاکت قرعه کشی باز شود 
وبفهمد اسمش در آمده‌یاخیر.نکته جالب اینکه 
او حق دستشویی رفتن هم نداردواگر دستشویی 
بر ود بايد تست دهدا! جون نمونه اول برای مااهمیت 
زیادی دار د. به همین دلیل بازیکن اخراجی دراتاق 
ګار وند نمونه گرفتن چگونه است؟ 

زمانی که بازی تمام می‌شود به دستیارهای خودم 
وبه‌محض بایان بازی بايد به اتاق آمده‌وتست 
دهد. چهار فرم پر می‌ شود که بازیکن در انتها تایید 
ماه نتایج آزمایش مشخص می‌شود. اگر جواب 


پنج یاشش بار تست دوپینگ داده‌و جوابش 
منفی شده. گر زمانی تست این بازیکن مثبت 
شود. می توان د از خود دفاع کند و شاید از 
محرومیتش کم شود. نکته جالبتراینکه قصد 
مصرف مواد نیروزاهم جزء محرومیتهاست. 
مثلاً شایعه شده بود که چند وقت پیش چند 
مها کر سا 
نادو می‌تواند تداعی فر ار از تست باشد و خود 
مصداق دوپینگ است. عدم همکاری و غیبت 
غیر موجه نیز مصداق دیگر دوپینگ است. 
وقتی تیمی به ار دو می رود باید مشخص کند کجا 
اقاست‌بارد واک افسرآن کر ل دو هکل 
اردورفته و آنجانباشند. مصداق دوپینگ کردن 
است. دستکاری نمونه ,نمونه دیگری است. 
×اتفاقاً سوال من در باره همین مورد خاص بود. 
موردی که چند سال پیش خیلی سر وصدا کر د... 
نماین ده‌ماوقتی از یکی از بازیکنان تست گرفت. 
مشخص شد یک ناخن در آن افتاده است. افسر 
مورد نظر صور تجلسه کرده و ناخن رادر آورده‌و 
تست رابه آزمایشگاه می فر ستد که این کار اشتباه 
بود. طبق قانون باید یک نمونه اضافه می گرفت و 
سپس آن رابه آ زمایشگاه می‌فر ستاد. به دلیل اشتباه 
افسر کنترل دوپینگ علیر غم مثبت شدن‌نمونه, 
روند نمونه گیری اشتباه بود و آن نمونه گیری کل 
باطل شد. 

لاداستان نمونه ۸و تاچیست؟ 

نمونه ۸و در همان لحظه گرفته می‌شود و نمونه 
شبه آزمایشگاه فر ستاده شده و نمونه تانگهداری 
می‌شود. زمانی که تست مثبت شد و بازیکن 
اعتر اض کرد نمونه در آزمایشگاه به درخواست 
بازیکن بررسی می‌شود. زمانی که نمونه ۸مثبت 
شد. بازیکن حق ش رکت در مساپقات مختلف 
ورزشی راندارد و این نیست که بگویند تا نمونه 8 
جوابش بیاید می‌توانی بازی کنی! 

شما در اردوها هم تست دوپینگ می گیر ید؟ 
بله, هم در اردوهای تیم ملی و هم اردوهای باشگاهی 
افسران کنترل دوپینگ می‌توانند حضور داشته 
باشند و نمونه بگیرند. 

اشنیدم حتی در خانه بازیکن هم می‌توانید 
سرزده مراجعه کرده و تست بگیرید. 

بله, نادو حتی وسط بزر گر اه می‌تواند ورزشکار را 
متوقف کرده‌وبگوید باید تست بدهی!(باخنده) 
المییک گذشته نیمه شب به دهکد ه مسابقات رفتند 
و تست گر فتند. حتی در بر خی کشورهاساعت سه یا 
چهار صبح بر ای تست دوپینگ به خانه ورزشکاران 
مراجعه کردند. البته فیفا نظر دیگری دارد. فیفا 
می گوید تمام در آمد ما از همین فوتبالیستهاست 
واگ راین بازیکن ان نبودند مانبودیم.پس‌باید 
به شخصیت بازیکن ان احتر ام بگذاریم و زمانی 
که می‌توانیم در زمین فوتبال تست بگیریم: چرا 
بخواهیم مدل دیگری بر خورد کنیم؟! 


برای تست گرفتن اردوها قبلاًاعلام می‌شود؟ 
(باخنده) مگر چنین چیزی امکان دارد ؟! مثالی بز نم 
تامتوجه سری بودن قضیه شسوید.زمانیکه تست 
دویینگ با فدراسیون فوتبال بود د کتر هاشمیان 
به من گفت امشب قرار است مسافرت بروی و به 
ف رود گاه مراجعه کن. فر دی به تو بلیت می‌دهد. 
یعنی تأبلیت دستم نمی ر سید نمی‌فهمید م کجاقر ار 
است بروم. اینکه برخی می گویند قرار است تست 
بگیرند. حدس و گمان است.اگر فر دی شمارادر 
هتل نبیند و نشناسد, چهار ساعت قبل بازی تیمها 
متوجه حضور ما می‌شوند. 

هر بازی تست دوپینگ گرفته می‌شود؟ 
خیراالبته من سه سال است در ایران فعالیتی در 
این زمینه ن دارم اما تا آنجا که در جریان هستم 
به صورت تصادفی بر خی بازی‌ها را برای تست 
می ر وند. 

درباره د یگر دلایل دوپینگی شدن‌ورزشکاران 
صحبت کنیم. چند وقت پیش مور دی در تکواندو 
داشتیم که می گفت من مر یض بودم و... 

طبق قوانین داشتن دار وهای نی روزا هم دوپینگ 
است.یعنی شماد گزایابتامتازون همراهتان 
باشدیعنی کاری خلاف قانون انجام داده‌اید. 
تکواندو کاری که شماصحبت می کنید از سر 
ناآ گاهعی تخلف کرده‌است. فرض کنید نسخه 
مادربز رگ رااز داروخانه گر فته‌اید وسرتمرین 
می‌روید. در این نسخه د گزا وجود دارد.اگر افسران 
کر وی سر موی تا e‏ 
متوجه شوند شما د گزا دارید, متخلف محسوب 
می‌شوید و تا بخواهید ثابت کنید این امپول برای 
شما نیست. حکم محکومیتتان نیز صادر می‌شود. 
تکواندو کار ما باید بیست ویک روز قبل از مسابقات 
فرمی راپر کرده و به مسئولان اطلاع رسانی می کرد 
که برای درمان دارو مصرف می کند. به این صورت 
مشکلی هم برایش پیش نمی‌آمد. _ 

× پر ون ده پاس همدان هم جالب بود. انجاچرا 
سروصداشد؟ 

یکی دیگر از دلایل تخلف. داد وستد مواد نیر وزاست. 
اتفاقی که در پاس افتاد هم همین بود. یعنی بازیکنی 
پیشنهاد داد که مواد نیر وزایی بخ رند و تخلف اشکار 
شد وبرخی محروم شدند. من در جریان کامل 
پرون ده نبودم ما به طور حتم محرومیت پاس به 
خاطر همین دادوستد بوده. شاید شما ندانید توصیه 


هم جزء موارد تخلف است. اگر به بازیکن زیر 
هجده‌س ال فردی توصیه کند که یک داروی 
نیروزامصرف کند واین قضیه اثبات شود. 
محرومیتی مادام العمر نصیبش خواهد شد. 
یکی از بازیکنان مطرح تیم ملی در حال حاضر 
یکی اربه من گفت فردی گفته اگر یک آمپول 
بزنی سیکس پک می‌شوید. ماهم فلانی را 
کنار کشیده و گفتیم اگر بار دیگر حرفی بزنی 
در این زمینه, مادام العمر محروم می‌شوید. 
(شنیدم برخی پزشکان هم در زمینه 
دوپینگ بازیکنان فعالیت دارند... 

برخی پزشکان مثل بیمارستان همه با زیکنان راشب 
بازی خواباندهو سرم می‌زنند. این سر مها تاصبح 
توسط بازیکن دفع شده و هیچ نفعی ندارد. هميشه 
برایم سوال بود این دیگر چه کاری‌است ؟اهمین 
سرم زدن جزء دوپینگهای سازمان یافته است. 
برخی مواقع پزشکان با باشگاهها ی تیمهای ملی 
برای دویینگ همکاری دار ند. همانند روسیه که‌از 
حضور در المییک محر وم شد. 

یکی از شایعات فراوان درباره دوپینگ به 
نیکوتین و ترامادول برمی گردد. آیاقلیان یا 
ترامادول جزء دوپینگ به حساب می آید؟ 

این مواد که گفتید در لیست نظارتی قرار دارند. 
زمانی که نمونه را برای آزمایشگاه می‌فرستیم, 
داروهای ممنوعه و لیست نظارتی رامورد بررسی 
قرار می‌دهند. در حال حاضر این مواد جزء مواد 
ممنوعه نیستند اما احتمال دار داز سال جاری یا سال 
آینده جزء مواد ممنوعه به حساب آیند. تر امادول 
اعتیاد آور و شبیه تریاک است.ترامادول به عنوان 
مسکن و بیشتر مواقع بر ای فعالیتهای جنسی استفاده 
می‌شود.حتی به صورت قأنونی هم نمی توان جلوی 
مصرف آن را گرفت. این هنر شمااهالی رسانه است 
که به این موضوع ورود کنید و درباره آن بحث کنید 
تا نظار تها بیشتر شود. 

داور ها هم می توانند دوپینگ کنند؟ 

شنیدهام این اتفاق می‌افتد و گویاقراراست از دوسال 
دیگر از داورهاهم تست گرفته شود تا انها نیز بدون 
استفاده از مواد ممنوعه به قضاوت بير داز ند. 
(ظاهر آتستهای دوپینگ هزینه بالایی هم دارد 
بله ...حدود دومیلیاردتومان هزینه کیتهای یک 
سال(بر حسب تعداد نمونه‌ها) است. تمام نمونه‌ها 
هم‌باپست "دی‌اچ ال "به آزمایشگاه‌فرستاده 
می‌شود و آزمای ش هم هزینه زیادی دارد.البته 
نمونه بی‌هزینه اش بر عهده بازیکن است. 

مواد نیروزااثرات منفی هم در بدن دارند؟ 
بله. سرطان کبد.ایست قلبی.ر فتار خشن و... از جمله 
وی است کا کان د جار مکل می ره 
ګر وشی برای دور زدن دوپینگ وجود دارد؟ 
(باخنده)وجود دارد اما اتفاقاتی که افتاده را به شما 
نگویم بهتر است.هميشه متخلفان یک قد م از کسانی 
که با دوپینگ مبارزه می کنند جلوتر هستند. 
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جو لب - برداشتن کلاه برای منصوریان 

هفته‌های آغازین لیگ و کارهای عجیب و غریب 
منصوریان از جمله فرشینگ در بشکه آب "ونتبجه 
نگرفتنش باعث شد همه به سرعت دنبال جایگزینی 
برای او باشند.او که بازیکنان میلیاردی رابه تیمش 
اضافه کرده و سطح توقع تماشاگران رابه خاطر نتایج 
خوبش‌همراه‌نفت بالا بر ده‌بود.در نتیجه گیری‌بسیار 
ضعیف عمل کرد وحتی خوشبین‌ترین هواداران 
استقلال نیز به نتایج این فصل استقلال اميد نداشته 
و هر کدام برای رفتن علیمنصور از تیم لحظه شماری 
می کر دند. به نظر می رسید داش علی برف تهرآن را 
همراهاستقلال نخواهد دید و همراهباریزش بر گهای 
پاییزی.اونیز از استقلال جدا خواهد شد.افتخاری 
هم که به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال‌جانشین 
افشار زاده‌شده بود. به فکر جانشین افتاد اما به تدریج 
استقلال خوب شد. استقلالی که اوایل فصل جند 
بازی بر ده رابه خاطر تعویضهای اشتباه منصوریان با 
باخت عوض کر ده بود در میانه‌های فصل توانست 
بردهای ناپلئونی کسب کرده و به تدریج جایگاهش 
رادر میانه جدول تثبیت کند. کورسوی امیدی دیده 
می‌شد و همه منتظر بودند در تعطیلات نیم فصل و 
اغاز نقل و انتقالات با اضافه شدن چند بازیکن تیم 
در قراط یت ری درا کیره اما محرومت ااال اد 
بازار نقل و انتقالات باعث شد تیم دوباره وارد بحران 
شود. بر خی به منصوریان تاختند و عده‌ای دیگر 
خواهان استعفای افتخاری شدند. افتخاری پشت سر 
مربی تیمش در آمد و وزارت نیز با تغییر مدیرعامل 
مخالف بود. توفیقی اجباری نصیب داش علی شده 
بود اینکه باید با همان جوانهای تیمش تاانتهای فصل 
بازی کند.از یک سو محرومیت از نقل وانتقالات این 
بهانه رادست علیمنصور می داد که در صورت نتیجه 
نگرفتن مقصری خوب معرفی کند وبه این صورت 
بار روانی عدم کسب نتیجه را کم کند و از سوی دیگر 
اا ادا رچ واا کرش واک جه کرد 
نشان می داد که راهش رابه درستی شناخته و اعتماد 
تماشاگران و مدیریت رابه خود جلب می کرد.تفاق 
دوم به بهترین شکل بر ای استقلال افتاد وبردهای 
قاطع این تیم هواداران راشگفت زده کر د. در بازی 
روز یکشنبه هم علیمنصور نشان داد چقدر باهوش و 
بافکر می تواند از پس هر حریفی بر آید. او که چند روز 
ی اس را یات سا 
حذف کرده‌بود باروحیه فراوان به مصاف پر سپولیس 
رفت وبابازی هوشمندانه و استفاده‌از نقاط ضعف 
پرسپولیس, پیر وزی شیرینی رابرای تیم محبوبش 
به‌ارمغان آورد. تیم وی بهترین خط حمله لیگ را 
دارد واین روزها هم خوب بازی می کند.هم خوب گل 


که 
۷ ۹۵ املاعات شم 


برای این استقلال و 
علی منصوریان بايد 
کلاه را به احترام 
از سربرداشت و 
برایشان موفقیت 
آزوه کرد. هواداران 
هم خوشحال هستند 
که دو بازیکن بالای 
۳ سال به تیمشان 
اضافه نشده و همین 
جوانهای پرانگیزه 
برابر هر حریفی به 
برتری می‌رسند. فقط علیمنصور باید حواسش را 
جمع کند که غرور. مقدمه شکست است! 


ډګ - تنبیه شدید برانکو 

آنقدر به خط دفاعی و در مجموع ساختار دفاعی 
تیم ش آمیدوار بود که عجیب ترین تر کیب ممکن 
رابرای حساس ترین بازی چید و حسابی تنبیه شد! 
برانکو خیلی کم اشتباه می کند اما اگر اشتباهی داشته 
مربی دهه‌های اخیر پرسپولیس تبدیل شده بود. حال 
با باختی دور از انتظار به استقلال,باید منتظر عواقب 
سنگینی باشد. از یک سو کروش که به دشمن شماره 
یک او تبدیل شده می‌تواند حملات وسیع تری را 
ا اود ها رایس 
در اسیاهستند. تیمی که روز یکشنبه بر ابر استقلال 
بازق کرد نای ارتیم یو تدا ست و انالیر قرش 
استقلال به راحتی مچ پر وفس ور اخواباند. استفاده 
از فرشاد احمدزاده‌در خط دفاع باعث شد که دو 
گل استقلال از همان نقطه پایه ریز ی شود وحضور 
ماهینی به عنوان هافبک دفاعی, عملاً میانه میدان را 
به استقلال داده‌بود. یرسپولیس که دقیقه ۵به گل 
رسید.توپ ومیدان رادر اختی ار گرفت و تصمیم 
گرفت با حملات بیشتر استقلال رابا شکستی سنگین 
ندرف کباب فد لاتا سال وزی عس ان 
شده آنها کار دست برانکو داد. برانکو دراین‌بازی 
متوجه شد که کاش کمال کامیابی نیارادر بازی 
تراکت ور همان دقیقه ۶۰یا ۷۰یاحداقل ۸۰تعویض 
می کر د که اخراج نشود ودر این بازی میداندار تیمش 
باشد. برانکوامروزمتوجه‌شدعلیرضابیرانوند چندان 
هم آماده‌نیست واگر کلین شيت داشته به واسطه 
عملکرد فوق العاده خط دفاعی بوده نه وا کنشهای 
سنگربانش. برانکو در فاز هجومی هم باید بیشتر 
فکر کند.تیمی که‌سال گذ شته در هر بازی نزدیک 
ده‌موقعیت گل به وجود می | ورد. هفته‌هاست که 
باکمترین اختلاف به بر تری‌می‌رسد واگر بازی 
تراکتور رافاکتور بگيريم. نقشه هجومی خوبی ندارد. 
هن وز کمبود یک مهاجم تمام کنندهعالی در این تیم 


مشخص است و معلوم نیست سامان نریمان جهان 
به جه دلیل توسط بر آنکو خر بداری شده‌است ؟! 
شکست به استقلال در بهترین نقطه لیگ برای 
پرسیولیس اتفاق‌افتاد. آنهاهنوز بااختلاف ۶امتیاز 
در صدر جد ول هستند و حاشیه امنیت خوبی دار ند اما 
باید بدانند اگر بخواهند به همین سبک وسیاق لیگ را 
ادامه دهند. ممکن است از صدر پایین بيایند. 


و سب -شام آخر 

همه جیز تقصیر اسیانسر است!زمانی که اسپانسر 
هر دوباشگاه‌یک مجموعه باشد قد ر تی فرازمینی 
تبلیغات دست به‌هر کاری زدهو یس از سالهاعد م 
بر گزاری مهمانی مشتر ک» دست به کار شود و با زور 
و تهدید بساط شام مشتر ک پیش از دربی رادوباره 
با هم خوب هستند و رفیق و در باطن گلادیاتورهایی 
منتظر خودنمایی در میدان...اسیانسر آنقدر قدرت 
دارد که مسابقات شطرنج بانوان جهان توس ط 
مدیریتش افتتاح شد. در حالیکه رییس فدراسیون 
جهانی. رییس جمهور مولد اوی. سفیر روسیه و چند 
مقام مهم دیگر در سالن مسابقات حضور داشتند اما 
اسپانسر حتی از آنهانیز قدر تمندتر است. چرا؟اچون 
از دقيقه هفتاد به بعد با هرب رخوردی به هم پریده 
و فضای ورزشگاه را ملتهیب کردند واين التهاب تا 
به ۱۰۰ نفراز تماشاگران دراین بازی مجر وح وبرخی 
از آنهابه بیمارستان انتقال یافتند. شماهمچون‌من 
قبل با ارامشی طبیعی جلو می‌رفت. این همه مجر وح 
و صحنه زشت را مشاهده نمی کر دیم ؟! 

در کجای دنیا اسیانسر یک باشگاه آنقدر قدرت 
دارد که در تصمیمات کلان مدیریتی هم دخالت 


در ورزش آزنگاه توم777 


این روزها کشورمان میزبانی جندین تورنمت 
بین‌المللی ورزشی را بر عهد ه دارد. مسابقات جام 
فوتبال ساحلی بوشهر و شطرنج قهرمانی بانوان 
جهان... از دو مسابقه اول و نوع میزبانی‌اش اطلاعات 
خاصی در دست نیست اما دو رویداد دوم میزبانی 
جالبی داشته‌اند. مسابقات فوتبال ساحلی بوشهر در 
حالی قر ار است از انتهای هفته آغاز شود که مد تهاست 
سازمان هواشناسی پیش بینی طوفان وسیل وبارند گی 
شدیدی برای این استان داشته و چندین و چند بار 
هم به فدراسیون فوتبال تذ کر داده شده که در این 
زمان بهتر است يا مسابقات بر گزار نشود یا شهر 
دیگری میزبان مسابقات شود امااز آنجا که مسئولانی 
حرف گوش نکن بر مسند قدرت نشسته اند. حرف 
ابتدای هفته جاری بود که برای آماده سازی میزبانی 
که حادنه‌ای برایشان رخ داد و یکی از انها به علت 
برق گرفتگی درجا جان خود را از دست داد و دیگری 
نیز در بیمارستان بستری شده و حالش ظاهر آوخیم 
انم اگر همین اتفاق در راه میزبانی قطر در جام 
ایران باعث شده حتی این خبر مخابره نشود و تنها 
برخی سایتها نوشتند دو کار گر در بوشهر دجار حادثه 
شده‌اند.حال کدامیک از مسئولان بر گزاری مسابقات 
قرار است پاسخگو باشد ؟... از روی لجبازی تصمیمی 
گر فته شد و یک نفر جان خود رااز دست داد اما حتی 
یک مسئول درباره این حادثه حرفی نزد. حال هم 
که گفته می‌شود ممکن است به دلیل بر وز طوفان 

فدرآسیون شطرنج هم در اقدامی قابل توجه 
توانست میزبانی مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان 
جهان را برای تهران دریافت کند. مسابقاتی که 


چند روز پیش خبر جالبی در رسانه‌ها منتشر 
شد. پیشکسوت فوتبال کشورمان هنگام خروج از 
فرود گاه توسط اقوام همسرش دزیده و به مکانی 
خارج از شهر منتقل شده که با پیگیری‌های پلیس 
توانستند او را از دست گروگان گیران آزاد کنند! 
گمانه زنی‌های فراوانی برای یبدا کرد نام این 
پیشکسوت صورت پذیرفت تا خبرگزاری قوه 


مسئولان سازمان ۳ 
جهانی می‌گویند 
چندشهرکاندیدای | 
ب رگزاری‌اش بودند 
اما شنیده‌های ما 
تهران. هیچ شهر 
دیگری داوطلب 
نبود! آبان قرارداد 
1 7 
این رویداد حتی مجری هم نداشت ت و سرانجام یکی از 
دوستان رادیویی به عنوان مجری قبول کرد در مراسم 
نیز اعلام آمادگی نمی کرد. مسابقات بدون مجری 
افتتاح می‌شد! همانطور که نشست خبری روز قبل 
خبرنگاران در سوالات همدیگر پریده و برخی اجازه 
ندهند. برخی دیگر سوال بیرسند. در میانه پخش 
قرآن. سرود ملی آن هم از نیمه پخش شد و دوباره 
قرآن و دوباره سرود ملی! بت دیگر مترجم 
ندان سر شیر اف دادم تشه رده صلای 
وزیر ورزش هم در آمد و مترجم دیگری روی صحنه 
رفت اما او هم چند دقیقه‌ای بیشتر دوام نیاورد و کار 
به جایی رسید که رییس فدراسیون دقایقی به عنوان 
مترجم پشت تریبون حضور یافت تا سر انجام متر جم 
سوم پیدا شد و مراسم به خیر و خوشی بگذرد. نمونه 
این اتفاق در نشست خبری هم افتاده بود و مترجم 
بک سوال را اشتباه ترجمه کرد و حتی در ترجمه 


قضاییه رسماً اعلام کرد این پیشکسوت کسی نبوده 
جز جنجالی‌ترین چهره چند سال اخیر داد گاههای 
ایران یعنی ناصر محمدخانی هنوز یاد و خاطره 
داد گاه شهلا و قتل فجیع همسرش در ذهن مردم 
پاک تشده و حتی در این جشنواره فیلم فجر. ؛ فیلمی 
عشق این دو به هم ساخته شده وسال گذ شته 
خر تلحر بای از ری ابا 
نويد محمدزاده روی برده سیئما رفت. اما گویی 
روزها برای فرار از حواشی در قطر سکونت دارد اما 
به نظر می‌ر سد حواشی و محمدخانی پیوند عمیقی 
خورده‌اند. خواهر همسر موقت جدید محمدخانی 
درباره این اتفاق می گوید: چند ماه پیش ناصر ۳۵ 
میلیون پول از ما قرض کرد و جند جک به ما داد. دو 
سه چکش پاس شد اما چکهای دیگر پاس نشد و او 


درباره 


فدراسیون درس نشد تا دوباره تکرار شود. اما این دو 
گاف همه نکته منفی میزبانی نیست! درحالی میزبان 
مسابقات شطرنج قهر مانی بانوان جهان شدیم که حتی 
نتوانستیم از هزینه بر گزاری آن بربياييم. فدر اسیون 
یک اسیانسر پیدا کر ده بود و نز دیک دو میلیارد تومان 
کمبود بودجه دات 
واریز نشده بود و اقامت قهرمانان شطر نج جهان در 
روز افتتاحیه مشخص شد دو اسپانسر دیگر هم پیدا 
شده اما هنوز فدراسیون با کمبودی یک میلیاردی 
نکر دیم و تنها گفتیم هزینه اقامت ورزشکاران و جوایز 
رامتقبل شوید که به نظر من خیلی ارزان و کم است. 
این هزینه را باز گردانید. به نظر مسئول بر گزاری 


ت. هزینه جوایز به حساب فیده 


و فدراسیون شطرنج از آبان ماه دست روی دست 
گذاشته تا شروع مسابقات شاید معجزه‌ای صورت 
پذیرد. به راستی وقتی بودجه‌ای برای بر گزاری چنین 
رویداد مهمی ندارید. واجب است خود رابه مخمصه 
بیندازید ؟! 


هم از کشور خارج شد و هرچه با وی تماس گرفتیم 
جواب نمی‌داد. پس از مدتی پیدایش شد و گفت 
در بانک ساختمان پلاسکو حساب داشته و با توجه 
به ان واقعه به مدار کش دسترسی ندارد. متوجه 
شدیم کی قرار است به ایر ان باز گر ددامادر فر ود گاه 
پیدایش نکردیم و در راه باز گشت به منزل, در یک 
زدیم و ایستاد و ناصر خودش سوار ماشین ما شد و 
به خانه‌اش رفتیم. اینکه گفته می‌شود دوستش را 
کا ا کے ارد وحتی در 
داد گاه نیز پر ونده‌ای برای ما تشکیل نشده‌است 2 ۱ ابه 
اینکه کدامیک درست می گویند و کدامیک غلط کار 
نداریم اما کاش باز یکن ار زشمند سالهای دور فوتبال 
ا دیل نشو 


ae 


سم 


آنکه می تو اند. انحاع می دهد و آنکه نمی تو اند انتقاد ہی 


کند 


ر ناد د شاو 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 ریاست محترم دانشگاه علمی کاربر دی خانه کار گر واحد مر کز, بدینوسیله 
از تلاشهای دلسوزانه شما بر ای ار تقاء علمی دانشجویان قدردانیم. 
جمعی از دانشجویان و ابرج علیمرادی -تهران 
جشن آنقلاب روز پنج شنبه ۱ دیماه ۵ انتخاب کردید کمال تشکر رادارم 
ایرج علیمرادی-تهران 
| قای بهن ام‌باقری وعلی حبیبی ود یگر دوستان‌عز یز از اینکه بنده‌رادر 
سپاسگزارم ایرج علیمرادی -تهران 
نوه گلمان.هستی عزیز.موفقیت شمادر تحصیل و کسب رتبه اولی باعث 
خوشحالی و سرافرازی ما شد.امید واریم همچنان در صحنه زند گی و تحصیل 
بدرخشی و به وجودت افتخار کنیم 
نوه گلمان.حامی‌خوشخوی ۷ ۲ بهمن, تولدت رابه شما و پدر و مادر و 
دوستت داریم خیلی زیاد 
پدربزرگ. مادربزرگ, بیو ک و توران کمالی خامنه-تهران 
همسرعزیز ترازجانم. آسان‌جان,تو در قلب کوچکم فر مانر وایی می کنی و 
کسی نمی داند جه لذ تی دارد بهترین بادشاه جهان رادر دل داشتن, زیباترین 
هد به خداوند. دوستت دارم. عزیزم ٩‏ بهمن سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت. فرزادا... باری -ابهر 
6 احسان عز یزم.سوم اسفند. سالروز تولدت مبار ک 
خاله فرانک کرمانشاه 


پدربزرگ و مادربزرگ و کتایون 


6 هوبان عز یزم.امر وز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش به این حقیقت 
پی می‌برم که تو خلق شده‌ای برای من تا زیباترین لحظه‌های زند گی رابسازی, 
تولدت مبارک مامان ملیحه و بابا جعفر ناطقی -مشهد 
مهران جان, همسر عزیزم.اول اسفند بیست و پنجمین سالر وز میلادت رابا 
تقدیم ۲۵ شاخه گل رز به تو این روز شیرین را تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت. نازنین قربانی -تهران 
برادر عزیزم.محمدرضاجان, ۲۴ بهمن بیست و نهمین سالروز میلادت 
گلباران.امیدوارم در سایه پرورد گار ودر کنار همسر مهربانت مثل همیشه 
زندگی شادی داشته باشی برادرت علیرضا مهرجو قر چک ورامین 
ب آقایرضاعابدی.سالر وز تولدت راتبریک می گوییم و امیدواریم 
همیشه در زند گی بخصوص بازیگری در سینما و تئاتر مثل سالهای گذشته 
بدرخشی واز خدای بز رگ آرزوی سلامتی شما را خواستاریم 
جمعی از هنرمندان و حسین بخشی -اصفهان 
#سمانه‌عزیزم.عروس گلم.۵ ۲بهمن.اولین سالر وز از دواجتان راباامید گلمان, 
پسر نازم تبریک می گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت. اکبر و فاطمه عاشوری -استانه اشرفیه 
8 آقاساسان‌عزیز همسر مهربانم»خداراهزاران‌بارشکر می کنم که چنین 
همسری مهربان و زحمتکش نصیب من کر ده دوستت دارم ۶ ۲بهمن بیست 
و هشتمین سالروز تولدت مبارک همسرت. فائزه شعبانی فر -لوشان 
#8 پسر عز یزم محمدحسین جان.د وم اسفند سالر وز تولدت مبار ک. آرزوی ما 
سربلندی و سلامتی توست. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر و مادرت. سعید و طاهره مهر آور -تهران 


٩۵ ۷‏ اطاعات مى 


ھ e‏ ے + 


سر کار خانم بخشی واستوار.بد ینوسیله از زحمات دلسوزانه وبی دریغ 
شما در مهد پسرانه و دخترانه نور مسجد جامع قرچک که در تعلیم و آموزش 
فر زندانمان توجه ویژه دارید قدردانیم و برایتان ارزوی سلامتی و سر بلندی در 
قمامی مراحل زندگی را دارم 
جمعی از والدین 
#6 شهناز جان, خواهر عزیزم.اول اسفند. سی و نهمین سالر وز شکفتنت گلباران 
باد امیدوارم همیشه در کنار خانواده محتر م در صحت و سلامت باشید 
برادرت سبحان |... وردی قم 
6مجید عزیزم»همسرمهر بانم.امید وارم وجود نازنینت سالم وهمیشه 
حضورت شادی بخش باشد. بابت زحماتی که برای مامی کشی سپاسگز ار م. 
۹ بهمن سالر وز تولدت مبار ک همسرت الهیه احمدی -گرگان 
امیر محمدم.پسرعزیزم,دوم اسفند. هشتمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهرت زهره سفرپور -گرگان 
#6مجید جان.همسر عزیزم۸۰ ۲بهمن سار وز تولدت رابا تقدیم ۸ ۲سبد گل 
یاس به شما تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت معصومه موشکی سیم 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


پاسخ هشت اختلاف در 
تصویر گربه ها 
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پیغامهای روشنایی 
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باوجود اینکه چند کار همز مان رابا پیچید گی‌هایش پیش می‌برید به خودتان 
ببالید که به لطف حضرت حق این چنین آنرژی بالایی دارید و علاقمند هستید تمام 
وقتتان را کار کنید وتحر ک داشته‌باشید.البته خیلی خوب می دانم که از بخش مهمی از 
کارهای ی که‌دوست‌دارید و آرامتان‌می کند وحتی‌بخشی از خوابتانمحروم‌شدهاید ما 
شک ر گزار باشید که می توانید لبخند بر لبهابنشانید و کارهای سخت راانجام بدهید. 


خوب می‌دانم که این روزها به شدت نیاز به تنهایی و دور ماندن از جمع را 
حس می کنید. اما شماهم خوب می‌دانید که کارهای زیادی از دستتان برمی اید و 
باید | نها رابه اتمام بر سانید واز انجا که این مسایل ذهنتان رااشغال کر ده توصیه 
می کنم با انجام دادنشان احساس راحتی را به خودتان هدیه دهید و امیدوارم در 
مقابل دیگران و در خلال این خستگی‌ها رفتار خوبی رانشان دهید. 


ح 
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اختلاف نظری با یکی از اطر افیانتان دارید و گاه‌این موضوع پررنگ و 
تعیین کننده می‌شود و این در حالی است که خودتان هم می‌دانید نباید انرژی را 
برای بگومگو و دوری از حالتهای عادی صرف کنید و انجه این روزها برای شما 
ضروری است توجه به سلامتی است وبپذ یرید که چه بخواهید و چه نخواهید بايد 


می دانم که در مورد موضوعی دچار استرس هستید و این موضوع باعث 
شده‌تا گاهی از کوره‌در بر وید ومتفاوت از آنچه که می‌پبسندید عمل کنید.ولی 
حواستان باشد که این روزها نباید خطا کنید و همچنان که تصور می کنید دیگران 
تقاضاهای بجایی ندارند. خود تان هم بپذیرید که بخشی از کار راباید شماپیش 
ببرید و البته امیدوارم تمام جوانب را خوب در نظر بگیرید. خوب! 


rhein E OGG 
ناسون تیش وش ی تن ونر و‎ 


به‌زودی‌یک تغییر استثنایی راپیش رو خواهید داشت موضوعی که به 
شدت خوشحال و هیجان زده‌تان می کند هر جند که معتقدید این روزها بر نامه 
ریزی‌هایتان به سرعت پیش نمی رود و مدام سنگ جلوی پایتان می‌اندازند. اما 
بپذیرید که گاه‌می‌شود این سنگها رازیر پا گذاشت وبالارفت و شماهم بهتر 
است قبل از هر اقدامی خوب جوانب کار را در نظر بگیرید. همین! 


ی 


خوب می‌دانید که زیاده خواهی باعث می‌ شود تمام وقت و انرژی‌تان صرف 
اینده‌ای شود که حدودش‌هیچ مش خص نیست والبته که شمافر دی هوشمند 
هستید و بیش از حد خودتان رانگران مسائل مالی‌نمی کنید.امااز آنجا که گاهی‌همه 
چیز آنطور که شمافکر می کنید پیش نمی رود بهم‌می ریز ید واتفاقاً بايد به‌همین نکته 
توجه کنید که گاهی همه جیز طبق خواسته ما پیش نمی رود.پس دقت کنیدا! 


از:د کتر نو ید خدادوست 
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روزهای پیش رویتان روزهای شلوغی هستند و خوب می‌دانید که باید به 


قول‌هایی که به خود تان داده‌اید عمل کنید چون عجله مانند خوره همه چیز را 


برهم می ریز د. پس به حر فهایی که می شنوید خوب فکر وسعی کنید پاسخ‌هارا 


خوشحالم که می‌بینم این روزهاهمه چیز باشماو حس و حالتان هماهنگ است 
وباید توجه داشته باشید که همیشه اینگونه پیش نخواهد رفت و حالا فرصت 
خوبی است برای اينکه به کارهایتان سر و سامان بدهید و هر چند که تمایلی به 
حرف زدن نداشته باشید.سعی کنید به ایده‌هایی که درذهن دارید و آنهاراخوب 
حلاجی کرده‌اید عمل کنید و بعد از ارامش انهالذت ببرید. 


ES > r 7ص‎ 


این روزها از چند جهت در حال آزمایش پس دادن هستید.یکی کسانی که 
اطر افتان هستند و در قبال خواسته‌هایشان انتظاراتی دارند و دیگری درقبال 
آرامشی که به سختی به دست آورده‌اید و همه اینها بستگی به نوع عملکر د شما 


اینکه احساس خستگی می کنید. چیز عجیبی نیست واگر دقت کنید در 
اطر اف شما خیلی‌ها در شر ایط سخت تر از این هستند و دارند مقاومت می کنند. 
امااینکه در ذهنتان تصور بی عدالتی داشته باشید. موضوعی متفاوت است زیرا 
این نوع انديشه به جای خوشی ختم نمی شود و امید وارم بپذ یرید که‌هر علتی 


معلولی دارد و بالعکس! 


بیفتید. جیز خیلی عجیبی نیست چون احتمال خطاب رای همه وجود دارد. اما 
توصیه من به شمااین است که کار امر وز رابه فردام و کول نکر ده‌وسعی کنید 
زمان‌بهت ری رابرای پر داختن به آرامش پیدا کنید. که این موضوع حتماً نباید 
مدتی طولانی باشد و گاه چند لحظه سکوت هم معجزه می کند! 


طبق قول و قراری که با او گذاشته‌اید همه چیز به خوبی درحال انجام است و 
توصیه من به شما این است که حالا روی کارها تمر کز بیشتری کنید و تا کاری را 
به سرانجام نر سانده‌اید روی کار دیگر انرژی نگذارید. چون همانطور که می‌دانید 
اینده‌ای انتظار شمارامی کشد که خود تان حدسش راهم نمی زدید. پس یاد تان 
باشد که باز کردن دری با بستن ان دو معنی متفاوت دارد! 
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9 توماس کارلایل 


سواریرآتش:مادرید -اسپانیا:در مراسم‌سالانه‌ای که لومیناریاس" 
می‌رانند. قدمت این سنت به ِ ۵سال قبل بر می گردد ومردم وبخصوص 
لت اند که بااین کار حیواناتشان رااز پلیدی و بیماری نجات واز 
۷ ل بیش رومحافظت می کنند. غیر از جنبه سنتی این آیین؛ تماشای اسب 
سواری و یا بهتر بگوییم. اتش سواری این مردم هم جذابیت خاص خود را دارد. 
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لرزش دلها: تهران -ایران:تابش نور خورشید بر قطرات آبهاء رنگین کمانی 
راروی جهره خسته این اتش نشان نشانده است. فاجعه اتش سوزی ساختمان 
پلاسکووفروریختن آن که‌موجب آسیب دید گی وجان‌باختن دههانفر شد. 
بازتاببی جهانی داشت وعلاوه‌بر مردم عزیز میهنمان.مردم و آتش‌نشانان 
بسیاری از کشورهای دیگر نیز به روش‌های مختلف همدر دی خود رابامردم 
ایران و خانواده‌های قر بانیان این حادثه ابر از کر دند. 


داشتن توله خر سهای پاندا بر ای عکس ژست بگیر ند. اما جندان موفق نیستند. 
2 اص به باندادارند وبرای آن احترام قاتل هستند و در بسیاری 
اور صاویر این حبوان استفاده‌می کنند. جشن شروع سال نو چینی 
ارس است واین افراد سعی داشتند به مناسبت سال نوبا پانداها 
عکس یاد گاری بگیر ند. 
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به دنیال امید: واشنگتن -]مریکا:مردی در حال تماشای بنای یادبود د کتر 
مار تین لوتر کینگ است.قهرمانی که در مبارزه‌با برده‌داری به نماد حقوق بشر 
وبرخی دید گاههای نژادیر ستانه اش مخالفت‌های بسیاری با اوبه وجود امده‌است 
و عده‌بسیاری از مر دم وبخصوص سیاه پوستان ساکن آمریکابه خشم آمده‌اند.روز 
شانزدهم ژانویه به عنوان یادبود مار تین لوتر کینگ وتلاشهای بی‌مانندش برای 
احیای حقوق شهر وندی و انسانی به یک عید ملی تبدیل شده‌است. 


خبایانهای برفی: جزبره کو ر سیکا -فر انسه:زمستان ادامه دارد و بارش 
برف بسیاری از مناطق اروپا را در بر گرفته است. در این میان عده‌ای از مردم و 
علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی فرصت راغنیمت شمر ده و حتی در کوجه 
و خیابان هم به ورزش و بازی می‌پر داز ند. مانند این مرد که از خیابانها و پله‌های 
شیبدار که | کنون باب رف یوشیده‌شدهاند به عنوان یک پیست اسکی استفاده 


کرده است! 


شرکت کننده افتخاری: دا 
اخیرادر سنگال بر گزار شد.به دلیل آنکه در فضای باز و طبیعت بر گزار می شد 
مهمانان ناخوانده‌ای هم وارد آن می‌شدند. مانند این سگ کوچک که در قسمتی 
از مسیر وارد مسابقه شد و هر موتوری را که رد می شد دنبال می کر د. البته از 
جنبه جذاب این خبر که بگذریم. اتفاق بسیار خطر نا کی است و ممکن است جان 
شر کت کنند گان هم ان تسا ۳۳ 


بقبه از صفحه ۱۵ 


هه فیتان» 


نمی دونستم| 

پسرهاکه اا قیای TT‏ 
مستی از سر شان پریده بود وقتی فهمیدند مختار 
دستشان رارو کر ده تسلیم خشم شدند وبه طرف 
سرایدار قدیمی حمله کر دند و باامشت و لگد به 
جان ش فاد اما موق هه ۱ 
نمی‌شوند. چماق کنار مهتابی رابرداشتند وهنوز 
جیغ توران خانم روی هوابود که آقامختار باضربه 
جماق از پا در آمد.... زانو زد, به زن نگاه کرد و گفت: 
"حلالم کن عیال آقاملک این را گفت وبه زمین 
افتاد واز هوش رفت!... کامران و کیوان وحشتزده 
گر يختند. توران خانم با همه وجودش ضجه کشید و 
همسابه‌هارای کی وا ۳ ۲۳ 
همسابه‌هابه داد اقا مختار رسیدند و... 


ای ای ماج 
اک ا ی و 
۳ 7 


1۷ ۶۱۲ 


داستان های پلیسی معمایی 


رازهای دوربین ضعیف عکاس باشی 


نوبخت بر سید حسن؟ قاسم گفت: ار 
بد بخت بیکار وبی‌عار که خواهر محمد رودوست 
داشت ولی زهره بهش محل نمیذاشت.فکر کنم 
محمد بو بر ده بود که مزاحم خواهرش می‌شد. ‏ 
نوبخت پرسید: منظورتون اينه که حسن و محمد 
در گیر شدن و... قاسم در حرف نوبخت نشست: 
"آره‌دیگه.ازهر کی بپر سین.میگه حسن يه آدم 
غیرعادی و ال گداگشنەس... 'نوبخت 
پرسید: "مگه باهاش رفت و آمد داشتین که میگین 
شلختەس؟ قاسم گفت: نه... من تا حالا خونه‌ش 
نرفتم. از سر ووضعش معلومه که شلختەس. 
اینجاخونه عمه‌شه که خارجه. آنوبخت پر سید: 
'غیرعادی بودنش رواز کجا تشخیص دادین؟"' 
قاسم گفت: جوری سؤال می کنی که انگار به من 
مشکوکی و مجرمم. 'نوبخت گفت: وظیفه من 
سؤال کر دنه تابه حقیقت بر سم برای مثال وقتی که 
باراول زنگ خونه شماروزدیم.همسر تون گفتن 
شما بیر ون هستین... 

کجابودین؟ قاسم خندید و گفت: رفته بودم 


می گذشت که بقیه بچه‌ها از تهران رسیدند. آنها 
که از زبان بر آدرها همه جیز را شنیده بودند. به مادر 
گفتند:مادر جون شما که نمی خوای به پلیس بگی 
کامران و کیوان این بل ٠٢‏ ا 1 
بهشون که نگفتی؟ 

عیال اتا ملک کها 1 1 ۲۱۰۱۱۰۰۰ 
قدیمی باغ نشسته و تکان هم نخور ده بود زمزمه 
کرد: نه... نگفتم ۲ 

بچه‌ه‌انیز بلافاصله با موبایلشان به کامرآن و 
کیوان خبر خوش دادند و دو پسر که تا آن لحظه 
متواری بودند. نیسماعت بعد وارد بیمارستان 
شدند,اما همین که اا1 ایک ۱۰۰ 
مستقر در بیمارستان با دستبند آمدند وتوران خانم 
گفت: کار هر جفتشون بود.... دو تایی این بلا رو سر 
ااا 

کیوان و کامران که راهی بازداشتگاه‌شدند. 
پسرها و دخترهاو عروسها و دامادها شروع به 
شماتت توران خانم کردند که: چطوری دلتون 
میاد بچه‌هاتون بیفتن زندان؟" 

عبال‌افاملی ۳ ۲۳۱ 

_به‌جای‌اینکه‌اینجابایس تید وبا حرفهاتون 
حال منواز خودتون به هم بزنید. بهتره‌با قلب 
سیاهتون دعا کنید اين مرد زن ده بمونه... و گرنه 


نون بخرم. نوبخت گفت: "ماده‌دقیقه س اینجا 
هستیم.بیرون رفتن شما رو ندیدیم. قاسم گفت: 
"وقتی می‌رفتم. شماهنوز نیومده‌بودین. نوبخت 
گفت: "شما گفتین حسن غیرعادیه... چرا؟ 

قاسم گفت: 'خودشمابرویهسری به 
کامپیوترش بزن‌تابفهمی...یه عکسایی گرفته 
که خیلی غیرعادی هستن. نوبخت گفت: میرم 
می‌بینم. از شما متشکرم." 

کاراگاه و د کتر رعنایی به ساختمان روبرویی 
رفتند. در خانه حسن رازدند. کسی جواب نداد. در 
رال ار حالس ود سس رل 
دیدند.د کتر رعنایی تشخیص داد که قاتل جاقور ااز 
کمی پایین تر از دیافر اگم فر و کر ده و به بالا کشیدهو 
قلب راهم دریده. و علت مرگ راهمین نوشت. 

نوبخت به یکی از افررادش تلفن کر د و گفت قاسم 
رابه جرم قتل حسن بازداشت کند. به خانه حسن 
هم کیسه جسد وبر انکار بفرستند.د کتر رعنایی 
از او پر سید: 

از کجا فهمیدی؟ نوبخت دلایلش رابه د کتر 
گفت وبار دیگر اورامبهوت کرد بعد مشغول گشتن 
خانه حسن شد ند. د کتر رعنایی گوشی حسن رادید 
ووقتی که آخرین فیلمی را که حسن بر داشته بود. 
دید با هیجان به نوبخت گفت: اینم یه سند قطعی 
دیگه که خودم کشفش کردم. نوبخت گفت: بابا 
تودیگه کی هستی!" 

آنها دو فیلم دیگر هم در گوشی پیدا کردند که 


به روح پدرتون تا اعدام شدن کامران و کیوان هم 
e‏ 

بچه‌هاسکوت کردند.... انهامی‌دانستند 
مادرشان وقتی روح پدرشان راقسم بخورد. جا 
نمی‌زند!... 

یک هفته بعد وقتی آقامختار به شکلی معجزه‌وار 
از کماخارج شد.بچه‌هامی گفتند: خداخیلی کامران 

۰ 5 و 1 

و کیوان رو دوست داشت که سرایدار نمرد. 

اما توران خانم سری تکان داد و به ارامی گفت: 

-نه.... خدامنو دوست داشت که اجازه نداد اول 
پیری تک و تنها به زند گیم ادامه بدم... 

بچه‌ها به هم خیره شدند و فکر کردند مادرشان 


اي ما ماج 
صرح هی 
۶:۷ 7۶۱ 


آقامختار هر طور بود "توران خانم "را راضی 
کرد که بااجازه‌او.از گناه کیوان و کامر ان بگذرد و 
رضایت بدهدا...توران خانم هم به یک شرط قبول 
کرد: باشه ولی به شرطی که با من ازدواج کنی " 

حالاو با گذشت یک سال از ان ماجراء باغ میوه 
همچنان پابر جاست و مردم شهر با اینکه می‌دانند 
توران خانم با | قامختارازدواج کر ده.هنوزوهمچنان 
توران خانم را مانند گذشته صدامی کنند: 

عیال آقا ملک...! 


در دومی قاسم و محمد در گیر بودند. 

قاسم اولش انکار کرد ولی نوبخت فیلمها رابه 
او نشان داد و گفت: شمامحمد و حسن رو کشتین 
وجای حاشانداره. پرونده سختی داری و گمان نکنم 
فیر اعدام راه نجاتی داشته باشی." 
کر ام رن ی پاسی. 


نوبخت چه دلابلی داشت ؟ جواب هوشمندانه 


شهر خودتان راهم بنویسید. 


باسنا ورن سات 
تیان تاد یں با تک ر کے بس ها ساي 


WNT THAT La KY CTI 
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فا ۳۳۸۳۳ 


نقالي در سراسو ور سقیهای بدا ري 


7 م 
ی رو ۳ 


ان گل است 


ذد ۱ 


مه 


% » 


که لگد مال ہی کند را خو شو می ساز د 


@ او نو ره دو دا ا کت 


نقاشیهای شما 


ابوالفضل بورموسی ۷ساله از تهران 


امیر طاها اعرابی 


علی اعرابی ۱۲ تهران 


امیر علااعرابی ۸ساله از بومهن علی پور موسی ۷ساله از تهران یسنا بخشی ٩ساله‏ از کرج 


۷ ۵ امات سی 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کر یم به خط نستعایق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: ۰ 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان خر خی اس و 

44 مفا‎ o ee E ع‎ r ۰ ا‎ ® o6 5 جه‎ 

قرائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیاء منتحب مفاتیح هه 0 
گلچین نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ظ ی ۰ 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا رام ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیگر ۰ 1 : 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: 
۰-۴ ۴۸۷۳۴ ۶ ۶ 
٩ ۱ ۲ ۱ ۷۷۷ ۱ ۱‏ ه 


وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 
هوشمند بصیر دیدن فرمائید: 


wWw.SarmadiPress.cOom 
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